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مقالات رسیده برگردانده نمی شود.

مسئولیت مطالب مقاله بر عهده ی نویسنده است.
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شرایط پذیرش مقاله

تحقیق  گسترش  منظور  به  فسا  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  فصل نامه ی 
نتایج  از  ایران زمین  در زمینه ی »زبان و ادب فارسی« و آگاهی علاقه مندان به ادب و فرهنگ 

پژوهش های محققان و صاحب نظران منتشر می شود.
الف( شرایط کلی و اولیه: 

1- مقاله باید تحت برنامه Word 2003 به بعد و با قلم نازنین فونت 13 به پایگاه اینترنتی مجله 
فرستاده شود.

2- مقالات مستخرج از پایان نامه باید تأیید استاد راهنما را هم  راه داشته باشد و نام وی نیز در 
مقاله ذکر شود.

3- نویسنده باید تعهد نماید که مقاله را هم زمان برای هیچ مجله ی دیگری ارسال نکرده و تا زمانی 
که پذیرش آن در مجله ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا مشخص نشده 

است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.
4- مقاله نباید قبلًا در هیچ نشریه ای چاپ شده باشد.

5- نویسنده باید نشانی، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت جداگانه در برگ 
ضمیمه ارسال نماید.

6- مقاله باید نتیجه ی کاوش ها و پژوهش های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
7- مقاله دارای اصالت و ایده ی تازه باشد.

8- در مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده گردد.
9- مقالات باید از نوع تحلیلی و نقد علمی باشد، بنابراین مقولاتی مانند ترجمه و گردآوری در 

حوزه ی کار این مجله قرار نمی گیرد.
توضیح: مقاله پس از دریافت، ابتدا در هیأت تحریریه بررسی و در صورت داشتن شرایط لازم، برای 
داوری ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاه های داوران، نتایج آن در هیأت تحریریه مطرح می شود 

و در صورت کسب امتیازات کافی، پذیرش چاپ می گیرد.
ب( شرایط نگارش:

1- ترتیب تنظیم مقاله:
1-1- عنوان که باید کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد و با خط درشت و سیاه در وسط صفحه 

نوشته شود.
1-2- نام مؤلف یا مؤلفان هم راه با درجه ی علمی.

1-3- چکیده ی فارسی که دربردارنده ی مضامین اصلی مقاله است )حداکثر 150 کلمه(.
1-4- کلید واژه ی فارسی از 4 تا 8 کلمه.

1-5- مقدمه که شامل طرح موضوع و پیشینه ی تحقیق است و خواننده را برای ورود به بحث 
اصلی آماده می سازد.

1-6-  متن اصلی شامل بحث و بررسی. 
1-7- نتیجه گیری.

1-8- پانوشت )در صورت لزوم و بنابر مقتضای متن(.



1-9- منابع.
1-10- چکیده ی انگلیسی که ترجمه ی چکیده ی فارسی است و در صفحه ای جداگانه نوشته و به 
ترتیب شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده،  مرتبه ی علمی وی، متن چکیده و کلید 

واژه های متن می شود.
2- ارجاع نویسی:

2-1- ارجاعات درون متن: پس از متن ارجاعی و داخل پرانتز موارد زیر ذکر می شود: نام خانوادگی 
نویسنده، صفحه و سال. مانند: )زرین کوب،26:1370(. در مورد منابع اینترنتی ذکر نام خانوادگی و 

تاریخ به روز شدن مقاله کافی است. مانند: )موحد، 1389/2/18(
2-2- ارجاعات منابع:

الف: ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. نام کتاب )با حروف 
پررنگ(، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.

پرانتز(. عنوان مقاله )داخل  انتشار )داخل  نویسنده. سال  نام  نام خانوادگی،  به مجله:  ارجاع  ب: 
گیومه(، نام نشریه )با حروف پررنگ(، دوره / سال، جلد، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.

ج: ارجاع به مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. عنوان مقاله 
)داخل گیومه(، نام مجموعه مقالات )با حروف پررنگ(، نام و نام خانوادگی گردآورنده، شهر محل 

نشر: ناشر، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.
به روز شدن )داخل  تاریخ  نویسنده. آخرین  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  به سایت های  ارجاع  د: 
پرانتز(. عنوان موضوع )داخل گیومه(، ذکر واژه ی »منبع«، نشانه ی دونقطه، نشانی پایگاه اینترنتی 

با حروف لاتین از سمت چپ. مانند:                              
http://www.fararu.com :موحد، ضیاء. )89/2/18(. »از روی تئوری نمی توان شعر گفت«، منبع

ه: در مورد منابع انگلیسی به همان ترتیب منابع فارسی و از چپ به راست با حروف لاتین عمل 
می شود.

3- مقاله باید حداکثر در بیست صفحه تنظیم شود و هر صفحه حداکثر دربردارنده ی بیست و سه 
سطر باشد.

4- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز و در متن مقاله آورده 
شود. 

5- در نگارش مقاله اصل جدانویسی و در مورد  واژگان با ساخت واحد استفاده از نیم فاصله رعایت 
شود، مانند: آنچه ← آن چه،

همراه ← هم راه، بهتر ← به تر، می خواهم ← می خواهم.
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در فرد احساس شده و سبب شد تصاویری از آنها در شعرشان  بیشتر مجال بروز یابد.
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فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی12/

1- مقدمه
نیازها و اولویت های آنها برای هر فرد ریشۀ انتخاب های مهم زندگی او را تشکیل می دهند. 
در واقع هر شخصی با نیاز های غریزی به دنیا می آید که به رشد و پیشرفت و شکوفایی 
می انجامد )شولتز و شولتز، 1379: 363(. از جمله روانشناسان معاصر که به مطالعۀ عمیق 
نیازهای اساسی انسان پرداخته است، ویلیام گلسر )Glasser( می باشد. گلسر روانپزشک 
معاصری است که در سال 1994 تئوری انتخاب )Choice theory( را ارائه کرد. این 
تئوری توضیح می دهد که افراد چرا و چگونه رفتار می کنند و معتقد است هر آنچه از ما سر 
می زند یک رفتار است. غذا خوردن، خشمگین شدن، افسرده شدن و همۀ رفتارها از درون 
ما برانگیخته می شوند و معطوف به هدفی هستند و هدف هر رفتار، ارضای یکی از پنج نیاز 
اساسی ماست که عبارتند از بقا )Survival(، عشق و احساس تعلق )love(، قدرت یا 
پیشرفت )power(، تفریح )fun( و آزادی )freedom( )گلسر،10:1396(. (. »نیازها به 
رفتار نیرو  می بخشند و آنها را هدایت  می کنند. یعنی، آنها را در جهت مناسبی برای برآوردن 
نیازها فعال  می سازند« )شولتز و شولتز، 221:1379(. لازم به ذکر است که منشأ بروز هر 
یک از نیازها در انسان، نیاز بقا است که او را به سوی ارضای نیازهای دیگر سوق می دهد 
»میل به ارضای  مؤثر نیازهای انسان بدون تجاوز به حقوق دیگران، نمایانگر نخستین مرحله 

در ایجاد یک زندگی مؤثرتراست« )ووبلدینگ و همکاران، 1395: 220(. 
با توجه به رابطۀ دوسویه ادبیات و روان شناسی می توان آثار ادبی را بر اساس نظریه های 
اندیشه های  مطرح دنیا مورد تحلیل و بررسی قرار داد. به جهت نزدیک بودن دیدگاه و 
شاعران معاصر با مخاطبین جامعۀ امروزی، جامعۀ آماری در این جستار اشعار دو بانوی 
غنا  در  بسزا  یک سهمی  هر  که  است  بهبهانی  و سیمین  مقامی  قائم  ژاله  معاصر،  شاعر 
بخشیدن شعر معاصرداشته اند. ژاله قائم مقام را به دلیل انتقادهای تند از نظام سلطۀ مردانه 
و دفاع از حقوق تضییع شدۀ زنان و دعوت آنها به استقلال می توان به عنوان اولین زن 
شاعر فمینیست نامید و سیمین بهبهانی به دلیل داشتن غزل های لطیف عاشقانه که قدرت 
و شکوه زنانه بارورش ساخته و نیز اشعار اجتماعی که درد جامعه را به تصویر می کشد در 
میان شاعران خوش درخشیده است. آنها در بیشتر موارد نیازهای خود یا نیاز مردم جامعه را 
به صراحت در میان انبوه واژه های دفتر شعرشان بازگو می کنند. در واقع بن مایۀ فکری این 
شاعران را نیازهایشان تقویت و هدایت می کند. این نیازها، همان نیازهای بنیادینی است که 
از سوی گلسر در تئوری انتخابش مورد اشاره قرار گرفته است و قابل مطابقت با آن می باشد. 
از آنجا که چنین پژوهش هایی به مثابۀ منظری نو در بررسی آثار ادبی از جمله اشعار دو 
شاعر مزبور معاصر، می باشد، بنابراین گامی به سوی رشد و توسعۀ جستارهای میان رشته ای 
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محسوب شده و زمینه ساز پژوهشهای تازه خواهدشد. 
1- 1- بیان مسئله و سؤالات تحقیق

هر انسانی برای دستیابی به دنیای مطلوب خود که آن را در ذهن می پروراند از هر 
نیازها و سعی در  این مطلوبیت شناخت  به  راه های رسیدن  از  نمی کند.  فروگذار  تلاشی 
ارضای آنها بدون تجاوز به حقوق دیگران می باشد. توجه روانشناسان به ساحت درونی انسان 
به ویژه نیازهای او غیرقابل انکار است، اهمیت این موضوع تا آنجاست که دانشمندان این 
حوزه بر آن شدند تا با تحقیق از زوایای گوناگون، مطالعات عمیق متخصصانه ای با رویکردی 

جدید و دقیق تر پیرامون آن داشته باشند. 
نظریه انتخاب یکی از نظریه های در خور توجه است که اعلام می دارد انسان ها با پنج نیاز 
اساسی به دنیا می آیند که عبارتند از: نیاز به عشق، قدرت، آزادی، بقا و تفریح. گلسر معتقد 
است انسان به لحاظ ژنتیکی این گونه برنامه ریزی شده تا برای ارضای این پنج نیاز در خود 
تلاش کند. هنگامی که انسان نیازهای خود را بشناسد معمولاً می تواند تشخیص دهد وقتی 
احساس ناخشنودی دارد کدام نیازها ارضا نشده و وقتی احساس خوب دارد، کدام نیازها 
ارضا شده است. ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی از شاعران معاصری هستند که نیازهای 
درونی شان را به صراحت در کلام شان نشان دادند و در این راستا به نیاز هم عصرانشان به 
ویژه زنان توجه داشته اند. لذا نگارنده در این پژوهش قصد دارد به بررسی تطبیقی نیازهای 
اساسی انسان در اشعار این دو بانوی شاعر، بر اساس نظریۀ انتخاب گلسر بپردازد و در این 

راستا به دو پرسش اصلی زیر پاسخ دهد:
1( آیا با دقت در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی  شواهدی برای انواع نیازها 

می توان یافت؟
2( آیا تأثیر عواملی در زندگی شخصی سبب نمود بیشتر برخی نیازهای درونی در اشعار 

ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی  شده است؟
1- 2- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تطبیقی نیازهای اساسی انسان در اشعار ژاله قائم مقامی 
و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ انتخاب ویلیام گلسر است. علاوه بر آن اهداف جزئی آن 

به شرح ذیل  می باشد:
سیمین  و   قائم مقامی  ژاله  اشعار  در  اساسی  نیازهای  انواع  برای  شواهدی  شناسایی 

بهبهانی 
نیازهای  به  پرداختن  در  مذکور،  شاعر  دو  زبان  و  ذهن  بر  تأثیرگذار  عوامل  بررسی 

درونیشان

بررسی تطبیقی نیازهای اساسی انسان در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ انتخاب ویلیام گلسر
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1- 3- روش تحقیق
پژوهش حاضر نظری بوده و با رویکرد روان شناسی به شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام 
می شود. نگارنده بر آن است تا با استفاده از منابع مکتوب در زمینۀ ادبیات و روان شناسی 
به بررسی تطبیقی نیازهای اساسی انسان در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی با 
تکیه بر نظریۀ انتخاب گلسر بپردازد. اطلاعات و داده ها از طریق مطالعۀ منابع کتابخانه ای و 

فیش برداری گردآوری شده است.
1- 4- پیشینۀ تحقیق

از  متنوعی  و  وسیع  دامنۀ  همواره  روان شناسی  نظریه های  رویکرد  با  ادبی  تحقیقات 
نیاز  »بررسی  عنوان  با  مستقلی   تحقیق  لکن  داده است؛  اختصاص  به خود  را  پژوهش ها 
عشق در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی، با تکیه بر نظریۀ انتخاب گلسر« مورد 
پژوهش قرار نگرفته است. اگرچه دربارۀ برخی ابعاد این موضوع تحقیقات قابل توجهی انجام 
شده است. برای نمونه در حوزۀ پژوهش های نزدیک به مقالۀ حاضر و مربوط به آن می توان 

به آثاری چون:
مقالۀ »بررسی نیاز  های اساسی در اشعار فروغ فرخزاد بر اساس تئوری انتخاب ویلیام 
گلسر« به کوشش وجیهه ترکمانی و فاطمه بهار)1397(، نویسندگان در این پژوهش به 
بررسی نیاز های اساسی انسان در آثار فروغ فرخزاد اهتمام ورزیدند و به این نتیجه دست  
یافتند، که نیاز به عشق در آثار فرخزاد از بسامد بیشتری نسبت به سایر نیازها برخوردار 

بوده است. 
مقالۀ »تحلیل روان شناختی نیاز به محبت در شخصیت های اصلی و فرعی داستان های 
برگزیدۀ کودک، بر مبنای نظریۀ انتخاب ویلیام گلسر« به کوشش ناصر نیکوبخت و سمیه 
رضایی )1398(، در این تحقیق نگارندگان پس از تحلیل و بررسی شخیت های داستان های 
برگزیدۀ کودکان با تکیه بر نظریۀ انتخاب گلسر به این نتیجه رسیدند که غلبۀ نیاز به عشق، 
در نیمی از داستان ها و شخصیت هایشان که از داستان های برگزیدۀ سال 1300– 1390 

بوده اند دیده می شود.
پایان نامۀ کارشناسی ارشد »مقایسۀ محتوایی شعر ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی« 
)1392( به کوشش صادق امینی و به راهنمایی دکتر محمد فولادی، دانشکده علوم انسانی 
دانشگاه قم. در این جستار نویسنده ضمن اینکه به مضمون عشق در اشعار ژاله قائم مقامی 
و سیمین بهبهانی اشاره نموده، دیدگاه های آن دو شاعر را به روش مقایسه ای تحلیل نمود.

1- 5- مبانی نظری
است  معتقد  و  رفتار می کنند  و چگونه  افراد چرا  که  توضیح می دهد  انتخاب  تئوری 
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هر آنچه از ما سر می زند یک رفتار است. در مدلی که گلسر ارائه می دهد منشأ رفتارها ، 
احساسات و انگیزه های انسان، انتخاب و رفتارهای هر فرد و تحلیل های درونی او در نظر 
گرفته  می شود. او اصرار دارد که راهکار بسیاری از مشکلات ما انسان ها در اصلاح رفتارها 
موجب  انسان  نیازهای  داروهای شیمیایی.  از  استفاده  نه  و  است  نهفته  انتخاب هایمان  و 
انتخاب یک رفتار خواهد شد. ما  سوق دادن اندیشه های او به جهتی خاص و در نتیجۀ 
برای ارضای نیازهای درونی خودمان همواره تلاش می کنیم و به طور مداوم دنیای مطلوب 
خود را خلق و باز آفرینی می کنیم )گلسر ، 1396 : 100-99(. گلسر در تئوری انتخاب خود 
 می گوید : ما هر کاری را که انجام می دهیم ، از جمله احساس بدبختی و فلاکت را خودمان 
انتخاب می کنیم. دیگران نه می توانند ما را بدبخت کنند و نه خوشبخت؛ ما بیش از انچه 
تصور می کنیم ، کنترل زندگی خود را در اختیار داریم )همان: 28(. بر اساس تئوری انتخاب 
هنگامی که افراد در ارضای نیازهای خود ناکام می شوند ، دست به رفتار می زنند؛ یعنی رفتار 
و عمل خاصی را انتخاب می کنند تا شاید بدان وسیله نیازشان را برآورده سازند. در واقع 
این رفتارها هدفمند هستند و هدفشان ارضای نیاز مورد نظر است )همان: 10(. چنانچه 
فرد برای ارضای نیازهایش روش های مؤثر را پیدا نکند ، دست به رفتارهای گوناگون می زند 
که در روان شناسی به این رفتارهای ناکارامد بر چسب بیماری هایی نظیر  مضطرب ، افسرده ، 
خشمگین ، منزوی و . ..می زنند. )همان : 11-10(. در تعریف دیگری از نیاز آمده است : »نیاز 
شامل نیروی زیست شیمیایی موجود در مغز آمده است که توانایی هایی عضلانی و ادراکی را 
سازمان می دهند و هدایت می کنند. نیازها می توانند یا از فرایندهای درونی ، مثل گرسنگی یا 
تشنگی یا از رویدادهای موجود در محیط سرچشمه بگیرند. نیازها به رفتار نیرو می بخشند و 
آنها را هدایت می کنند. یعنی ، آنها را در جهت مناسبی برای برآوردن نیازها فعال می سازند« 
)شولتز و شولتز ، 1379: 221(. گلسر با کنترل بیرونی به شدت مخالف است و آن را یک 
معضل انسانی می داند. به همین دلیل تئوری انتخاب خود را مبنی بر روابط انسانی جایگزین 
کنترل بیرونی کرده است.گلسر اذعان می دارد ، تئوری انتخاب یک روان شناسی مبتنی بر 
کنترل درونی است و توضیح می دهد چرا و چگونه دست به انتخاب هایی می زنیم که مسیر 

زندگی ما را تعیین می کنند )گلسر، 1396 : 34(.

2- بحث و بررسی
2-1- نیاز بقا در شعر ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی

تمام موجودات زنده از لحاظ ژنتیکی طوری برنامه ریزی شده اند که برای بقای خود 
تلاش می کنند. واژه اسپانیولی "Ganas" به معنای شور زندگی بهتر از هر واژۀ دیگری 

بررسی تطبیقی نیازهای اساسی انسان در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ انتخاب ویلیام گلسر
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میل شدید به حفظ بقا را نشان می دهد. معنای این واژه ، سختکوشی ، پایداری و انجام هر 
کاری است که بقای فرد را تضمین می کنند و فراتر از بقا یعنی دستیابی به امنیت است. 
جنبۀ دیگر بقا بر پایۀ لذت جنسی است که از منظر ژنتیک عملکرد آن بسیار موفقیت آمیز 
بوده است. در واقع آن چیزهایی که موجب ایجاد انگیزه در ما برای ادامه حیات  می شود ، 
عواملی هستند که ما را در ارضای نیاز به بقا یاری می رسانند. لذا می توان گفت نیازهای 
فیزیولوژی که شامل هوا ، غذا ، آب ، مسکن و . .. است. برای تداوم حیات ما و ارضای نیاز 
انسان گرا "ابراهام مازلو" در تدوین سلسله مراتب  انسان است. روانشناس معروف  بقا در 
نیازها و بررسی خود شکوفایی در هرم پیشنهادی خود سطح اول هرم که وسیع تر از سایر 
سطوح می باشد را برای آن در نظر گرفته است. قطعاً ارضای نیازهای فیزیولوژی یا نیاز بقا 
دستاوردهایی را در بر دارد. که در مجموع موجب خودشکوفایی انسان می گردد. )گلسر، 

.)59 :1397
2- 1- 1- نیاز فیزیولوژی

تلاش برای زنده ماندن، نیاز موجود زنده را به بقا نشان می دهد که از جنبه های بارز 
نیازی  آن ،  روان شناختی  و جنبۀ  اساسی  نیاز  از  است که جدای  آشامیدن  و  آن خوردن 
فیزیولوژی است. ژاله در شعر پیام به زنان آینده به آن اشاره کرده و معتقد است که اگرچه 
زندگی آمیخته با خوردن و خوابیدن است ، اما سراسر زندگی نباید وقف این اعمال گردد 

بلکه اهداف ارزشمندی را در آن باید جست : 
زندگی با خورد و خواب آمیخته است ای جان ولی

پای تا سر زندگی موقوف خواب و خورد نیست
)قائم مقامی ، 49 : 1391(

ژاله در شعری دیگر با عنوان "چه می شد" که در آن مادرش را مخاطب قرار می دهد و 
به شکوه و گلایه از بخت خویش می پردازد به این ساحت از نیاز اشاره کرده و معترف است 

که برای زنده ماندن تنها به خوردن لقمه ای نان راضی است:
بر آن گسترده خوان گویی چه بودم؟ گربه ای کوچک

که غیر از لقمه ای نان خواهشی دیگر نمی کردم
)همان : 51(

او در شعر "مرد" که به توصیف ویژگی های مردان از نگاه خود بسیار خشک اندیشانه 
پرداخته، آنها را وسیله ای برای فراهم ساختن لقمه ای نان برای خانواده قلمداد   می کند و 
این تلقی متعصبانۀ ژاله بیانگر کمترین کاری است که یک مرد برای ارضای نیاز بقا انجام 
می دهد و آن هم در حالی است که عیالش رضایتی در آن نداشته و خرسند به آن نیست : 
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مرد چبود ، جز فراهم ساز ناخوش لقمه ای               لقمه ای با اشک و با خون عیال آمیخته
)قائم مقامی ، 1391: 60(

سیمین نیز به این جنبه از نیاز بقا توجه داشته و در شعر "درد نیاز" از دفتر "چلچراغ" 
از دخترکی فقیر سخن گفته که برای به دست آوردن سکه ای ناچیز به تکدیگری می پردازد 
که این خود از روش های نابهنجار و انتخابی ناکارآمد برای ارضای نیاز است. دخترک در این 
راه برای جلب توجه عابرین از هر حقارتی برخود دریغ نمی ورزد. این شعر از جمله شعرهای 
اجتماعی سیمین است که نشان می دهد تا چه اندازه درد و رنج های انسانی برای او ملموس 

و قابل درک بوده است:
تو درشت  سیاه  دوچشم  نان  بهر  از  از صبح تا به شام به هر سوی می دود
تو به مشت  بگذارم  ای  شاید که سکه  میزنی بوسه  من  کودک  کفش های  بر 

)بهبهانی، 1384: 265(
سیمین در شعر "کارمند" از زبان مردی سخن می گوید که برای امرار معاش و ارضای 
نیاز بقا چاره ای ندارد جز زحمت بسیار کشیدن و برخلاف میل باطنی ، در برابر رئیسی که 

فرومایه است و پست ، سر تعظیم فرود آوردن:
دویدن سو  هر  به  نان  لقمه ای  پی  چه دردی است ، آوخ ، چه درد گرانی
خمیدن مردم  فرومایه  پای  به  ایستادن دغل  ناکسان  بر 

     )همان : 74(
2- 1- 2- تحصیل علم

تحصیل علم و افزایش آگاهی اگرچه در نگاه اول نیاز به پیشرفت را به ذهن متبادر 
  می کند اما هر نوع پیشرفتی در جهت ارضای نیاز بقا تلقی  می شود. ژاله تحصیل علم خود را 
یادآور  می شود و دلیل آن را جهد و تلاشی دانسته که از دسترس و امکان بشر خارج نبوده 

است؛ بر خلاف بخت و اقبال که دخل و تصرف در آن امکان پذیر نیست : 
 

تحصیل علم کردم و تحصیل بخت نه             کاین در مدار قدرت و جهد بشر نبود
)قائم مقامی، 1391: 114(

2- 1- 3- گرایش به انحرافات اخلاقی و اجتماعی برای ارضای نیاز بقا
گلسر در نظریه انتخاب معتقد است که روش ارضای نیازها در افراد ، مختلف است و هر 
فردی بر اساس انتخاب موثر یا ناموثر خود ، رفتاری برای ارضای نیازش بروز می دهد. چه 
بسا افرادی که در این مسیر به سوی "آنومی" گرایش پیدا می کنند. »منظور از آنومی 
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یک وضعیت بی قاعدگی یا بی هنجاری است که در این شرایط افراد قادر نیستند بر اساس 
یک نظام مشترک ارتباط متقابل برقرار کنند و نیاز های خود را ارضا نمایند. در نتیجه نظم 
انتظارات  از  تخلف  منش ، 1381: 143(.  می پاشد«)محبوبی  هم  از  اجتماعی  و  فرهنگی 
جامعه و علت بروز کجروی ها را می توان ناکامی در پذیرش جامعه نسبت به آنها تلقی کرد 
که ابتدا به میراث ژنتیکی و سپس به محیط اجتماعی که در آن رشد کرده اند نسبت داده 
ناکامی هایی فرسایش اخلاقی را در پی خواهد داشت)ر.ک :  نتیجه چنین  شده است. در 
به تصویر می کشد  را  نابهنجاری  رابینگتن، 1386: 29(. سیمین در شعر خود رفتارهای 
که برای ارضای نیاز بقا از افرادی که گرفتار فقر فرهنگی و اجتماعی هستند سر می زند. 
این رفتارهای نابهنجار انحطاط اخلاقی را به دنبال خواهد داشت. »رفتار انحرافی به مفهوم 
رفتاری است که به طریقی با انتظارات مشترک رفتاری یک گروه خاص سازگاری نداشته 
و اعضای جامعه آن را ناپسند بدانند« )ستوده ، 1372: 30(. روسپیگری یکی از انحرافات 
و کجروی های اخلاقی و اجتماعی است که با توجه به شعر سیمین بهبهانی ریشه در فقر 
اقتصادی دارد؛ در شعر سیمین شخص روسپی برای ارضای نیاز بقا و تأمین معاش خود ، 
علیرغم میل باطنی اش غم درون خود را در پس خنده های تصنعی نهان کرده به امید آنکه 

چند درمی بیشتر نصیبش شود:
بکش راز  از  پرده ای  غمم  بر  فروش نیرنگ  لب  ای  من  لب 
بکش ناز  بزن  بوسه  کن  خنده  دهند بیش  درم  چند  مرا  تا 

 )بهبهانی، 1384: 23(
ژاله قائم مقامی در شعر خود به این جنبه از ارضای نیاز بقا اشاره ای نداشته. زیرا او 
همواره زنان را دعوت به عفت و پاکدامنی می کند و آزادی زنان و دفاع از حقوق آنان را در 

صورتی می پسندد که عفت آنان را تحت الشعاع قرار ندهد و از آن نکاهد. 
2- 1- 4- علاقه به آراستگی

علاقه به زر و زیور و لوازم آراستگی دلیلی غیر از وجود نیاز بقا در انسان نیست و ژاله که 
به شانه مانند آینه اش دلبستگی دارد ، وجود آن را برای آراستن گیسوانش ضروری می داند. 
بی تردید آراستن رخسار و گیسو برای انسانی لذت بخش است که به بقای خویش اهمیت 

می دهد:
بودی کجا  نمیدیدمت  که  بود روزی  شانه چند  ای کهن 
بودی جدا  او  کز  گیسوانی  توست محبت  بستۀ  مو  به  مو 

)قائم مقامی، 1391: 98(
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2- 1- 5- امید به زندگی و نوید بهار و نوروز
سیمین گاهی از دل ناامیدی ها و رگبار حوادث بر می خیزد و به دنبال آرزوهای محو 
شده امیدوارانه به راه می افتد. با توجه به نگرش مسئولانه و دلسوزانه سیمین به جامعه و 
رویدادهای سیاسی و اجتماعی عصر او ، می توان آبشخور این دسته از شعرهای سیمین را 
روزنه های روشن و تازه ای خواند که نشان از تحولات جامعه به سوی بهتر شدن و رسیدن 
به آرامش نسبی قلمداد کرد. لذا با شعر هایی رو به رو می شویم که از دل تاریکی بر می خیزد 

ولی به سوی روشنایی حرکت   می کند و حس بقا و سرزندگی را به ذهن متبادر   می کند:
هست گریزی  قدرت  مرا  پای  هنوز  هست ستیزی  جرأت  مرا  دست  هنوز 
هست چیزی  ولیک  ندارد  هیچ  اگرچه  نشان هستی من همچو نقطه ای بی بعد

)بهبهانی، 1384: 453(
در بیت پایانی غزل با تشبیهی لطیف امید خود را به فردایی روشن و آینده ای دور از 

تشویش و ناامنی بیان می دارد:
جوانه های جنونم درید پوسته را                 امید من به بهار شکوفه ریزی هست

)همان(
مظاهر نیاز بقا در شعر "جامعه عید" آشکارا نمود دارد و سیمین با بیان شور و شوقی 

که در تدارک نوروز دارد آن را در شعرش منعکس کرده است: 
آراستم بهشت  همچون  را  خانه  سر خوش و خندان ز جا برخاستم
سوختم آتش  اندر  اسپند  و  عود  افروختم رنگ  رنگ  شمع های 

)همان: 356(
جان شاعر از امیدی که درهایش را به روی او باز کرده چون خلعت بهار سبز و با طراوت 

 می شود و افقی روشن را به سوی او می گشاید: 
زمستانم از  زد  سر  زا ،  گرمی  بهار  صد  لاله بار خورشیدی ، در دلم شکوفا شد
پنهانم تلاش  از  شد  پیدا  جوانه  صد  آور بار  نهال  شد  آخر ،  امید  دانه 

  )همان : 296(
2- 2- نیاز عشق در شعر ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی

»عشق عبارت است از رغبت جدی به زندگی و پرورش آنچه بدان مهر می ورزیم. آنجا 
که این رغبت جدی وجود ندارد ، عشق هم نیست« )فروم، 1397: 37(. عشق به عنوان 
یکی از مفاهیم مهم اجتماعی در همۀ فرهنگ ها است و می توان گفت در تمام ابعاد زندگی 
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انسان ریشه دوانده. هنری فینک )Henry Finck( متخصص رفتارشناسی گفته است : 
»عشق کلافی است پر تناقض ، و اشکال و سایه های بسیار متعددی دارد ، چنانکه می توان 
به خوشایند خود تقریباً  هر چیزی در موردش گفت و آن چیزها حتما صحیح خواهد بود« 
)فیشر، 1397: 131(.  گلسر در توضیح عشق   می گوید : »ژنهای عشق و احساس تعلق ما 
خواستار آنند که عشق ورزیدن را در تمام طول عمر خود حفظ کنیم« )گلسر، 1396: 75(.

2- 2- 1- عشق به معشوق
شاعر  خود  که  نیست  عشقی  عشق ،  این  اما  دارد  اشاره  عشق  به  شعرهایش  در  ژاله 
حلاوتش را چشیده باشد. او به درک عمیق یک رابطه عاشقانه هرگز دست نیافت. به عقیده 
گلسر عنصر عشق همچون دیگر نیازهای اساسی به صورت ژنتیکی در وجود انسان قرار 
دارد و او را به سوی مهرورزی نسبت به دیگران سوق می دهد ) گلسر ، 1396: 66(. ژاله 
عشق را دوست دارد و عاشق بودن را نیز می ستاید؛ هر چند خود به این تجربۀ والا هرگز 
دست نیافت و زندگی ناموفقی داشت که به طلاق انجامید. اودر وصف عشقی که آن را در 

دل می پروراند و عمیقا خود را به آن نیازمند می بیند  می گوید :
در سراپای وجودم جز محبت هیچ نیست

گر محبت این چنین سوزان بود پس عشق چیست
)قائم مقامی ، 1391: 90(

ژاله در شعری با عنوان "آرزوی عشق" تمنایی که در دلش از داشتن عشق دارد را  بیان 
  می کند: 

عشق کوی  به  آخر  نیافتم  رهی  اما  گم شد جوانی ام همه در آرزوی عشق
شد بهره ور ز عشق ولی ز آرزوی عشق از حجب و از غرور دل خرده سنج من

 )همان: 107(
عشق پایه و اساس امنیت خاطری است که به کمک آن  می توان زندگی موفقی بنا کرد. 
به همین دلیل است که بزرگترین مسئله انسان ناتوانی در ارضای نیاز خود به عشق است.

)ر.ک : گری، 1392: 7(. ژاله در بسیاری از اشعارش بی پروا به همسر خود می تازد چراکه 
او را دلیل ناکامی خود در عشق و زندگی موفق می داند. آبشخور این رفتار ژاله را می توان 
»احساس خشم فروخورده ، دردها و رنج های انکارشده و ناکامی در بر آوردن نیازها دانست« 
) مک ماهون ، 253 : 1389(. ژاله آرزوی داشتن معشوقی را در دل می پروراند که هرگز 
به وصالش نرسید. این معشوق واهی وجود خارجی برای او نداشته اما ژاله خود را سزاوار 
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داشتن آن می دانست:
دل می کشد به سوی تو یعنی به سوی عشق بگوی صبا  ای  را  ناشناخته  معشوق 
عشق بوی  به  چمیدم  خیال  گلشن  در  بویی نصیب من نشد از عشق و سال ها
      )قائم مقامی، 1391: 107(

از  و  پرداخته  بدان  بیشتر  او  که  است  مضامینی  از  بهبهانی، عشق  اشعار سیمین  در 
منظرهای گوناگون به آن نگریسته است. این نوع نگاه چند وجهی سیمین به عشق نشان 
از تجارب شخصی وی از عشق هم می تواند باشد. با مطالعۀ زندگی سیمین، با زنی عاشق 
مواجه می شویم که روزگاری هم شکست و ناکامی در عشق و هم خرسندی از آن در صفحۀ 
زندگی اش ثبت شده است و این امر وی را به سرودن اشعاری عاشقانه با این رویکرد سوق 
داده است. سیمین عشق را به عنوان یک نیاز در خود احساس   می کند و از آن به عنوان 

شور زندگی یاد   می کند و   می گوید:
است شیرین  عشق  نه  مگر  ؟ عشق  نورزم  چرا  چرا 
است این  زندگی  شور  که  عاشق عاشقم  همیشه 

)بهبهانی، 1384: 857(
از این عشق  بانوی غزل ، سیمین ، شور شعرهایش را از وصف عشق می داند و سخن 
برایش دامنۀ وسیعی دارد چنانکه به گفتۀ خودش تنها به ذره ای از عشق خود در غزل هایش 

اشاره کرده است:
نشد تمام  ام  نامه  در  سخن تو  از  که  منی  عشق 
نیست تو  تمام  از  ذره  یک  غزلم صد  شور  که  زیرا 

 )همان : 928(
او از عشق به نوشدارو تعبیر   می کند و   می گوید: 

آمد خوش  سرکش  چیره  آمد خوش  آمد  عشق 
نوشداروست گمان  بی  آمد کش  عاشق  دیر 

)همان : 810(
2- 2- 2- عشق به فرزند

نشیب  و  فراز  از  که  است  درونی  دردی  با  آمیخته  ژاله همواره  اشعار  در  مادری  مهر 
زندگی اش نشأت  می گیرد. جدایی از همسرش سبب دوری از تنها فرزندش شد و همین امر 

عرصۀ زندگی را بر وی تنگ تر نمود؛ چنانکه می گوید:  
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در دیده نمانده نور و در سینه نفس بر من شده عرصۀ جهان همچو قفس
از آن حال خبر دارد و بس یعقوب  کشم فرزند  دوری  از  من  که  رنجی 

) قائم مقامی ، 1391: 205(
ژاله در شعری با عنوان "مهر مادری" وجود این مهر را مایه نشاط و آرامش دل  می داند 

و   می گوید : 
        اندیشه مهر مادری را                     زان جو که نشاط دل در آن است

 )همان : 202(
سیمین در باب عواطف مادرانه با کلا می گرم و جانفزا و زبانی عاری از تکلف به بیان 
احساسات خود پرداخت. در این راستا هم در ستایش مقام مادر و هم نوازش فرزند اشعاری 
دارد. او در شعر "در واپسین هنگام" ،  از زبان زنی سخن   می گوید که دوست دارد نیرو و 
جوانی خود را باز یابد و آنگونه که خود  می پسندد شاد زندگی کند و به خوشی بپردازد. اما 
ناگهان از حرف و خواسته خویش باز  می گردد و آرزو دارد حتی اگر دوباره متولد شود ، مهر 

مادری و محبت به فرزندانش را تجربه کند : 
نو از  بزاید  مادر  بارم صد  اگر  اما 
نوزایی در  همواره  من خود همین خواهم شد

   )بهبهانی ، 1384: 1094(
سیمین ناب ترین حس مادرانه اش را با بیان اینکه حتی اگر تنها یک آه در سینه اش باقی 

مانده باشد آن را هم برای خواندن لالایی غنیمت  می شمارد ، ابراز  می دارد : 
باشد باقی  سینه  در  آهم یک  اگر  حتی 
لالایی آخرین  از  تکواژه ای خواهد شد

  )همان : 1094(
2- 2- 3- عشق به دوستان

بنابر آنچه در تئوری انتخاب گلسر آمده »ژن های ما برای عشق ورزیدن ، یک نفر را 
 می خواهند. مهم نیست آن یک نفر چه کسی باشد« ) گلسر، 1396: 77(. بنابراین علاقه به 

دوستان و مصاحبت با آنان رفتاری است در جهت ارضای نیاز عشق. 
ژاله تنها جایی که اشاره به دوست و مهر دوستانه دارد آنجاست که شعری در پاسخ 
به نامه دوستی از دوران کودکی که از او یاد کرد  می سراید و آن را در زمرۀ اشعارش قرار 
 می دهد. او در پاسخ به دوستش او را با صفات نیکو  می خواند و مورد لطف و مهر خویش 
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قرار  می دهد و   می گوید : 
شادم که خواست لطف خدا بختور تو را مرد می اخلاق  ستاره  ای  اختر  ای 
گر ، دیده بود دیده اختر شمر ، تو را نداشت الفتی  فلک  بام  روشنان  با 

 )قائم مقامی ، 1391  : 100(
مظاهر عشق به دوستان در بسیاری از اشعار سیمین بهبهانی نمایان است. گلسر عقیده 
دارد : »ما به دنبال عشق و احساس تعلق هستیم و به ندرت در زمینه احساس تعلق و دوستی 
مشکل پیدا  می کنیم. به راحتی دوست پیدا  می کنیم و دوستی های خود را حفظ  می کنیم  
)گلسر، 1396: 76(. سیمین از زنان فعال در اجتماع بوده و در محافل فرهنگی و ادبی 
حضوری مستمر داشت. لذا تعامل و همکاری با دیگران سبب شکل گرفتن روابط دوستانه 
و الفت میان آنان  می شد. سیمین اشعاری دارد که گویای رابطه ای عمیق و مشفقانه ، همراه 
با همدلی و صداقت با دوستان است. » نیاز به عشق تنها به معنی نیازهای عاطفی میان دو 
جنس مخالف نیست؛ بلکه مفهوم این نیاز در نظر گلسر مبادله محبت میان انسان هاست« 
)نیکوبخت ، 1399: 5(. وسعت نگاه سیمین به عشق بسی گسترده تر از نگاه ژاله به عشق 
بوده است. سیمین در شعرهایش به همۀ همنوعانش عشق می ورزد. »افراد و ذهنیت ها و 
تجربه هایشان با هم متفاوتند و موقعیت ها و دوره های زندگیشان نیز یکسان نیست و ارزش 
نیز وجه  رابطۀ عاشقانه  اما هر  است.  نیز گوناگون  و گرایش های فرهنگ عاشقانه بشری 
تازه ای بر این گوناگونی می افزاید« )مختاری ، 1378 : 179(. سیمین در شعر "میراث" اندوه 

خود را نسبت به از دست دادن چند تن از دوستانش بیان  می دارد و   می گوید : 
دلتنگم و  قرار  بی  و  آشفته  آرام من  طفل  بگیر  آرام 
یکرنگم دوستان  ماتم  در  سرگردان و  مات  و  گیج  و  دیوانه 

    )بهبهانی ، 1384 : 67(
یاران شفیق ، ازجایگاه ویژه ای برخوردارند. » فروم معتقد  در دنیای مطلوب سیمین ، 
است که آدمی زندگی آشفته خود را با توانایی که به دوست داشتن و مهر ورزیدن دارد ، 
می تواند سر و سامان بخشد. تمام بشریت تشنه محبت و عشق است اما مورد محبت بودن 
مهم تر از مهر ورزیدن نیست. نیازمندی به مهر ورزیدن و مورد مهر بودن متقابل )دوجانبه( 
هستند« )سیاسی، 1367: 155(. سیمین ضمن سرودن اشعاری در وصف برخی دوستان 
و همکارانش و ذکر نام آنها ، اشاره به دوستی دیرینه و عمیق با آنها دارد. او در وصف شاملو 

  می گوید : 
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نیست پا  با  تو  دویدن  احمد جان  از  عزیزتر 
مگو که پای پویا نیست شعر  می پویی پای  به 

 )بهبهانی، 1384: 1038( 
2- 3- نیاز قدرت در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی

قدرت از جمله نیازهای بنیادین و اساسی انسان است که گلسر در تئوری انتخاب آن 
را مطرح نموده است. از نگاه گلسر بسیاری از انسان ها قبول دارند با وجود برخورداری از 
همه مواهب لازم هنوز به دنبال دستیابی به لذت جمع آوری و بیشتر داشتن هستند ، حتی 
اگر به قیمت آن باشد که دیگران از مواهب کمی برخوردار و با محرومیت روبرو شوند. در 
برای  و  باشد  بیشتری داشته  نفر می خواهد قدرت  نیز وقتی یک  بلند مدت  دوستی های 
دستیابی به قدرت بیشتر تلاش   می کند ، به رابطۀ دوستی آسیب می زند. حفظ دوستی با 
آدم حریص و جاه طلب بسیار دشوار است. این احساس در بسیاری از آدم ها سیری ناپذیر 
است . می خواهیم دست بالا را داشته باشیم و امور تحت کنترل ما باشد ، حرف خود را به 
کرسی بنشانیم و آن ها را وا داریم کارها را به گونه ای انجام دهند که می پسندیم)گلسر ، 

.)82 :  1396
2- 3- 1- قدرت زنان

ژاله زندگی خود و تمام زنان آن روز جامعۀ ایران را قربانی بی چون و چرای قدرت 
بازو ، و هم در لحن و گفتار جلوه  این قدرت که هم در و زور  موهوم مردان می دانست. 
می نمود ، از مردان موجودی دارای اختیار تام نسبت به زنان می ساخت؛ و آزادی قول و عمل 
را از زنان سلب می کرد. عقیدۀ پل میشل فوکو )Paul Michel Foucault(، فیلسوف و 
روشنفکر فرانسوی » آنکه به تحلیل قدرت می پردازد ، باید آن را چیزی بداند که در جریان 
است. یا چیزی که تنها به شکل یک زنجیره عمل   می کند. قدرت از طریق نوعی سازماندهی 
شبکه وار به کار رفته یا اعمال  می شود« )فوکو ، 2395: 62(.  ژاله این قدرت را که منجر 
به بی عدالتی می شود را بر نمیتابد و خواهان قدرتی است تا به یاری آن خود را از سلطۀ 

مردنه برهاند.
خیمه از دوران و از امکان خود برتر زنم زنـم پرور  آرزو  جامی  مستانه  و  خیزم 
رستم آیین بر کمر دامان همت بر زنم موسی آسا دست همت ز آستین بیرون کنم

     )قائم مقامی، 1391: 161(
اوج قدرت طلبی ژاله را می توان در ابیاتی یافت که به وضوح بر مردان می تازد و قدرت 

خویش را برتر از قدرت آنان که با زر و زور زنان را بی دست و پا می پندارند.
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زنم بازیگر  مرد  دهان  بر  دستی  پشت  نپندارند زن را لعبتی بی دست و پای تا 
بـی زر و بـی زور ، من بر قلب آن لشکر زنم مرد اگر با زور و زر آراست لشکر ، باک نیست
)همان : 163(

سیمین همچنان که عاشقانه ها و عواطف مادرانه را به زیباترین شکل به تصویر می کشد 
زنان را مظهر پیکار و شمشیری می داند که در دیبایی نهفته می باشد. او نمی پسندد که زنان 
موجودی ناتوان و بی اراده از خود باشند و تنها برای مهر ورزیدن به همسر و فرزند خود 

گوشه نشینی اختیار کنند! لذا   می گوید :  
تنهایی نه  لطف ،  به  آراسته  اما   مرحمتت و  لطف  ز  گفتم 

دیبایی  به  نهفته  و  شمشیری  پیکاری مظهر  مهر ،  عین  در 
نپروایی سوز ،  سینه  تیغ  وز  نیندیشی کینه توز  خصم  از 

   )بهبهانی، 1384: 94(
سیمین زنان را صاحبان قدرتی می داند که نیش و نوش را با هم در خود جای می دهند 
و هر کجا که لازم باشد از آنها بهره می جویند. از نظر سیمین زن ابزاری برای عیش و نوش 
و شیدایی مرد همدم و جفت وی نمی شود ، بلکه معتقد است هر دو رهرو یک مقصد هستند 
و باید دوشادوش و همراه یکدیگر باشند و این خود مبین اعتقاد بهبهانی  به فمینیست و 

حقوق زنان است :  
شیدایی نه  و  عاشقی  بهر  نی  اما توام  یار  و  جفت  که  گفتی 
رأیی خود  و  خودپرستی  ز  بگذر  مقصد یک  رهرو  دوایم  هر  ما 
همپایی خاطر  به  بکش ،  جورم  همراهی سر  از  بگیر ،  دستم 

 )همان (
2- 3- 2- قدرت قلم و خودباوری

ژاله قدرت قلم خویش را به مراتب برنده تر از شمشیر و توانا تر از بازوی آهنین جنس 
مذکر می داند و مدعی است که با خامۀ توانمندش می تواند شمشیر بران را مغلوب سازد و 
نیز معتقد است زن شدن کاری شگرف است و در برابر انکار چنین ادعایی از سوی مردان 
آنان را دعوت به میدان کارزاری می نماید که در آن با نیروی عقل برهانگر و دانش راه را 

بنمایدشان:
من بـه نـوک خامه پهلـو بر پرندآور زنم گر تو را یک شمشیر در دست است و بازو آهنین
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کیست منکر تاش ره با عقل برهان گر زنم  مرد گشتن کاری سهل و زن شدن کاری شگرف
 )قائم مقامی، 1391: 163(

در شعر سیمین  جلوه هایی از این قدرت درونی و  باور به آن قابل مشاهده است. شاعر 
با غرور و خودستایی از قدرتی که دارد سخن   می گوید : 

هست گریزی  قدرت  مرا  پای  هنوز  مرا جرات ستیزی هست هنوز دست 
هست چیزی  ولیک  ندارد  هیچ  اگرچه  نشان هستی من همچو نقطه ای بی بعد

)بهبهانی، 1384: 453(
را  عوامل  این  ندارد ،.  باکی  آنها  از  که  یاد  می کند  باد  و  بید  عواملی چون  از  سیمین 
می توان در دنیای امروزی ، همان کنترل بیرونی قلمداد کرد که هر فردی با انتخاب درست 

و موثرش ، می تواند بر آنها چیره گردد : 
   بید را بگو که بلرزد باد را بگو که بتازد   ننگ بید و باد مبادم کاج استوار بلندم

 )همان : 91(
2- 4- نیاز آزادی در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی

به عقیدۀ فروم تاریخ آدمی داستان تلاش او برای آزادی است  و معتقد است مفهوم 
آزادی ، که به عنوان یکی از بزرگترین غایات زندگی آدمی است که این تعبیر به بحران 
دنیای پر خروش امروز منتهی شده است. او نیز بر این اعتقاد است که ارزیابی بحران کنونی 
و چاره اندیشی بر مخاطراتی که تمدن امروز با آنها رو به رو است وابسته به فهم معنای 
این عصر است )فروم ،  انسان  تابع درک منش  آزادی در نظر آدمی و فهم معنای آزادی 

 .)11-10 ، 1399
2- 4- 1- آزادی زنان

سیمین بهبهانی و ژاله قائم مقامی شاعرانی فمینیست بوده اند. برای اثبات این اندیشه ، 
اشعاری در زمینه آزادی زنان یا بهتر بگویم نیاز به آزادی آنان به دلیل عدم استقلالشان در 
خانه همسر یا در جامعه سروده اند. بی تردید در جامعه ای سنتی با گرایش تفکر مردسالاری ، 
زنان از آزادی که جزء حقوقشان بوده بهرۀ کافی نمی برند در حالی که این نیاز چون سایر 
از  مقامی  قائم  ژاله  برانگیزاند.  را  آنان  در  رضایت  تا حس  ارضا شود  باید  آنان  در  نیازها 
او اگرچه  از  از حقوق زنان در شعر و ادب معاصر فارسی است. پیش  پیشگامان حمایت 
شاعرانی به مقولۀ آزادی و استقلال می پرداختند ، اما آزادی زنان آن هم به صراحت و بی پروا ، 
زنان می شد ،  به  مردان  از جانب  که  تعدی  و  مردانه  نمودن حکومت سلطه گر  با محکوم 
موضوع و مضمون شعر شاعری نبوده و حتی پس از ژاله هم شاهد ظهور شاعری نبوده ایم 
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که تمام همت و ذوق و قریحۀ شاعری اش را در اثبات حقوق زنان گماشته باشد. ژاله آزادی 
را که یک نیاز اساسی است ، می ستاید و از آن به "مولا"ی خود تعبیر   می کند:

برده ام ای دوست و آزادی بود مولای من بسته در زنجیر آزادی است سر تا پای من
مجمع آن هردو ضد اینک دل شیدای من گرچه آزادی است عکس بردگی در چشم خلق
 )قائم مقامی، 1391: 174(

او مدعی است که هرگز آزادی را ندیده است اما معتقد است آزادی می تواند مرهمی بر 
زخم تن فرسایش باشد:

چیست آزادی؟ ندیدم لیک می دانم که اوست
مرهمی راحت رسان بر زخم تن فرسای من
)همان(

ژاله انحصاری که مردان مستبد به بهانه شرع ، عرف و سنت بر زنان روا می داشتند را بر 
نمی تابد و از تبعیض جنسیتی بیزاری می جوید و   می گوید:

قید عفت ، قید سنت ، قید شرع و قید عرف          زینت پای زن است از بهر پای مرد نیست!
 )همان: 47(

ژاله آزادی را برای تمامی زنانی می خواهد که به موجب شرایط آن عصر در اندرونی 
خانه ها نهان هستند؛ لذا ملتمسانه از خداوند می خواهد که این بند را از پای زن بگشاید تا 

آزاد و رها گردد:
   ای دست حق به در آ ، از پای زن بگشای         آن بندهای گران کین است ملتمسم

)همان: 80(
اریک فروم در تعریف آزادی   می گوید : »آزادی نیز جزئی از مسئلۀ کلی روابط شخص 
از  با دیگران و اجتماع است« )فروم ، 1399 : 13(. سیمین در شعر "زن در زندان طلا" 
مجموعۀ "جای پا" از زبان زنی سخن   می گوید که با وجود رفاه در خانه همسر ، از آزادی و 
استقلال برخوردار نبوده و آن رفاه و ظاهر رنگین زندگی نمی توانست جای آزادی را برایش 

پر کند؛ بنابراین احساسی جز نفرت از آن نداشته و   می گوید:

دارم استقلال  نه  آزادی  نه  از کاخی که در آن آید  عار  مرا 
دارم لال  زبانی  آوخ  ولی  مرا این عیش از اندوه خلق است

 )بهبهانی، 1384: 91(
آیزایا برلین )Isaiah Berlin( برای آزادی دو تعبیر قائل است. در تعریف از آزادی 
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مثبت بر این باور است که اجبار یک انسان یعنی محروم ساختن او از آزادی و نیز تلقی او 
از آزادی منفی این است که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود : چیست و کجاست آن 
قلمروی که محدودۀ آن ، شخص یا گروهی از اشخاص عملا آزادی دارند تا بدون دخالت 
دیگران آنچه را بخواهند عمل کنند )برلین، 1380: 237- 236(.   با این تعاریف مسلماً 
آزادی مثبت منظور گلسر بوده است که با دستیابی و ارضای آن به عنوان یک نیاز اساسی 
می توان به دنیای مطلوب رسید. »علت پیش بینی سلامت روان توسط نیاز به آزادی این 
است که اگر فرد در زندگی احساس آزادی استقلال کند در پی آن ، نشانگان افسردگی و 
اضطراب از وی دور خواهد شد. زیرا عدم آزادی سبب نفرت و خشم  می شود و در ادامه افراد 
روان پریش می شوند و در نهایت سلامت روانی فرد به خطر می افتد« )صاحبی و همکاران، 
1398: 35(.  »به عبارتی آزادی نقطه تمایز انسان با دیگر موجودات است؛ زیرا انسان ها شیء 
در میان اشیاء دیگر نیستند. اشیاء یکدیگر را تعیین می کنند در صورتی که انسان خود را 
تعیین   می کند یا تصمیم می گیرد به خود اجازه دهد ، چه چیزهایی را تعیین کند؛ حال این 
چیزهای دیگر ممکن است سابقه یا غریزه هایی باشد که به او فشار می آورد یا دلیل ها یا 
معناهایی که وی را جذب   می کند که این امر به اهمیت توجه به آزادی در انسان ها تأکید 
دارد« )همان : 35(. به عقیدۀ سیمین برای زنی که آزادی را از او سلب نمودند و بر لبانش 
قفلی از سکوت نهادند فرقی نمی کند که این قفل از جنس طلا باشد یا آهن؛ در واقع مقصود 
از این تعبیر سیمین ، همان رفاه فاقد آزادی است و مانند مرغی است که در دام صیاد افتاده 

و نمی گوید که جنس دام من از ابریشم است:
است آهنین  یا  او  قفل  زرین  که  نیست اندیشه ام  بسته اند  را  لبم 
است ابریشمین  من  پای  بند  که  دام در  افتاده  مرغک  نگوید 

 )همان : 92(
2- 4- 2- آزادی وطن

نیاز به آزادی مقوله ای نیست که تنها به میل آزادی شخصی محدود گردد ، بلکه این 
نیاز می تواند دامنۀ بسیار گسترده تری از یک نیاز شخصی قلمداد شود. بسیارند شاعرانی که 
از آزادی وطن و رهایی از استبداد و استعمار بیگانگان شعرها سرودند. ژاله در این زمینه 
شعری ندلرد اما سیمین بهبهانی نیز در شعر هایی که دربارۀ رزمندگان جنگ تحمیلی ایران 
سرود ، از نیاز آزادی آنان سخن گفت و این آزادی ، در واقع آزادی وطن و خاک کشور است 
از تجاوز بیگانگان. بهبهانی در شعر "فرشته آزادی" از دفتر "جای پا" توصیفی درخور و 

شایستۀ دلاور مردان و آزادگان کرده است و   می گوید:
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آمد  جوش  به  آزادگان  خون  زان ستم های سخت طاقت سوز
آمد خروش  در  بگرفت  تیغ  آلود خشم  و  جوی  کینه  ملتی 

)همان: 81( 
توجه علاقمندان  و  زیادی در جامعه داشته  بازتاب  اشعار وطنی سیمین که  از دیگر 
شعر و موسیقی را نیز به خود جلب کرده است ، شعر "دوباره می سازمت وطن" از مجموعۀ 
"دشت ارژن" است. روح میهن پرستی و عشق با آرمان های میهن و آزادی آن در این شعر 

به طرز دلنشین و زیبا به چشم می خورد: 
خویش جان  خشت  با  اگرچه  وطن می سازمت  دوباره 
خویش استخوان  با  اگرچه  می زنم تو  سقف  به  ستون 
تو جوان  نسل  میل  به  خویش استخوان  با  اگرچه 

  )همان: 711(
2- 5- نیاز تفریح در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی

ویلیام گلسر که در تئوری انتخاب خود تفریح را از نیازهای اساسی هر انسان می شمارد ، 
چنین تعبیری دربارۀ آن دارد که تفریح ، پاداش ژنتیکی یادگیری است.. ما تنها مخلوقاتی 
هستیم که در تمام طول زندگی خود یاد می گیریم. روزی که بازی کردن را کنار بگذاریم ، 
یادگیری و آموختن هم متوقف  می شود . بهترین نشانه تفریح و نشاط خنده است. خوب کنار 
آمدن با یکدیگر کوشش زیادی می طلبد و بهترین راه برای انجام آن ، این است که در کنار 
هم فرصت های یادگیری سرگرم کننده و مفرح ایجاد کنیم. خنده و شادی شالودۀ روابط 
بلند مدت موفقیت آمیز است و نیاز تفریح از ارضای دیگر نیازها آسانتر است) گلسر ، 1396: 
88- 87(. »مطالعه ، گوش کردن به موسیقی ، سفر و سرگرمی های گوناگون ، همگی تفریح 
به شمار می روند. در واقع ، نیاز به تفریح تقریباً  تمامی فعالیت های انسانی را تحت تأثیر 
قرار می دهند. هنگامی که تلاش می کنیم با یادگیری بیشتر پیشرفت کنیم ، هر یک از این 
فعالیت ها تحت تأثیر قرار می گیرد. تمامی این فرایند یعنی پیشرفت ، یادگیری و شادی را 

مدام تجربه می کنیم« ) گلسر ، 70 : 1397(.
2- 5- 1- سرودن شعر

اگرچه محتوای شعرهای ژاله سراسر غم و اندوه است اما همان سرودن ها و مشغول بودن 
به آن برایش آرامش به همراه داشته و تفریح به شمار می رفت. در واقع این رفتاری است 
که ژاله برای ارضای نیاز تفریح در خود به آن روی آورد. »شعر تکیه گاه و پناه زیباترین 
لحظه های پر از عظمت و پر شکوه تنهایی و خلوت انسان بوده است. روشن ترین همنشین 

بررسی تطبیقی نیازهای اساسی انسان در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ انتخاب ویلیام گلسر
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شب غربت او« )حقوقی ، 1371 : 137(. ژاله شعر را همدم تنهایی خود می خواند و   می گوید:
این شعر جنون مایه نه شیرین نه متین است            اما چه کنم همدم تنهاییم این است
)قائم مقامی ، 1390 : 112(

ژاله با شعر از قیل و قال دنیای واقعی می گریزد و این همان تفریحی است که او بی نیاز 
به  بردن  پناه  با  است که هنرمند  معتقد  »فروید  برآورده اش   می کند.  در خود  دیگران  از 
از  با لذت و آرامش حاصل  خلاقیت به طور موفقیت آمیزی از دنیای واقعیت گریخته و 
خلاقیت هنری قادر به مواجهه با دنیای واقعی می گردد. در روانکاوی فروید نوشتار )نوشتن( 
و  ترس های سرکوفته  و  آرزوها  و  روانی  بازیافتن کشمکش های  برای  زمینه ای  رویا  مثل 
ناهشیار نویسنده آن است« )یاوری ، 1374 : 23(. سیمین نیز به شاعری خود در مواردی 
اشارۀ مستقیم داشته و یا می توان گفت زمانی که نشاط و شادمانی ساحت درونی شاعر را 
فرا می گیرد ، او را به سوی سرودن سوق می دهد و لحظات ناب سرخوشی خود را به ثبت 
می پردازد.»شاعر رمانتیک گرایشی دارد به اینکه خود را قهرمان شعر خویش قرار دهد. 
این جنبه از رمانتیسم است که عدۀ زیادی از منتقدان جدید را ناخوش می آید. زیرا اینان 
خواستار آنند که شعر به حد کفایت پیچیدگی و دوگونگی کنایه آمیز داشته باشد تا شاعر را 
از اینکه در بند عاطفی ای ساده باشد ، بازدارند« )دیچز ، 1379: 539(. سیمین از دلخوشی 

خود به شعر می گوید:
سیمین به شعر دلخوشی و سخت غافلی           کاین شمع دلفریب ز چشم تو سو گرفت
)بهبهانی، 1384: 212(

شاعر هنگامی که پیوند خویش را با عالم مادی گسسته می یابد ، به شعر پناه می آورد و با 
آن مأوا می گیرد تا انبساط خاطر خویش را فراهم کرده و شادی از دست رفته اش را بازیابد:

گسسته عالم  همه  از  پیوند  که  غمینم گریزان  روح  ان  من 
نشستم او  با  همه  از  گسستم  رازم خلوتگاه  به  آمد  شعر  چو 

 )همان : 372(
2- 5- 2- لحظات شاد با داشتن برخی اشیا

جلوۀ دیگری از ارضای نیاز تفریح که در شعر ژاله نمود دارد، گفتگو و نجوایی است که 
با اشیاء در دسترس خود دارد. او در شعر "درد دل با آینه" به این نکته اشاره   می کند و 

  می گوید:
درد چشمم چند روزی از تو گر مهجور داشت       زین سپس با توست ما را عیش ها ای آینه
)قائم مقامی ، 1391: 136(
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ژاله در شعر دیگری با عنوان "درد دل با سماور" به انس و الفت خود با سماور و لحظات 
مفرحی که کنار آن داشته اشاره کرده و با او به درد دل می پردازد:

        تا با تو نشسته ام غمم نیست                  ای همدم شادی آور من
)همان : 106(

گفتگو و درد دل هایی که ژاله با اشیا دارد می تواند دلالت بر تنهایی و نداشتن همدم 
برای او دانست. به عقیدۀ گلسر »وقتی در ازدواجی نارضایتی شروع  می شود ، تفریح و نشاط 
اولین قربانی آن است و این واقعاً اسف بار است« )گلسر ، 1396 : 88(. مظاهر اینگونه ارضای 
نیاز تفریح در شعر سیمین مشاهده نشده زیرا او بر خلاف ژاله خود را در تنهایی محبوس 

نساخت و افسردگی که به عقیدۀ گلسر نوعی رفتار نامؤثر است را در پیش نگرفت.   
2- 5- 3- تفریح در کنار دوستان

در جمع دوستان بودن مایه نشاط سیمین است و این از نمونه رفتارهای اوست که جزو 
تفریحاتش محسوب می شود و لحظات خوشی را برایش رقم می زند. او در جای جای شعرش 
به انجمن های ادبی و بودن در کنار دوستان شفیقش اشاره داشته و حتی غزل هایی را برای 

برخی از آنان سروده است:
سرودن خواندن ،  صبح  تا  بودن دوست  با  شب های 
انجمن ها ان  دیگر  کو  شادخواری آن  دیگر  کو 
دگرها وان  رضا ،  رویا ،  لعبت سایه ،  خویی ،  نادر ، 

 )بهبهانی، 1384: 1083(
2- 5- 4- تفریح در کنار معشوق

است.  و شادی آفرین  بخش  فرح  عاشق ،  برای  او  با  مصاحبت  و  معشوق  با  هم نشینی 
سیمین برخلاف ژاله تجربۀ عشق را در زندگی خود داشت و در شعری با عنوان "چه عالمی 

دارم" از دفتر "چلچراغ" به وجود یاری همدم اشاره  می کند که در کنارش شاد است:
      رفیق اهل دل و یار محرمی دارم            بساط باده و عیش فراهمی دارم

)همان: 185(
سیمین در شعر "مرمر" از همان دفتر ، به عشق بازی با معشوق می پردازد و این گونه 

شادی و شور و مستی را در خود ایجاد  می کند: 
همه شادی ، همه شورم ، همه مستی ، همه جوشم چون خم باده ، در این شوق که گرمت کنم امشب
بفروشم باده  خدا  به  پرستی  باده  خدا  به  تو و آن الفت دیرین ، من و این بوسۀ شیرین 

       )همان: 347(
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3- نتیجه گیری
با مطالعۀ اشعار سیمین بهبهانی و ژاله قائم مقامی شواهدی مبنی بر وجود هر یک از 
نیازهای اساسی مطرح در تئوری انتخاب گلسر و جلوه هایی از انتخاب های موثر و کار آمد و 
نا مؤثر، در راستای ارضای این نیاز در شعر دو شاعر مزبور یافت شده  است، که قابل مطابقت 
با نظریۀ انتخاب می باشد. یافته های تحقیق، حاکی از آن است که دو شاعر مذکور در بیان 
برخی جلوه های نیاز بقا دارای دیدگاه مشترکی بودند که از این میان نیازهای فیزیولوژی را 
می توان نام برد. ژاله، در برآوردن برخی نیازها چون عشق در خود، موفق نبوده و به ناکا می  
و شکست رسیده  است و این ناکا می در سراسر اشعارش مشهود  است. از دیدگاه گلسر چنین 
ناکامی هایی قطعاً نتیجۀ انتخاب فرد است. در حالی که، در بیشتر اشعار سیمین، عشق در 
عناصر مختلف، مجال بروز یافته است. ژاله از عشق به عنوان نیازی سرکوب شده در خود 
یاد  می کند، اما سیمین سعی در بر آوردن این نیاز، به بهترین صورت ممکن داشته  که دلالت 
بر نوع نگرش مثبت وی به زندگی و آینده دارد. از دیگر اشتراکات محتوای شعر سیمین و 
ژاله در راستای موضوع پژوهش، پرداختن به نیاز قدرت در وجود خود و دیگر زنان است 
که همسو با آن نیاز آزادی را نیز می توان جزء چنین اشتراکاتی برشمرد که هر دو شاعر 
برخورداری از آن را نه تنها برای خود بلکه برای همۀ هم جنسانشان آرزو دارند. مظاهر نیاز 
تفریح در شعر ژاله بسیار محدود است اما سیمین به جلوه های گوناگونی از آن در شعرش 
پرداخته است. شایان ذکر است که عوامل اجتماعی و فرهنگی عصری که دو شاعر مزبور در 
آن می زیستند، و نادیده  گرفتن خواسته ها و تمایلات زنانه و کم انگاری آنان توسط مردان 
آن عصر، زمینه ساز برخی ناکامی ها در ارضای نیازها، از جمله عشق و قدرت و آزادی در 
زنان بوده  است که طبق شواهد و یافته های پژوهش حاضر، تأثیر این عوامل در شعر ژاله 

بیشتر منعکس شده  است. 
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تحلیل مختصات ارزش وفا و وفاداری در ویس و رامین و چنیسرنامه
محمدجعفر پروین 
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش غنایی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
دکتر سید احمد حسینی کازرونی )نویسنده ی مسئول(
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
دکتر محمد هادی خالق زاده 
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده
چنیسرنامه منظومه ای نویافته از ادراکی بیگلاری در قرن یازدهم، به وزن و سبک خسرو و 
شیرین نظامی  می باشد. موضوع این منظومه عشق لیلا و چنیسرشاه که گویای سقوط یکی از 
بندگان باوفای خدا از جایگاه والای خویش است، زیرا او مقام والای خود را با چیز دون پایه ی دیگر 
عوض می کند، مختصات وفا و وفاداری در این منظومه 1- حُسن، 2- عشق 3- وفاداری 4- جفا 
و خیانت 5- رقابت عشاق به وصال معشوقشان 6- نقشه هایی که بانوان برای دست یابی به یار و 
عشقشان می کشیدند و خدعه هایی که به کار می بردند. داد و ستد نمودن معشوق و مبادله ی آن 
با اشیاء گرانبهای دنیوی و مادّیات است. مختصات ارزش وفا در ویس و رامین از اسعد گرگانی 
بسیار گستاخانه انتخاب شده است.  این داستان برای جلوه دادن وفا و وفادری و عشق در داستان 
از تجربیات عاشقانه در زندگی اجتماعی و واقعیّات آن در زندگی خود، مردم و حکومت سخن 
تقریباً  معشوق  و  عاشق  گفتمان  در  ادبی  و  خیالی  وجهه ی  داشتن  علاوه بر  همچنین  می گوید. 
برای همگان پذیرفته است، دوستی، محبت، وفاداری، خیانت، دروغ، دورویی، فضای عاشقانه ای 
را می سازد که در تک تک زندگی افراد جامعه تجربه شده اند. در داستان ویس و رامین رسمیّت 
یافتن وصال و ازدواج بین ویس و رامین می انجامد. ساختارشکنی از روابط اجتماعی که اجازه ی 
هیچ گونه تلاش فردی راحتی در حوزه ی انتخاب همسر به افراد جامعه نمی دهد. شاعر از زبان 
نتیجه  و  مردان سخن ها می گوید  و هوسرانی  بی شرمی  بزدلی،  بی وفایی،  درباره ی  ویس  قول  و 
می گیرد که حاصل شهوت رانی و هوسرانی مردان چیزی جز بدبختی و بی چارگی و بی آبرویی 

زنان نمی باشد.
واژگان کلیدی: ویس و رامین، چنیسرنامه، ارزش وفاو بی وفایی

تاریخ دریافت مقاله: 1402/01/26
تاریخ پذیرش مقاله: 1402/06/19

فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

س 14، ش 3 )پیاپی 35(، پاییز 1402
شاپا: 8487-2251                            صص: 35-60   
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1- مقدمه
زندگی انسان ها در سراسر جهان بر ارزش هایی قائم و استوار است و ادامه یافتن آن 
ـ  آسمانی  کتاب های  در  ارزش ها  این  از  از ضدارزش ها می باشد.  به دوری جستن  منوط 
دینی فراوان یاد شده است. در مورد ضدارزش ها نیز در کتاب های یاد شده مطالبی هست 
ارزش های  از آن  بر حذر داشته است. یکی  آنها  به  نزدیک شدن  از  را  بندگان  و خداوند 
دوست داشتنی و خداپسندانه وفای به عهد و پیمان و دوری جویی از پیمان شکنی است که 
یکی از ضدرارزش ها می باشد. در کتاب آسمانی ما مسلمانان، قرآن مجید بارها درباره ی 
پروردگار  وفا،  مقابل  نقطه  در  و  پیمان های خداپسندانه سفارش شده  و  عهدها  به  وفای 
مؤمنان را به پرهیز از پیمان شکنی امر فرموده است. یکی از آیات کلام الله مجید که در آن 
آفریدگار عمل به چندین ارزش را سفارش فرموده، از جمله وفای به عهد، آیه ی مبارکه ی 
شماره ی 177 سوره ی بقره می باشد. در آیه ی مبارکه ذکر شده دقت می کنیم. در آیه ی 

مذکور خدا می فرماید:
وَالیَْوْمِ  باِلَلهّ  آمَنَ  مَنْ  البِْرَّ  وَلکَِنَّ  وَالمَْغْرِبِ  المَْشْرِقِ  قبَِلَ  وُجُوهَکُمْ  توَُلوُّا  أنَْ  البِْرَّ  لیَْسَ 
هِ ذَوِي القُْرْبیَ وَالیَْتَامَی وَالمَْسَاکِینَ  بِیِّینَ وَآتیَ المَْالَ عَلیَ حُبِّ الْخِرِ وَالمَْلَائکَِۀِ وَالکِْتَابِ وَالنَّ
کَاۀَ وَالمُْوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا  لَاۀَ وَآتیَ الزَّ قَابِ وَأقََامَ الصَّ ائلِیِنَ وَفيِ الرِّ بِیلِ وَالسَّ وَابنَْ السَّ
قُونَ. )قرآن  اءِ وَحِینَ البَْأْسِ أوُلئَِکَ الذَِّینَ صَدَقُوا وَأوُلئَِکَ هُمُ المُْتَّ رَّ ابرِِینَ فيِ البَْأْسَاءِ وَالضَّ وَالصَّ
مجید( رستگاری در رو آوردن به شرق و غرب نیست، چرا که رستگار کسیست که به خدا 
و و روز قیامت و فرشتگان و کتاب قرآن و پیامبران ایمان دارد و همچنان که از ادامه ی 
ارزش هایی همچون  به  را  پرهیزگاران مؤمن  متعال  دریافت می شود خدای  آیه ی مذکور 
بخشش و سخاوت داشتن به مستحقان سفارش می کند که عبارتند از: »ذَوِي القُْرْبیَ وَالیَْتَامَ 
وصیّت  را  ارزش هایی  ایشان  از  پس  و  قَابِ«  الرِّ وَفيِ  ائلِیِنَ  وَالسَّ بِیلِ  السَّ وَابنَْ  وَالمَْسَاکِینَ 
می نماید که عبارتند از:1- نمازگزاری، 2- ادای زکات، 3- وفای به عهد و پیمان بسته و 
منعقد گشته، 4- صبر و شکیبایی در هنگام بینوایی و تنگدستی و زیان و ضرر.همچنین از 
سخنان قصار حضرت علی)ع( نقل می کنند که ایشان فرموده است: جفا در حق جفاکاران 
یعنی وفا در حق وفاداران است.به همین گونه از قول دیگر ائمه اطهار و اولیاء و اوصیای 

حضرت حق درباره ی وفای به عهده روایات دیگری نیز نقل کرده اند.
بیان مسأله

فخرالدین اسعد گرگانی از شاعران داستان سرای قرن پنجم هجری است که در سبک 
داستان سرایی روش نوینی ابداع کرد، اگر چه قبل از او، شاعران دیگری منظومه هایی چون 
وامق و عذرا، سرخ بت و خنگ بت، کلیله و دمنه و... سرودند، امّا بسیاری از آن منظومه ها 
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امروزه در دست نیست و یا عاشقانه نیستند، بنابراین اولین منظومه ی عاشقانه که به طور 
است.  گرگانی  اسعد  فخرالدین  اثر  رامین  و  ویس  منظومه ی  است  رسیده  به دست  کامل 
سبک این منظومه مورد تقلید شاعران زیادی قرار گرفت، او در این منظومه، عشق و حالات 

مختلف عاشقان و جدال آنها برای وصال را مطرح کرده است.
موضوعات شعری قرن نجم، شامل مدح، هجو و هزل، وعظ و حکمت، اشعار عاشقانه و 

غنایی و... است.
چنیسرنامه، منظومه ای غنایی متجاوز از 1000 بیت در قالب مثنوی و بحر هزج مسدس 
محذوف می باشد که تقلیدی از وزن خسرو و شیرین نظامی گنجوی است. این منظومه با 
ستایش خداوند شروع می شود. پس به نعت رسول اکرم و خلفای چهارگانه می پردازد. در 
ابیات بعد شاعر، ممدوح خود را ـ سیدقاسم شاه ـ توصیف می کند و پس از آن متن اصلی 

منظومه، یعنی داستان عشق کونرو و لیلا نسبت به چنیسر آغاز می شود.
منظومه ی غنایی چنیسرنامه از ادراکی بیگلاری از قبیله ی ارغون است که متأسفانه 
درباره ی زندگی وی اطلاعات چندانی در دست نمی باشد و شخصی به نام میرعلی شیرقانع 
در این باره همین مقدار اندک را نوشته که او در سال 1010 کتاب چنیسر نامه که تعداد 
اشعار آن متجاوز از 1000 بیت و در قالب مثنوی و بحر هزج مسدس محذوف می باشد. 
)راشدی: 3،1956( و به تقلید از وزن  خسرو و شیرین نظامی گنجوی است. این منظومه 
با توجه به موضوعات ادبیات غنایی ابتدا با تحمیدیه یعنی ستایش خداوند شروع می شود، 
سپس به نعت رسول اکرم)ص( و خلفای چهارگانه می پردازد، دقیقاً مانند سعدی که با این 
شیوه بوده، در ابیات بعد شاعر ممدوح خود را سیدقاسم شاه توصیف می کند و پس از آن 

متن اصلی منظومه یعنی عشق کونرو و لیلا نسبت به شاه چنیسر را آغاز می کند.
لیلا و چنیسر یکی از هفت داستان عاشقانه )عارفانه ی( هند و سند و پاکستان است که 
شاعران پارسی گوی ایرانی مقیم هندوستان آنها را از زبان های سانسکریت، هندی و سندی 
به زبان شیرین پارسی سروده اند. این داستان توسط  ادراکی بیگلاری شاعر دربار امیران 
سلسله ی سمه ی حاکم بر استان سند هندوستان در قرن دهم و یازدهم سروده شده است.

نکات اخلاقی، دینی و اجتماعی که در این داستان مورد نظر هستند، عبارتند از 1- 
حُسن، 2- عشق 3- وفاداری 4- جفا و خیانت 5- رقابت عشاق به وصال معشوق شان 
6- نقشه هایی که بانوان برای دست یابی به یار و عشقشان می کشیدند و خدعه هایی که 
به کار می بردند. داد و ستد نمودن معشوق و مبادله ی آن با اشیاء گرانبهای دنیوی و مادّیات. 

و چکیده آن به شرح ذیل می باشد.

تحلیل مختصات ارزش وفا و وفاداری در ویس و رامین و چنیسرنامه
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اهمیت و ضرورت تحقیق
بازگو کردن فضای فرهنگی و اصالت منظومه های کهن عاشقانه ادب فارسی.

سؤالات و فرضیه های تحقیق
1- مختصات ارزش وفا و وفاداری در چنیسرنامه به چه صورت است؟

2- ارزش وفا و وفاداری در ویس و رامین به چه صورت است؟
فرضیه های تحقیق

1- ارزش وفا و وفاداری در چنیسرنامه
1- حُسن، 2- عشق 3- وفاداری 4- جفا و خیانت 5- رقابت عشاق  به وصال معشوق 
شان 6- نقشه هایی که بانوان برای دست یابی به یار و عشقشان می کشیدند و خدعه هایی که 
به کار می بردند.  لغزش ناچیز ملکه، لیلا بانوی ساده لوح وخوش باور، که پس از پشیمان شدن 

و توبه نمودن به درگاه خدا مورد عفو واقع می شود و مجدداً به وصال شوهرش می رسد.
از جمله دوستی، محبت،  به مقوله هایی  رامین   و  وفاداری در ویس  و  وفا  ارزش   -2
وفاداری، خیانت، دروغ، دورویی، فضای عاشقانه ای را می سازد که در تک تک زندگی افراد 

جامعه تجربه شده اند.
اهداف تحقیق

1- شناسایي قهرمانان داستان  غنایي ویس و رامین از اسعد گرگانی و بررسي وفا و 
بی وفایی وکردارها و گفتارهاي آنان. 

2- استفاده از تجارب در این داستان ها به منظور الگوبرداري، مقایسه با داستان ها و سایر 
منظومه هاي حماسي و عاشقانه. 

3- شناسایی منظومه ی نویافته و غنایی چنیسرنامه وارزش وفا و وفاداری در آن.
روش گردآوری تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و توصیفی به صورت کتابخانه ای مي باشد که پس 
از گردآوري منابع )مقالات و کتب( موجود و اظهارنظر در مورد آنها و همچنین پس از 

فیش برداري به روش تحلیلي انجام پذیرفته است.
پیشینه ی پژوهش

تحلیل  زمینه ی  در  پژوهشی  خارجی  و  داخلی  سایت های  در  به جست وجو  توجه  با 
مختصات ارزش وفا و وفاداری در منظومه های چنیسرنامه و ویس و رامین انجام نشده است، 

و موضوع بکر می باشد ولی می توان به پیشینه هایی چند در این زمینه اشاره کرد. 
نرجس خلوتی )1386( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی »معنی، شرح و 
بررسی انتقادی منظومه ی فارسی عاشقانه ـ عارفانه ی چنیسرنامه و مقایسه ی آن با سه 
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منظومه ی عاشقانه ی »خسرو و شیرین«  و »لیلی و مجنون« نظامی و »وامق و عذرا«ی 
سیداحمد  کازرونی،  حسینی  و  محمدجعفر  پروین،  وهمچنین  است.  پرداخته  حسینی 
خالق زاده، محمدهادی )1401( در مقاله ی خود به عنوان »تأملی تمثیلی در منظومه ی 

غنایی چنیسرنامه« به بعُد تمثیل نمادین و عرفانی پرداخته اند.
مقالات

1- مقاله ی »چند نکته درباره ویس و رامین« از صادق هدایت: این مقاله به صورت 
مختصر به بررسی داستان، اطلاعات عمومی و شخصیّت شاعر، عقاید اسلامی به کار رفته در 
آن، ویژگی زبانی، عقاید زرتشتی و افسانه های قبل از اسلام، مواد فرهنگ توده در داستان 
و همچنین چند اصطلاح و مثل در منظومه پرداخته است. مقاله ابتدا در سال 1324 در 
شماره نهم و دهم نشریه »پیام نو« مرداد و شهریور 1324 منتشر شد. سپس در پایان کتاب 

»ویس و رامین« به تصحیح محمد روشن، صفحات 413-381 آورده شده است.
2- مقاله ی »ویس و رامین داستان عاشقانه ی پارتی« که توسط خاورشناس معروف 
ولادیمیر مینورسکی نوشته شده است: این مقاله در سال 1954 و 1947 در سه شماره 
به  را ترجمه کرده که در آن  BSOAS منتشر شد و سپس مصطفی مقربی آن  مجله 
صورت موجز و خلاصه به بررسی زمینه های تاریخی و جغرافیایی منظومه می پردازد؛ این 
مقاله اگرچه سعی بر آن دارد که با توجیهات و دلایل مختلف و با توجه به نظری کوتاه بر 
داستان، آن را از آثار دوره اشکانیان به حساب بیاورد؛ ولی به نظر می رسد این دلایل چندان 
کافی نیست، بنابراین رساله حاضر سعی بر این دارد تا با بررسی بیشتر در خود منظومه و 
تاریخ ایران قبل از اسلام دلایل بهتر و علمی تر را در مورد زمینه تاریخی داستان ارائه کند. 
ترجمه این مقاله اولین بار در فرهنگ ایران زمین ج4، دفتر 1 و 2 به چاپ رسید. و سپس 
محمد روشن آن را در پایان منظومه ویس و رامین که خود تصحیح کرده است، در صفحات 

473-415 آورده است.
3- مقاله ی »ویس« از محمدعلی اسلامی ندوشن: این مقاله سعی دارد تا به بررسی 
رامین  جمله  از  منظومه  دیگر شخصیّت های  کنار  در  چه  و  تنها  چه  »ویس«  شخصیّت 
بپردازد. این مقاله در جام جهان بین، مجموعه مقالات اسلامی ندوشن، 1349، ص 142-

118 به چاپ رسیده است.
4- مقاله ی »ویس و ایزوت« نوشته ی اسلامی ندوشن: این مقاله به بررسی شباهت ها 
و تفاوت های دو داستان »ویس و رامین« و »تریستیان و ایزوت« اثر ژوزف بدیه می پردازد. 
او ضمن معرفی مختصر داستان »تریستیان و ایزوت«، ابتدا شباهت های صوری دو داستان، 
تریستیان  برانژی ین، رامین و  مقایسه شخصیّت های داستان یعنی موبد و مارک، دایه و 

تحلیل مختصات ارزش وفا و وفاداری در ویس و رامین و چنیسرنامه
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می پردازد و سپس تفاوت های میان این دو داستان را توضیح می دهد. و سرانجام به بررسی 
شخصیّت ایزوت و ویس می پردازد. این مقاله در جام جهان بین، سال 1349، ص 143-167 

به چاپ رسیده است.
محمدعلی  نوشته ی  است؟«  ضداخلاق  منظومه  یک  رامین  و  ویس  »آیا  مقاله ی   -5
بیان  و  داستان  مورد شخصیّت های  در  کوتاه  بررسی  با  ابتدا  مقاله  این  ندوشن:  اسلامی 
موقعیّت اجتماعی منظومه دلایل غیراخلاقی شمردن منظومه را که گروهی از متعصبان 

بیان کرده اند، رد می کند.
زندگی  بررسی  به  مقاله  این  مینوی:  مجتبی  نوشته ی  رامین«  و  »ویس  مقاله ی   -6
فخرالدین اسعدگرگانی، سال تولد و وفات او، همچنین معرفی کوتاهی از سبک شعری او 
می پردازد. این مقاله در مجله سخن، ش اول، دوره ششم، اسفندماه 1333، صفحات 21-

13 به چاپ رسیده است.
پایان نامه ها

دکتر  مسعود  بهداد،  صابری  رامین«  و  ویس  منظومه  تحلیل  و  »نقد  پایان نامه ی   -1
علوی مقدم، دانشگاه آزاد مشهد، 1375، کارشناسی ارشد.

دکتر  حبیب الله،  عباسی،  امین«  ور  ویس  ترکیبات  و  لغات  »فرهنگ  پایان نامه ی   -2
اسماعیل حاکمی والا، دانشگاه تهران، 1376، کارشناسی ارشد. این پایان نامه به شرح واژگان 

ویس و رامین می پردازد، که البته واژگان مشکل منظومه به طور کامل بررسی نشده است.
3- پایان نامه ی »بررسی و مقایسه خسرو و شیرین با ویس و رامین« دامچی، حبیب الله، 

دکتر کاظم دزفولیان، دانشگاه شهید بهشتی، 1376، کارشناسی ارشد.
4- پایان نامه ی »چهره و نقش زن بیژن و منیژه داستان سیاوش و خسرو و شیرین 
فخرالدین  رامین  و  ویس  و  نظامی  مجنون  و  لیلی  نظامی،  شیرین  و  خسرو  شاهنامه، 
اسعدگرگانی« روحانی، حسین، دکتر امیر بانو کریمی، دانشگاه تهران، 1376، کارشناسی 
ارشد. این پایان نامه به مقایسه شخصیّت های منیژه، شیرین در شاهنامه و پنج گنج نظامی 

ـ لیلی و ویس می پردازد.
5- پایان نامه ی »تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین« سلیمانی، سعید، دکتر سیروس 

شمیسا، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1378، کارشناسی ارشد.
6- پایان نامه ی »مقایسه و بررسی ساخت مثنوی ویس و رامین فخرالدین اسعدگرگانی 
آزاد  دانشگاه  تیغ،  جهان  خلیلی  مریم  دکتر  موسی،  پیری،  نظامی«  شیرین  و  خسرو  و 

بیرجند، 1379، کارشناسی ارشد.
7- پایان نامه ی »تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین« سلیمانی، سعید، دکتر سیروس 
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شمیسا، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1378، ارشد.
مهدی  دکتر  خدابنده لو، خدیجه،  رامین«  و  ویس  بررسی  و  »تحلیل  پایان نامه ی   -8
محقق، دانشگاه آزاد کرج، 1382، ارشد. این پایان نامه ها در عین مفید بودن تنها به یک 
جنبه از منظومه ویس و رامین پرداخته اند. مثلًا یا فقط به بررسی واژگان و ترکیبات دشوار 
منظومه پرداخته شده است و ابیات مشکل در آن مورد بررسی قرار نگرفته است و یا از نظر 
ویژگی داستانی، این منظومه مورد بررسی قرار گرفته که در این مورد هم زمینه های مختلف 
جغرافیایی و تاریخی و آداب و رسوم مطرح شده در داستان، سخنی به میان نیامده است، 
بنابراین در این پایان نامه سعی شده است تا ضمن شرح لغات و ابیات به موارد دیگر همچون 
سبک داستان سرایی فخرالدین اسعد، منشأ داستان »ویس و رامین« و... نیز پرداخته شود.

ارزش وفا و وفاداری
وفاء به عهد یکی از عوامل هم زیستی اجتماعی و از ارکان سعادت اجتماع است؛ و در 
کلیه شئون زندگی مردم اثر دارد و بالاخره مقدمه ای است که موفقیّت و پیشرفت، نتیجه ی 
حتمی آن می باشد. یکی از وظایف اساسی ما در دنیای معاشرت، داشتن حس »اغماض 
و گذشت« از خطاها و بدی های دیگران است، گذشته از آن که رابطه ی انسان با ابناء نوع 
مقتضی همین می باشد. بالاترین آسایش آن است که هر شخص با سایر افراد پیوسته راه 
مسالمت و مدارا را بپیماید. این نکته را نباید از نظر دور داشت که هیچ کس در صحنه ی 
دنیا خالی از عیب و نقص نیست افرادی که دارای موازنه ی کامل باشند بسیار نادرند، و حتی 
برجسته ترین اشخاص نیز دارای لغزش هایی هستند، و به همین علت باید هرکس تا انداز ای 
خلاف انتظارها را تحمّل نموده از خطاها و بدی های دیگران درگذرد زیرا صلح و سازش 
پایدار جز از طریق عفو و گذشت در بسیاری از موارد حاصل نمی شود، و مهر و صمیمیت 
بسط نمی یابد. هرکس حالتی مخصوص به خود دارد و این حالت مولود مشخصات اخلاقی 
و روحی اوست، عفو و بخشش یکی از درخشان ترین چهره های تملک نفس و بزرگواری و 
یک نوع شجاعت و جوانمردی است کسانی که از این فضیلت به اندازه کافی برخوردارند و با 
وجود توانایی می بخشند اطمینان و صفایی را به پاداش می گیرند که هیچ چیز با آن برابری 
نمی تواند کرد. گذشت موجب پرورش و نیرومندی روح می شود و موهبتی است که می تواند 
سرچشمه ی رأفت و نیکی قرار گیرد، و به وسیله ی آن انسان از قید خودپرستی برهد هر 
چند چشم پوشی از صدمات و بدی های دیگران طبعاً دشوار است و نفس در مراحل نخستین 
به سختی می پذیرد، اما هر قدر انسان در این راه از خود قدرت نشان دهد، بحران هیجانات 

درونیش به طور محسوسی کاهش یافته و در نتیجه شخص باگذشتی خواهد شد.
همان طور که عفو و گذشت نشانه ی بزرگواری و تعادل روان و همچنین موجد صلح و 
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وحدت است کینه و عداوت نیز مظهر روح خون خواری و منشأ پراکندگی و تشتت است. 
گاهی نتایج حاصل از دشمنی بسیار دردناک و ترمیم اختلالات ناشی از آن امکان ناپذیر 
است ممکن است انسان بار گران یک خطای بزرگ را که زاییده ی کینه جویی و ثمره ی کار 
حساب نشده و نابخردانه بوده و به عاقبت فجیع منتهی شده است، در تمام عمر بر شانه ی 
خود احساس کند، و دائماً از شرمندگی روحی رنج ببرد. در قاموس زندگی بعضی از افراد 
اصولاً گذشت و بزرگواری وجود ندارد، و هرگز اجحاف و اهانتی را از یاد نمی برند، همین 
سخت گیری افراط آمیز و حساسیت شدید سبب می شود تمام قدرتی را که در امکان دارند 

به مصرف انتقام برسانند.
ما  خطای  و  اشتباه  به واسطه ی  اگر  می شود،  اشتباه  و  خطا  دچار  زندگی  در  هرکس 
شعله ی خشم کسی برانگیخته شده است بهترین روش برای اینکه طرف ما حالت عفو و 

بخشش را به خود بگیرد، این است که به خطای خود معترف شویم. 
چکیده ی چنیسرنامه

در منظومه ی چنیسرنامه، »کونرو« نام دختری است از اشراف و اعیان هند که در زیبایی 
و لطافت سرآمد همه خوب رویان است. حُسن و خوبی از یک سو و ملک و مال از سوی دیگر 
چنان او را فریفته و مغرور ساخته بود که با هم سالان و دوستان خود با بی اعتنایی رفتار 
می کرد. کونرو عموزاده ای داشت »جمنی« نام که با وی همزاد و هم نشین بود. جمنی به 

کونرو بسیار علاقه مند بود و برادر خود را به نامزدی کونرو درآورده بود.
روزی کونرو به همراه جمنی و دیگر دختران مشغول رشتن پنبه جهت آراستن بزمی 
بودند. کونرو از روی ناز و تکبّر چرخه ی دوک جمنی را می شکند و جمنی با ناراحتی تمام 
و طعنه زنان به او می گوید: که مگر تو همسر چنیسر، پادشاه هندوستان، هستی که این قدر 
تکبّر و گستاخی از خود نشان می دهی؟ تو در خور همسری برادر من نیستی. کونرو از این 
طعنه بر می آشوبد و حکایت را برای مادرش بازگو می کند. مادر کونرو با شنیدن این حرف 
عهد می کند که کونرو را به عموزاده اش، برادر جمنی، ندهد و تحت هر شرایطی چنیسر را 

به همسری کونرو درآورد؛ پس راهی سرزمین چنیسر یعنی ملک »دیول« می گردند.
چنیسر، از پادشاهان بزرگ هند بود که با اقتدار و تسلط بر سرزمین خود حکم می راند. 
»لیلا« که در حُسن و دلبری همتایی نداشت، همسر وی بود و هر دو چون لیلی و مجنون 

به هم عشق می ورزیدند.
کونرو و مادرش به سرزمین »دیول« وارد می شوند و مقصود خود را به وسیله ی »جکره«، 
وزیر چنیسر، به گوش او می رسانند: که اینک مهوشی از سرزمینی دیگر در طلب تو آمده 
و می خواهد محبوب تو شود. چنیسر که به لیلا بسیار وفادار است، به کونرو دستور می دهد 
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که از این سرزمین دور شود چرا که او محبوبی جز همسرش، لیلا، ندارد. کونرو از در دیگری 
وارد می شود و با مکر و حیله، مادرش خود را به شکل رسیندگان در می آورد و به نزد لیلا 
می رود. از او می خواهد که اجازه دهد تا به عنوان مزدور نزدش کار کند و به رسیندگی 
بپردازد. کونرو سرانجام خدمتکار لیلا و چنیسر می شود اما نمی تواند راز خود را پنهان سازد 
و هویت خود را فاش می سازد. لیلا از مقصود او به جوش آمده و او را طرد می کند. اما کونرو 
از خصلت طمع کاری لیلا سوءاستفاده می کند و گردن بند قیمتی و لباس های فاخر خود را 
در ازای یک شب دمسازی با چنیر به لیلا می دهد. لیلا که از عشق همسرش نسبت به خود 

اطمینان دارد، خواسته ی کونرو را اجابت می کند.
شبی جنیسر مست و لایعقل به نزد لیلا می رود و لیلا برای او از صاحب جمالی سخن 
او را مست و  اما لیلا  می گوید که مشتاق اوست. چنیسر لیلا را به فراق هشدار می دهد 
مدهوش به نزد کونرو هدایت می کند. پس از مدتی، زمانی که پادشاه به حال هوشیاری باز 
می گردد با دیدن کونرو از او دوری می جوید و از عشق حقیقی خود نسبت به لیلا سخن 

می گوید.
کونرو و مادرش، حیله گرانه اظهار می دارند که چشم و دل لیلا به زیوری کور شده و تو 
را به ازای گردن بندی فروخته است. چنیسر با شنیدن این سخنان، از لیلا بی زاری می جوید 
اما  باز گردد  از پادشاه می خواهد که به نزدش  و به کونرو روی می نماید. لیلا زاری کنان 
پشیمانی دیگر سودی نداشت. در نتیجه لیلا به نزد کونرو می رود و از حیله های او فریاد 
برمی آورد. کونرو از سر تکبّر و ناز او را سزاوار این سرشکستگی می خواند چرا که چنیسر را 

در ازای زیوری فروخته است.
به  و  می کند  را مست  پرستاران خود، چنیسر  به دست  و شبی  نمی شود  ناامید  لیلا 
منزل خود می آورد اما پادشاه عنان از او بر می گراید و به جانب کونرو باز می گردد. لیلا 
که در می یابد حیله و زاری های او اثری در دل شوهرش ندارد، خانه را ترک می کند و به 
نزد خویشان خود برمی گردد. او سال ها در غم هجران چنیسر به سر می برد و در فراقش 
می سوزد تا این که »جکره«، وزیر چنیسر، که نامزدی از خاندان لیلا داشت به عنوان مهمان 
به دیار لیلا می رود اما خویشان لیلا به دلیل جفایی که چنیسر در حق همسرش روا داشته 
بود، جکره را از دیدن نامزدش محروم می سازند. لیلا از فرصت استفاده می کند و به او وعده 
می دهد که چنان چه پادشاه را به نزدش آورد، در عوض لیلا نیز مقصود جکره را حاصل 

می کند.
چنیسر با اصرار جکره، روانه ی دیار لیلا می شود. لیلا در مجلس بزمی که پادشاه در آن 
حضور دارد، خود را می آراید لیکن صورت خود را پنهان می نماید. او شروع به شیرین زبانی 
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و دلبری می کند و به چنیسر پیشنهاد می کند که از خیل آن ها دختری را انتخاب کند؛ 
هر چند که پادشاه در حق لیلا بی وفایی ها، جفاها و خواری های زیادی روا داشته است. در 
آن لحظه با شنیدن نام لیلا، عشق چنیسر به او در دلش زنده می گردد و مشتاق دیدنش 
می شود. پادشاه از نکته دانی های لیلا متعجب می شود و او می خواهد که پرده از چهره بردارد 
چرا که از جمع خوبان، او را انتخاب نموده بود. لیلا نقاب را برمی دارد و از درد هجران و 
سوز فراق ناله سر می دهد. چنیسر با دیدن لیلا، آهی از سینه بر می کشد، آهی از غیرت 
که مانع دیدار و وصال مجدد آن ها شده بود. پادشاه همان دم از شوق جان می دهد و لیلا 
نیز با دیدن او چون پروانه بر بالین چنیسر می سوزد و جان به جان آفرین تسلیم می نماید.

2- بحث و بررسی
مختصات ارزش وفا و وفاداری در چنیسرنامه

مختصات ارزش وفا در این داستان مورد نظر هستند، عبارتند از 1- حُسن، 2- عشق 
3- وفاداری 4- جفا و خیانت 5- رقابت عشاق به وصال معشوقشان 6- نقشه هایی که بانوان 
برای دست یابی به یار و عشقشان می کشیدند و خدعه هایی که به کار می بردند. داد و ستد 

نمودن معشوق و مبادله ی آن با اشیاء گرانبهای دنیوی و مادّیات. 
در بیت یاد شده شاعر به همراهی و توأمیّت عشق و حُسن اشاره می کند.

  به عالم عشق را نشو و نما داد                     به خوبان حُسن و خوبی و ادا داد
)بیگلاری، 1:1956(

سپس ادراکی قدری از عوارض عشق سخن می گوید و ابتلای دل و جان آدمیان را به 
آن توصیف می کند:

 به درد عشق جان را مبتلا ساخت    به ذکر خویش دل را آشنا ساخت
)همان: 10(

در بیت مذکور به پدیده های جان، دل و آشنا اشاره شده که سرانجام از عشق مجازی به 
عشق الهی منتهی می شوند و با زبان عینی و درونی به ذکر و توصیف پروردگاری می پردازند 

و از عشق خود به وی سخن می گویند.
حسن، زیبایی

لطافت رشگ خوبان بوده در  که  2( دو دختر داشت همچون ماه تابان
به برج خانه رخشان اختری داشت 3( به خوبی ماه تابان دختری داشت
دامش به  دل  بسته  عشاق  بسی  نامش بود  کونرو  خویش  زجد   )4
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به رخ همچون گل اندر گلستان بود 5( به قامت همچو سرو بوستان بود
دل عشاق را هر دم نشان داشت 6( زمژگان ناوک از ابرو کمان داشت
لعلش گشته گویا مهره ی آن دو  7( به گیسو بود همچون مار پیچان

)بیگلاری، 17:1956(
یافت عاریت  وی  از  پرتو  عطارد  می تافت زهره  مثال  او  جبین   )8
هیچ در  هیچ  گویا  تنگ  دهانش  9( مشوش طره هایش پیچ در پیچ
سایه بان ها مَه  سر  بر  نموده  10( دو گیسو بر عذارش دام جان ها
زیر دامن خود گلشنی داشت به  11( لباس احمر و سیمین تنی داشت
آهوانش آهو  شاخ  نموده  ابروانش دیده  دو  بالای  به   )12
انوار ماه  بر  بتُی  کلک  بود  13( ببینی در میان هر دو رخسار

)همان: 17(
بیگلاری پس از توصیفات یاد شده درباره ی چهره، مژگان، ابروان و گیسوان هم چون 
مار کونرو و لب های لعل فام و جبین نورانی زهره وش وی به وصف طره های گیسوان او روی 
می آورد و اظهار می دارد که پیچ در پیچ یا به زبان امروزی فرفری و در عین حال آشفته و 

پریشان هستند و دهان تنگش از فرط کوچکی مانند عدد صفر به نظر می رسند.
او به تعریف حُسن های کونرو ادامه داده، می گوید: دو گیسوی کونرو بر روی گونه هایش 
هم چون دامی می باشند که از برای شکار جان عاشقان گسترده شده اند و مثل سایه بانی بر 

چهره ی هم چون ماه او سایه افکنده اند.
عشق

    12( به عشق او جفایی گر کشیدی             به شهر و ملک او اینک رسیدی
)همان: 12(

یعنی اگر در راه رسیدن به یارت، به محبوبت جفا کشیدی، سرانجام به آرزویت یعنی 
وصال او دست یافتی. به عبارت دیگر عاشقان تا در راه وصول به دلبرشان سختی نکشند و 
تلخی ها نچشند و جفا نبینند، به وصال دوست نائل نمی شوند، گویی سخن حافظ را بازگفته 

است:
سُراینده شیواسخن، آقای بیگلاری درباره ی عهد و پیمانی که میان آن دو بسته شد 

یعنی بین لیلا بانو و شاهدخت کونرو می گوید:
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گلوبند آن  کونرو  داد  لیلا  به  چو محکم بسته هر سو عهد و پیوند
دلفریبی را  او  نام  نهاده  زیبی بهر  لیلا  بسته  زیور  چو 
گلوگیر را  لیلا  گشته  زیور  که  تقریر نیک  زبان  از  شنیدم 
خانه پرداز  برو  کونرو  ای  که  عاشقانه بگفتی  لیلا  شبی 
می فرستم آرزویت  شوق  به  می فرستم سویت  به  را  چنیسر 

)بیگلاری، 53:1956(

خلاصه مطلب اینکه وقتی آن دو بانو )لیلا و کونرو( با همدیگر عهد و پیمان محکمی 
بستند و کونرو آن گلوبند را به لیلا داد و او آن را از برای زیباتر شدن و دلفریبی بیشتر از 
گردن آویخت و آن جامه ی ابریشمی را به تن کرد، از زبان نویسندگان و نیکونگاران این 
داستان شنودم که آنجا گلوی لیلا پیش آن گلوبند گیر کرده بود و آن را به دست آورد، 
شبی عاشقانه به کونرو گفت: »برو و اطاق خواب چنیسرشاه را بپرداز و بیارای و آن را از 
بیگانگان تهی کن و در آن بیارام، چرا که من تصمیم دارم چنیسرشاه را به سویت بفرستم 

تا تو با کامجویی از او به آرزویت واصل شوی.«
در ابیات یاد شده در بالا درمی یابیم که شاعر از امور مورد علاقه ی زنان به ویژه زنان 
شاهان و ثرتمندان آگاهی کامل داشته و می دانسته در همه ی روزگاران عشق و علاقه ی 
زنان به زیورآلات و وسایل آرایشی و پوشش های بسیار زیبا ذاتی ایشان است و با وجودشان 
سرشته شده است و چنین می انگارند که با بهره گیری از آنها زیباتر و خوشگل تر می شوند و 
در دل شوهرانشان خود را بیشتر جا می کنند. که البته بهره گیری از این ابراز و شیوه دلربایی 
یکی از نقطه ضعفهای خانم ها نیز می باشد و نباید در دست یابی به آن در عین خوبی، آنقدر 
افراط کنند که به ازاء آن محبوب خود را در اختیار رقیب قرار دهند و در قمار زندگی بازنده 

گردند. همچنان که در این داستان باخت مذکور دامنگیر لیلا بانو گردید.
را رو  کرد  کونرو  سوی  غیرت  ز  را گفتگو  این  شنید  چون  چنیسر 
نهانی؟ راز  می کند  ظاهر  که  قصّه خوانی؟ دارد  که  این  بگفتا 
خریده؟ زیور  و  داده  را  ما  که  خریده؟ زر  بهای  در  را  ما  که 
محروم گشت  وصلم  ز  لیلا  دگر  معلوم چو  شد  حالت  مضمون  مرا 
دیگر رفت  نخواهم  وی  سوی  به  زیور بهر  لیلا  بفروخت  مرا 

)بیگلاری، 58:1956(
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من دل  اکنون  شد  سرد  لیلا  ز  من منزل  پس  ازین  باشد  همین 
ز روی دل گرفتش در بر خویش پیش در  آورد  مهر  روی  کونرو  به 
به چشم آن نرگس سیراب می دید دو چشمش در خمار خواب می دید
گشته پروانه  او  گرد  چنیسر  گشته خانه  شمع  چو  کونرو  رخ 
گُل خرمن  پیشش  به  کونرو  تن  بلبل همچو  گویا  مست  چنیسر 

)همان: 58(
سراینده ی توانا، ادراکی بیگلاری در ابیات بالا می گوید: »وقتی چنیسر از موضوع داد 
و ستد لیلا و کونرو در مورد خودش آگاه شد غیرتمندانه به سوی کونرو خانم روی نهاد و 
گفت: کدام داستان سُرایی چنین داستانی سروده، داستانی که رازی پنهان را آشکار می کند؟ 
این راز و موضوع را که کونرو خانم، من چنیسر را با پرداخت طلا خریده و زن اصلی و 
محبوبم لیلا، مرا به او واگذار کرده و به جای من یا در عوض من زیورآلات خریده است؟ 
حالا که من از حقیقت این داد و ستد آگاه شدم دیگر به سوی لیلا برنمی گردم و بدین سان 
او را از وصل خود محروم می کنم. و افزود: لیلا بانو، شهبانوی دربارم، منِ شاه چنیسر را 
برای دست یابی به قطعه ای جواهر )گردنبند یا مال و منال دنیا( به شاهدخت کونرو فروخت 
و عشق آسمانیمان را با مادیات دنیایی عوض کرد. حال که او با من چنین کرد من نیز با او 
قطع رابطه می نمایم و از این پس به سوی منزل کونرو روی می آورم که منزلگاه واقعی من 
زندگی در کنار او می باشد. چرا که من از لیلا دلسرد شده ام و آتش عشقش در دلم مُرده و 

خاموش گشته است«.
نشسته هر دو با هم دوش با دوش مدهوش دید  کونرو  به  را  چنیسر 
ز بیرون تازه عرضی می رساندش نماند آن خلوت سرا چون کس  در 
بی وفایی چنیسر  من  با  مکن  جدایی تو  از  نفس  یک  نخواهم 
من زیور  و  زیب  بی تو  نشاید  من سرِ  تاجِ  تویی  چون  چنیسر 
زده در گردن من حلقه چون مار نه لکه هار بی وصالت  چنیسر 
برایت از  سیمین  تخت  من  تن  پایت خاک  من  سر  تاج  تویی 

)همان: 69(
دامان زینهار  مکش  دست  ز  خرامان شو  تختم  سوی  زمانی 
زاری می کرد  سر،  آورده  فرود  بی قراری روی  ز  پایش  ته 

تحلیل مختصات ارزش وفا و وفاداری در ویس و رامین و چنیسرنامه



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی48/

بگفتی او  با  زاری کنان  گهی  بخفتی او  خاک  به  غلطان  گهی 
مکن ای دوست محرومم ز دیدار یار ترا  وفاداری  در  بودم  چو 
دل برداشتی  یکبارگی  من  ز  چه شد روزی به من هم داشتی دل

)همان: 69(
معانی ابیات ذکر شده

بیگلاری می گوید: لیلا از آن روز نه به درون حرم سرا نگریست و دید که شاه چنیسر 
سرمست از مجامعت با کونرو خانم است و آن دو را دوش بر دوش و هم آغوش با همدیگر 

یافت.
چون لیلا ملاحظه کرد که کونرو برای غسل جنابت از حرم سرا خارج گشته است و جز 
چنیسر کس دیگری در آنجا نیست از بیرون آن خلوت سرا به عرض شوهرش رساند که من 
برای یک لحظه هم شد دلم نمی خواهد از تو جدا شوم یا باشم و از تو که چنیسری و شوهرم 

می باشی نسبت به من بی وفا مباش و بی وفایی مکن.
10( می افزاید که: ای چنیسر جان تو تاج سر من و عزیزترین کس من می باشی و باید 
بدانی آن زیب و زیور )گردنبند نهصد هزار روپیه ای( بدون تو به هیچ وجه خور و شایسته ی 

من نمی باشد.
11( ای شوهر عزیزم، ای چنیسر بی وصال تو آن گلوبند گران قیمت هم چون ماری است 

قاتل که در گرد گردن من حلقه زده است.
12( ای شوهر خوب و گرامی که تاج سر من می باشی، منی که خاک پایت می باشم و 
کنیزت می باشم، من لیلا، زوجه ات هم چون گذشته ها تن و بدن یا پیکر سپیدم هم چون 
تخت خواب هم چنان از آن توست و تو می توانی پیکرم را در آغوش کشی و از من کام 

جویی.
13( ای چنیسرشاه، ای شوهر ارجمندم از تو خواهش می کنم قدم رنجه کن و به سوی 
رختخواب من خرامان خرامان بیا و از تو خواهش می کنم که نکند )مباد( که دامن کشان از 

من دور شوی و مرا ترک گویی.
14( لیلا آن چنان بی قرار شوهرش بود که به پایش افتاده، سر بر پاهایش نهاده و زار زار 

گریه می کرد و از او می خواست تا به خانه ی اولش باز گردد.
15( شهبانو لیلا در آن دیدار گاهی در برابر شوهرش از اندوه و غم شدید جدایی در 
خاک می غلتید و زمانی دیگر با چنیسرشاه )شوهرش( سخن می گفت و درد دل می کرد و 

به او می گفت:
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16( ای شوهر خوبم از آنجا که خوب می دانی من یار وفادار تو بودم، از تو خواهش 
می کنم که مرا دریابی و از دیدار خویش محروم ننمایی. 

عشق حقیقی
ادراکی بیگلاری با سرودن قسمت  و چهارم و ادامه ی داستان عاشقانه لیلا و چنیسر داد 
سخن داده در پایان این بخش از عشق حقیقی سخن می گوید که بیانش شنیدنی و بسیار 

دوست داشتنی می باشد:
ز خود بر گوش وی حرفی رساندی نماندی طاقت  دگر  را  لیلا  چو   )1
چنیسر را نموده چهره ی خویش از پیش پرده  باز کرده  2( هماندم 
سر عمرها  وصالت  در  بردم  که  3( همان لیلا منم گفت ای چنیسر
خانه داری عمری  تو  با  نمودم  4( ز روی لطف و خلق و مهر و یاری
مرا کردی ز خاطر چون فراموش 5( تو را چون سال ها بودم در آغوش
گرفتی بهتر  خود  ز  را  او  من  ز  برگرفتی در  را  بیگانه  بتُی   )6

)بیگلاری، 94:1956(
1( از آنجا که لیلا دیگر طاقت دوری از چنیسر را نداشت و همچنین دل و دماغ شِکوه 

و شکایت از وی را نداشت تا باز هم گله و شکایتی از عملکرد جفاکارانه او بر زبان آورد،
2( در همان دم روبنده یا پرده ی حجاب را از روی خود برگرفت و صورت و چهره ی خود 

را به شوهر سابقش چنیسرشاه نشان داد و به او گفت:
3( ای شاه چنیسر! من همان لیلای تو هستم که عمرها یا سال های زیادی را با وصال 

تو به سر بردم.
4( من همانم که عمری زوجه ات بودم و در خانه ات می زیستم و در تمام مدّت مذکور 
به تو لطف داشتم و با تو با مهر و خوشخویی رفتار می کردم و در موقع ضرورت یاریت 

می نمودم.
5( از آنجا که من سال ها زنت بودم و تو را از پیکر خویش کامروا می کردم، اینک در 

شگفتم که چگونه تو مرا از خاطر برُدی و فراموش کردی.
6( امّا تو چی! ای شاه چنیسر! چرا از من گسستی و با زنی غریبه امّا زیباروی ازدواج 
کردی و به کامجویی از او روی آوردی و با این کارت او را بر من ترجیح داده و مرا از خود 

راندی.

تحلیل مختصات ارزش وفا و وفاداری در ویس و رامین و چنیسرنامه
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ادراکی در ادامه می گوید:
آهی سینه  از  کشید  بر  چنیسر  نگاهی لیلا  رخ  بر  فتادش   )7
به جان و دل همیشه مایلش بود 8( ز بس کز مهر لیلا در دلش بود
ز غیرت داشتی خود را زوی دور مهجور بود  او  فرقت  از  مدام   )9

)همان: 100(
7( همین که چشم چنیسرشاه بر روی لیلا بانو افتاد و دریافت که این زن شِکوه گر همان 

همسر پیشین خودش می باشد از شدّت عشق به وی آهی از سینه برآورد.
8( از آنجا که فراوان به لیلا عشق می رزید و دلش پیش او بود و پیوسته از جان و دل 

به او تمایل داشت و:
9( از جدایی و هجران لیلا پیوسته در اندوه به سر می برد امّا چه کار می توانست بکند 
چون لیلا در برابر دریافت یک گردنبند گرانقیمت )مادیات دنیوی( به کلفتش کونرو خانم 
برای شبی عیاشی عاریه داده بود، غیرتش دیگر قبول نمی کرد که هم چنان لیلای جفاکار 

و دنیاپرست را دوست داشته باشد.
مختصات ارزش وفا و وفاداری در چنیسرنامه،ویس و رامین 

منظومه ی عاشقانه ی »ویس و رامین« در پایان نیمه ی اوّل قرن پنجم هجری، به دست 
فخرالدین اسعد گرگانی شاعر عصر طغرل سلجوقی به نظم درآمده است.

داستان »ویس و رامین« که فخرالدین گرگانی در حدود 446 هجری از زبان پهلوی 
اقتباس کرده و در 8905 بیت سروده است، شاید بازمانده ی یکی از قدیم ترین رمان های 

عاشقانه باشد و بی شک یکی از شاهکارهای بی مانند ادبیات فارسی به شمار می آید.
می سازد،  ممتاز  باستان  عاشقانه ی  رمان های  سایر  از  را  رامین  و  ویس  که  آنچه  اما، 
نخست موضوع کتاب است، زیرا بر خلاف پهلوانان داستان های عشقی قدیم که عموماً از 
افسانه و با اشخاص تاریخی گرفته شده اند و داستان سرا کوشیده که جزئیات زندگی آنها 
به خواننده درس اخلاق و دلاوری و گذشت و غیره بیاموزد؛ موضوع ویس و رامین بسیار 
گستاخانه انتخاب شده و گویا به همین علت پهلوانان آن خیالی است و با افسانه و یا با 
تاریخ وفق نمی دهد. گرچه هر کدام از پهلوانان داستان به موقع از دادن پند و اندرز دریغ 
نمی نمایند و لیکن نویسنده شخصیت خود را تحت الشعاع قرار می دهد و از این رو تناقض 
افکار و احساسات پهلوانان بهتر جلوه گر می شود. اما در همه جا ستایش از عشق سرکش 

جوانی آشکار است.
به طور مختصر موضوع داستان ویس ور امین از این قرار است: ویس دختر شهرو و رامین 



51 /

برادر شاه مؤبد عشق سوزان، شهوانی افسار گسیخته به هم ابراز می دارند. اما در کامیابی 
آن ها موانع بسیاری در پیش است: ابتدا ویس نامزد برادر خود »وبرو« است. در دنباله ی 
گیرودارهایی شاه پیری »مؤبد« نام شیفته ی او می شود و ویس را به زنی می گیرد. دایه ی 
ویس شاه مؤبد را افسون می کند و بعد میانجی می شود و وسیله ی نزدیکی ویس و رامین 

را فراه می آورد.
شروع  است  رامین  و  ویس  عشق  داستان  که  کتاب  اساسی  موضوع  بعد،  به  این  از 
می شود. مانع بزرگ شاه مؤبد است و عاشق و معشوق از جدایی هایی که میان آنها می افتد 
پیوسته گله مند هستند. شاهکار شاعر بیشتر دو توصیف این پیش آمدها و تجزیه ی روحی 
اشخاص و تشریح  و احساسات و افکار پهلوانان داستان می باشد، که هر یک به طرز دقیقی 
 Tristan et Iseut مجسم می شود. زمانی عشق و مرگ مانند رومان تریستان و ایزوت
به هم آغشته می گردد و کتاب لحن ناامیدی تلخ و شاعرانه به خود می گیرد و هنگامی در 
 Lady( لورنس D.H.Lawrence توصیف عشق سرکش جوانی هم پایه با رومان معروف
رقیب  کامجویی  و  ماجرا  رشته  یک  از  پس  بالاخره  می شود.   )Chatterley's Lover
که شاه مؤبد است در اثر پیش آمدی در شکارگاه در می گذرد و عاشق و معشوق به مراد 

می رسند و در آخر داستان پس از مرگ ویس، رامین در آتشکده ای ممتکف می شود.
چیزی که مهم است اینکه در تمام این منظومه شاعر هنرنمایی هایی از خود بروز داده 
است. مثلًا با زبردستی سرودها، خواب ها معما و نامه نگاری را در آن گنجانیده. اصطلاحات 
عامیانه و امثال و همچنین اعتقادات و رسوم و افسانه ها را به موقع می آورد. زبان او گرچه 
نسبتاً قدیمی است، لیکن به فارسی ساده ی روان رفته که شاعر را در ردیف داستان سرایان 

سرشناس قرار می دهد.
نخستین  از  را  آن  است.  برخوردار  فارسی  ادبیات  در  ویژه  ای  جایگاه  از  منظومه  این 
مثنوی  های عاشقانه و شاعر آن را در حقیقت پیشـرو شعر بزمی ایران به شمـار می  آورند. 
شـاعران پس از فخـرالدین، از جنبه  های گوناگون تحت تأثیر منظومه  ی او بوده  اند. نظامی 
در سرودن خسرو وشیرین، خواجوی کرمانی در سام نامه، وحشی بافقی در شیرین و فرهاد 

و سایرین هر یک به نوعی از این منظومه تأثیر گرفته  اند.
رعایت  اسلامی،  دوره  ی  در  فارسی  ادبیات  عاشقانه  سروده  های  ویژگی  های  از  یکی 
معیارهای اخلاقی است، به گونه  ای که نویسنده از محدوده  ی عفّت فراتر نمی  رود. و امّا ویس 
و رامین داستان عشقی کاملًا ممنوع است که حتّی در زمان وقوع ماجرا نیز قبیح شناخته 
می  شده است. به همین جهت در دوران اسلامی این اثر چنـدان مورد توجّه نبوده و حتّی 

نسخــه  های آن کمیاب شد.
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حتّی  در قسمتی از داستان خود ویس و رامین نیز  برای دقایقی به خود می  آیند و 
به نوعی دچار عذاب وجدان می  شوند؛ ویس پس از تن سپردن به رامین، احساس ندامت 

می  کند و با خود می  گوید:
که شد بر چشم من رسوایی آسان سان بدین  تیمـاری  هیچ  ندیدم 
نابـود کــردم را  وفـــا و شــرم  کــردم آلــوده  را  پاکیــزه  تن 
بماند جـاودان زنگ بر جان  کزو  ننگ یکی  ساله  صد  کام  نیرزد 

)فخرالدین اسعد گرگانی، 1381: 127(
طرف دیگر ماجرا، رامین نیز می  داند که خطاکار است، و بر آن است که به راه شیطان 

رفته است:
پشیمــانم بر آن کـم دیو فـرمود ننمود دیو  جـز  بد  راه  این  مرا 
و خواری چندگاهی رنج  کشیدم  راهـی دیو  گفت  به  بپیمــودم 
یابـم رنــج  بر  بی  ندانســتم که  یابم گنج  ره  کزین  بردم  گمان 

)همان: 332(
به هر صورت فخرالدین اسعد به نوعی جسارت سرودن این داستان را داشته است و 

بیانی زیبا و به دور از تکلّف آن را به نظم درآورده است.
موضوع اصلی داستان عاشق شدن رامین بر همسر برادر خود، ویس است. برادر رامین 
که موبد نام دارد و مردی کهنسال امّا زنباره است، دختری را که هنوز از مادر زاییده نشده، 
از مادرش خواستگاری می  کند. مادر نیز سوگند یاد می-کند که دختر را به او بدهد. وقتی 
دختر به دنیا می  آید، تحت تربیت زنی که دایه  ی اوست و بعدها نقش زیادی در ماجـرا بازی 
می  کند، بزرگ می  شود. وقتی به سنّ نوجـوانی می  رسد، دایه او را به مادرش می  سپارد. برای 
او که بسیار زیباست؛ همتایی جز برادرش »ویرو« نمی  یابند. دست سرنوشت، دختر را به 
چنگ موبد اسیـر می  کند. امّا »ویس« که در داستان جـوان و بسیار صبور معرّفی می  شود، 
با کمک دایه و با حیله و جادو نمی  گذارد موبد، که قاتل پدرش نیز هست، از او کام گیرد. 
»رامین« با دیدن »ویس« به او دلباخته و عاشق ویس می  شود. او با وساطت دایه، ویس را 
از عشقی که در دل دارد، آگاه می  سازد. دایه با حیله  گری و چرب  زبانی ویس را در مقابل 
رامین قرار می  دهد تا جایی که کم کم ویس نیز به رامین علاقه  مند شد. این عشق به خیانت 
و روابط پنهانی منجر شد. شاه با آگاهی یافتن از ماجرا و ایجاد موانع، تلاش خود را برای از 
بین بردن این ارتباط انجام داد. تا جایی که رامین را از پایتخت ـ مرو ـ به طبرستان فرستاده 
و برای دور ماندن از دربار، پادشاهی گـرگان به او واگذار شد. و با شاهزاده  ای به نام »گل« 
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ازدواج کرد. امّا این دو دلداده یک بار دیگر با وساطت دایه و یادآوری پیمان وفاداری خود 
در کنار هم قرار می  گیرند. پس از تحمّل سختی  های فراوان، رامین به جای برادر بر تخت 
پادشاهی نشست و ویس همچنان ملکه باقی ماند. ویس و رامین سالیان سال با کامیابی 
و شادکامی در کنار یکدیگر زیستند. در پایان داستان و پس از مرگ ویس، رامین دست 
از سلطنت کشیده، تاج و تخت را به فرزندش واگذار می  کند و خودش در آتشکده مجاور 
می  شود و چند سال در آنجا به عبادت یزدان پرداخت، پس از مرگش او را در کنار ویس 

به خاک سپردند.
مختصات وفا و وفاداری در منظومه ی ویس و رامین

با بررسی این اثر به طور کلّی می  توان ویژگی های زیر را برای مفهوم وفاداری و عشق در 
منظومه  ی »ویس و رامین« ارایه داد.

الف ـ عشق جسمانی است.
ب ـ معشوق وفادار و در عشق ثابت قدم است.

ج ـ معشوق جسور و بی پرواست.
د ـ موانع برطرف شده و وصال صورت می  گیرد.

الف ـ عشق جسمانی است
این منظومه، حکایت یک عشق پرمخاطره  ی جسمانی است. فخرالدین اسعد در »ویس 
و رامین« عشق طبیعی )جسمانی( را مطرح می  کند. در این اثر خبری از عشق ماورایی و 
عرفانی نیست. »در ایران باستان و ایران اسلامی، ستایش عشق و پرستش جمال، بازاری 
گرم دارد. امّا در ایران پیش از اسلام، زیبایی پسندی، طلب و تمنّای جسم زیباست، و عشق 
که تنها جنبه  ی آرمانیش، وفاداری و پایداری عاشق و سرسپردگی وی به معشوق است، 
عاقبت به وصل می  انجامد. در ویس و رامین، هیچ پیرایه  ی عرفانی در کار نیست« )ستّاری، 

.)338 :1354
در ویس و رامین شاهد چنین عشقی هستیم. عاشق و معشوق دو انسانند که به یکدیگر 

دل می  سپارند و برای رسیدن به هم از هیچ تلاشی فروگذار نمی  کنند.
ب ـ معشوق وفادار و در عشق ثابت قدم است

در  این سنّت  امّا  نیافتنی  ست.  و دست  معشوق جفاکار  عموماً  فارسی  در سنّت شعر 
منظومه  ی ویس و رامین رنگ می-بازد. در این داستان نه تنها معشوق ویژگی  های فوق را 
دارا نیست که خواستار وصال عاشق است و برای رسیدن به او دست به هر اقدامی می  زد. 
تا پایان  و به مراتب وفادارتر از عاشق ظاهر می  گردد. ویس، پس از دل بستن به رامین 
عمر به او وفادار باقی می  ماند، امّا رامین تحت تأثیر توصیه  ها و سرزنش  های اطرافیان قرار 
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می  گیرد، معشوق را رها کرده و حتّی برای فراموش کردن ویس، با شاهزاده  ای از طبرستان 
ازدواج می  کند. ویس علی رغم همه  ی این اتفّاقات، همچنان به عهدی که با رامین بسته 
پایبند است و طی ده نامه  ای برای او می  نویسد؛ سوگندی را که برای وفاداری به هم خورده 
بودند، به او یادآوری می  کند )شاید بی  راه نباشد بگوییم همین سوگند بود که به نوعی این 
عشق ممنوع را برای ویس و رامین مشروعیت بخشید(. ده نامه  ی عاشقانه  ی ویس مملو از 
احساسات و شور عاشقی و همچنین گله از بی  وفایی و عهدشکنی رامین است. امّا در عین 

حال معشوقِ عاشق را همچنان وفادار می  داند:
جفــاهایی که کـردی یــاد نارم دارم بیــش  اکنـون  تو  وفــای 
که جور خویش و مهر من بدانی مهــربانی و  وفــا  چنـدان  کنم 

)فخرالدین اسعد گرگانی، 1381: 263(
علی رغم اینکه ویس قبل از آشنایی با رامین ازدواج کرده و مدّتی نیز در حصر موبد 
بوده است، امّا تنها مردی که از او کام می  گیرد، رامین است. ویس همیشه به او وفادار باقی 
ماند. در مقابل در برُهه  ای از زمان رامین راه بی  وفایی پیش می-گیرد و حتّی با زن دیگری 
ازدواج می  کند. این اتفّاق به حدّی ویس را ناراحت می  کند که به زنان عاشق توصیه می  کند:

دگر در عشــق ورزیدن مکوشید مـرا بینید و حــال مــن نیوشیـــد
باشیـد بیــزار  ناکسان  مهر  ز  مـرا بینید و خــود هشیــار باشیـد
وگـر کارید، جـــان او سپــارید نهـــال عــاشقی در دل مکـــارید
مرا اکنون نه یار است و نه شوهر زنـان را شوهــر است و یار بر سـر
اگر یار است با مـن بد نهـانست اگر شوی است با من بدگمان است
کنون بی هر دوان ماندم به تیمار بیفکنــــدم دِرم از بهــر دینــــار

)همان: 251(
امّا ویس با وجود آگاهی از همه  ی اتفّاقات همچنان در عشق خود ثابت قدم است. در 
تمام داستان او برای عشـق  ورزی به رامین نه تنها دست به ترفنـدهای مختلف می  زند؛ که 

از جـان خـودش هم مایه می  گذارد.
ج ـ معشوق جسور و بی پرواست

»قهرمان اوّل و شخصیت اصلی این منظومه »ویس« است. زنی بی  پروا و عاشق پیشه 
با شور و هیجان جوانی که در راه وصال معشوقش دست به هر کاری می  زند و تا پای جان 
مقاومت می  کند. برخی از منتقدین ادبی، ویس را زنی ناب و شعله  ور می  دانند که نهایت بهره 
را از جوانی برده است و در ادبیات فارسی بیشتر از سایر زن  ها به کامرانی و خوش  گذرانی 
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پرداخته است و در این مسیر تاوان هر آنچه که انجام داده است را نیز پرداخت کرده، از این 
دیدگاه ویس به جهت پایبندی در عشق و ایستادگی در آن مورد ستایش است« )اسلامی 
از سال  های کودکی در  این بی  پروایی و روح سرکشی  ندوشن، 1370: 94ـ110(. ظاهراً 
ویس وجود داشته، تا جایی که دایه  اش ازدست او به تنگ آمده و در نامه  ای به مادرش 

خواستار بازگرداندن ویس شد:
به کام خــود یکی انبــاز گیـرد گیـرد پـرواز  او  که  ترسم  همی 
همان چیزی که می  خواهد، نیابم برنتـابم را  او  بیش  زین  مـن  که 

)فخرالدین اسعد گرگانی،51:1381(
نیز مشاهده کرد؛  موبد  با  او  برخورد  را می  توان در     حاضرجوابی و سرکشی ویس 
هنگامی که موبد برای باز پس گرفتن ویس از شهرو نامه  ای برایش می  فرستند ویس پس از 
آگاهی یافتن از محتوای نامه ضمن سرزنش مادر، موبد را به باد تمسخر گرفته و می  گوید:

که نادانیــت بر مـا آشـکار است بسی گاه است، خیلـی روزگارست
ز گیتی روزگارت در گذشته  ست ز پیـری مغزت آهـومند گشته  ست
زبـانت را نه ایــن گفتــار بودی بودی یار  دانــش  را گر هیــچ  تو 
ولیکن توشه جستی آن جهـان را نجستی زین جهان جفت جوان را

)همان: 58(
سنّت  شکنی و جسارت ویس زمانی بیشتر جلوه می  یابد که وارد یک رابطه  ی ممنوع با 
رامین، برادر شوهر خود می-شود. هر چند ویس به سادگی تن به عشق رامین نداد. امّا در 
نهایت وسوسه  های دایه  اش و پافشاری رامین او را تسلیم کرد. پس از آن که موبد از ماجرای 
ارتباط همسر و برادرش آگاهی می  یابد؛ ویرو، همسر سابق و برادر ویس، را فرا خوانده و از 
او می  خواهد خواهرش را تنبیه کند، که در غیر این صورت، خودش به بدترین شکل او را 
تنبیه خواهد کرد. امّا ویس در مقابل برادر می  ایستد و نه تنها اظهار پشیمانی نمی  کند که 
گناه خود را به گردن می  گیرد و به موبد می  گوید؛ ترسی از او ندارد و هر چه می  خواهد، 

انجام دهد:
تنـم را جــان و جـانم را روانـست که رامینــم گـزین دو جهــانست
تو خواهی خشـم کن، خواهی مدارا آشـــکارا پیشـــت  راز  بگفتـــم 
ببین تا که چه چــاره بایـدت کـرد مـرا نـز مرگ بیم است و نه از درد

)همان: 133(
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نیز  را  الهی  تقدیر  البتّه  و  از سرگذشته می  بیند  و آب  رامین  را عاشق  ویس خودش 
بی  تقصیر نمی  داند:

ازین اندرز وزین گفتـار چه سود؟ بود بودنـی  و  برفت  بر مـن  قضــا 
که دزدم هر چه در خانه ربودست در خانه کنون بستن چه سود است
که نتوانم ز بندش جـاودان رست مرا رامین به مهـر اندر چنان بست

)همان: 134(
بی  پروایی، جسارت، عدم مخفی  کاری و صراحت کلام ویس در ادبیات فارسی از جانب 

یک زن، کم نظیر است.
د ـ موانع برطرف شده و وصال صورت می  گیرد

در اکثر داستان  های عاشقانه  ی فارسی »موانعی گوناگون بر سر راه عاشقان پدید می  آید، 
مهم  ترین عامل بازدارنده، دشمنی و نفرت و جنگ میان دو دودمان است که مانعی برونی 
و خارج از قدرت و اختیار عاشقان است. این گونه موانع در غالب داستان  های عاشقانه  ی 
ایرانی، مانند زال و رودابه، بیژن و منیژه و ... نیز دیده می  شود. امّا مانع بزرگ و اساسی دیگر 
برخورد و ستیز میان دو گرایش متضاد اخلاقی است. دو اخلاق متضاد رویاروی هم هستند. 
یکی اجتماعی و دیگری شخصی. انتخاب میان این دو کار آسانی نیست. از این رو از یک 
سو لزوم رعایت و حفظ ظاهر و محترم شمردن آن  ها در میان است؛ و از سوی دیگر شور 
عشق و تن دادن به نیروی درون چیره است. این ستیز درونی ماجرایی دردناک و کشاکش 
انگیز پدید می  آورد ... امّا عاشقان راه عشق را برمی  گزینند. و داستان را به حدیث وفاداری 
به عشق بدل می  کنند« )مختاری، 1378: 38ـ39(. انعکاس این مقوله در داستان ویس 
و رامین نیز قابل مشاهده است. علاوه بر کنش  های درونی ویس و رامین که این ارتباط 
عاشقانه را در ابتدا غیر اخلاقی می  دانستند و نمونه  های شعری  اش ذکر شد، وجود »موبد« 
همسر ویس و برادر رامین، وصال صورت می  گیرد و دو دلداده، زمستان جدایی را پشت سر 

گذاشته و نوروز وصل را جشن می  گیرند:
ناکامــی کشیـدی بــردی و  بلا  دیدی رنج  گر  عاشقـا  باشد  چه 
نیکنـامی نیــابی  رنجــی  بی  به  شــادکامـی نیــابی  آســانی  به 
رسیدی گوهر  بر  دوست  ز وصل  بریدی دریا  گر  دوست  هجر  به 
عاقبت  روز چنان  چون  تیره  شب  را  نوروز فــرجام  بود  را  زمستـان 
شــادمانی باشد  بیش  وصلت  ز  مانی بیش  جدایی  دست  در  چو 
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آورد در  سر  مهــرم  به  تابان  مه  برآورد شـادی  مرا  گشتم  وفــا 
وفـادار من  با  جهــان  شد  ازیرا  کار هر  به  پسندیدیم  وفــاداری 

)فخرالدین اسعد گرگانی، 1381 :142(
لذّت و کام غایت این عشق است. و این غایت، وحدت عاشق و معشوق است.

یکی از نتایجی که در داستان ویس و رامین متوجه می شویم این است که ویس رفتار 
بزدلی، بی شرمی  زبان و قول ویس درباره ی بی وفایی،  از  از مردان می شود. شاعر  مذمت 
و هوسرانی مردان سخن ها می گوید و نتیجه می گیرد که حاصل شهوت رانی و هوسرانی 
مردان چیزی جز بدبختی و بی چارگی و بی آبرویی زنان نمی باشد، بی آبرویی زنانی که خیلی 
ساده لوح هستند.  ساده لوحی و بدبختی ایشان را به خوبی در چند بیت به تصویر می کشد:

از آن رو خویش کام و زشت نامند ناتمامند آفرینش  در  زنان 
نام خرد  از  نجویند  آمد  کام  چو  کام یک  بهر  از  کنند  گم  عالم  دو 
که کام خویش را گیرد بدان دام بی کام مرد  جوید  دام  هزاران 
آسان سخت  را  او  مرد  بگیرد  سان هر  به  زن  باشد  مرد  شکار 
بنشاند آز  و  بیود  ایمن  ترس  ز  چو در دامش فکند و کام دل راند
گردد بیزار  ازو  مرد  فسونگر  زن مسکین به چشمش خوار گردد

)گرگانی، 210:1381(
3- نتیجه گیری

فرجام سخن در رابطه با ارزش وفا و وفاداری در منظومه ی چنیسرنامه این زن است که 
دست به بی وفایی می زند. عشق بین لیلا و چنیسر، عشقی است که در قاموس ازدواج شکل 

گرفته است و چون پیوند روح با جسم، وجودشان به یکدیگر وابسته می باشد.
در این داستان عشق لیلا و چنیسر هنگامی که در پایان داستان، آن دو به دیدار یکدیگر 
نایل می شوند و چنیسر، لیلا را از پس نقاب مشاهده می کند، از غیرت عشق جان می سپارد 
و لیلا نیز همان دم بر بالین چنیسر پروانه وار می سوزد.چرا که مرگ، نشانه طبیعی عشق 
صادق است و عاشق واقعی جان خود را، که گران بهاترین سرمایه ی زندگی اش می باشد، 

فدا می سازد.
در این منظومه، شاهد عشق پاک، ساده و بی آلایش چنیسر و همسرش ـ لیلا ـ می باشیم. 
عشقی پر از درد و نیاز و شوق. چنین عشقی که از آلایش نفس پاک است، مایه ی بهروزی 
و نیک بختی می باشد لیکن برای رسیدن به وصال تمام باید از جان گذشت. کمال عاشق 
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حقیقی، آن است که خود را برای معشوق خواهد و تا لحظه ای که »اسیر خود« است به 
وصال جانان نمی رسد. نهایت عشق عاری از هوا و هوس وقتی دست می دهد که عاشق در 
صحرای عدم خیمه زند. آری! کمال عشق با همه دردناکی اش، آرام بخش و مایه ی تسکین 
روان است. عشق جسمانی پاک ندا در می دهد که تنها به نفس و جسم خود نیندیشیم بلکه 
در غم نفس دیگری باشیم.رنج عشق وصف نشدنی و نگفتنی است و دست عبارات بر دامن 

معانی عشق نرسد که معانی آن، بس پوشیده است.
عشق در دل و جان جنیسر چنان طوفان خروشانی برمی انگیزد که او هنگامی که از 
قصه ی مهر و محبت کونرو نسبت به خود توسط وزیرش ـ جکره ـ آگاه می گردد به وی 

هشدار می دهد که:
نمی رانند  هوس  راه  به  دل  نمی دهند.  پاسخ  نفس  ندای  به  هیچ گاه  راستین،  عشاق 
پاک  و  دارای عشق حقیقی  و چنیسر  لیلا  پای بند می باشند.  به عشق خود  و معصومانه 
می باشند. لیلا و جنیسر دارای عشق حقیقی و پاک می باشند که از هرگونه هوا و هوس 

عاری است.
را  چنیسر  کونرو،  است.  انسانی  و  عشق جسمانی  ولی  است  عفیف  گرچه  عشق  این 
می فریبد و شاه از لیلا روی گردان می شود و او را طرد می کند ولی پس از سال ها فراق در 
طی یک دیدار تلخ و دردناک، عشق پاک چون گیاه عشقه، وجود چنیسر را در خود پیچیده 

است، کیمیاگر می شود و چنیسر جان می بازد.
در منظومه ی ویس و رامین از فخرالدین اسعد گرگانی به ما می آموزد که مانند موبد 
شاه با زن جوانی ازدواج نکنیم و از او که دختریا زنی جوان است انتظار و توقع وفاداری به ما 
نداشته باشد که به ما وفادار بماند. باید به حرف شاعری که فرموده است: کبوتر با کبوتر باز 
با باز / کند هم جنس با هم جنس پرواز را گوش کرد چرا که در آغاز داستان شاعر اشعاری 
روانشناسی دختران جوان، ساده لوح،  از  آگاهی های سراینده  بیانگر  که  را عرضه می دارد 
بیانگر  به عاشقی می باشد  از جوانان شارلاتان و متظاهر  ایشان  خوش باور و فریب خواری 

موضوع ذکر شده می باشد.
از  داستان  در  عشق  دادن  جلوه  برای  گرگانی  فخردالدین  رامین  و  ویس  داستان  در 
تجربیات عاشقانه در زندگی اجتماعی و واقعیات آن در زندگی خود، مردم و حکومت سخن 
می گوید. در این داستان علاوه بر داشتن وجهه ی خیالی و ادبی در گفتمان عاشق و معشوق 
تقریباً برای همگان پذیرفته است، دوستی، محبت، وفاداری، خیانت، دروغ، دورویی، فضای 
عاشقانه ای را می سازد که در تک تک زندگی افراد جامعه تجربه شده اند. در داستان ویس و 

رامین رسمیّت یافتن وصال و ازدواج بین ویس و رامین می انجامد.
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گرگانی رابطه ی عشق و معشوق را تا پایان داستان نامشخص است و حوادث داستان 
با واقعیّت اجتماعی واقعی جلوه می کند. افراد به یکدیگر عشق می ورزند و با دسیسه به 

یکدیگر یا آرزوهای خود می رسند.
عشق و عاشقی در داستان ویس و رامین برخاسته از جامعه را نشان می دهد. فخرالدین 
اسعدکرگانی با تمرکز بر عقلانیّت فردی خواهان ساختارشکنی از روابط اجتماعی که اجازه ی 
هیچ گونه تلاش فردی راحتی در حوزه ی انتخاب همسر به افراد جامعه نمی دهد. علی ای 
حال در این منظومه در هیچ جای داستان معجزه ای اتفاق نمی افتد و برای آنکه رامین به 
وصال ویس برسد، آسمان به زمین نمی آید و زمین به آسمان دوخته نمی شود. کارها در 
مجرای عادی خویش جریان می یابد و خواننده به همان نتیجه ای که از سیر طبیعی حوادث 
انتظار دارد می رسد در صورتی که در چنیسرنامه خواننده طمع کار پرورش می بابد که تا 

آخر داستان را دنبال کند.
تشکر و قدردانی

با سپاس از عنایت خداوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان عرصۀ علم و دانش در 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج و کارکنان و مسوولین محترم نشریۀ زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه آزاداسلامی واحد فسا را خواستارم.
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چکیده
داستان موقعیت زنان و به طور کلی زیست   جهانِ زنانه در داستان   های کوتاه    صادق هدایت 
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از مناسبات اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی شکل می گیرد. در واقع، از چشم   انداز انتقادی صادق 
هدایت، سیطره   ی یک گفتمانِ سنتی حولِ محور اقتدارِ مردانه و تثبیتِ نوعی از خُلقیات، ارزش   ها 
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انحطاطیِ زنان نزدِ هدایت، همزمان ناظر بر وضعیتِ انحطاطیِ ایران در وجه ساختاریِ آن نیز 
هست. در این پژوهش با تکیه بر نوع روایتِ صادق هدایت از موقعیتِ زنانه در ایران، به این پرسش 
پرداخته خواهد شد که زیست   جهانِ زنانه تحت سیطره   ی کدام گفتمانِ جنسیتی و اقتدار کدام 
ساختار اجتماعی   ست که در آن، این زیست   جهان به موقعیتی درحاشیه و تحت سلطه و فاقد هر 
گونه بعُد زیبایی   شناختی    تبدیل شده است؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه قابل طرح است 
که موقعیتِ زیست زنانه در چشم   انداز انتقادی صادق هدایت، تحت تاثیرِ نوع خاصی از گفتمان 
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1- مقدمه
محصول  ایران،  در  زنان  از  هدایت  صادق  ویژه   ی  روایتِ  و  کلان  نگاه  شکل   گیریِ 
زمینه   های تاریخی و وضعیت   های فرهنگی- اجتماعی ویژه   ای بود که در حد فاصل گذارِ 
سیاسی از قاجارها به پهلوی، زیرساختِ اصلی اجتماعی در ایران را شکل داده بود. صادق 
هدایت به مثابه یک ادیبِ روشنفکر با یک جها   بینیِ منحصربه فرد در زمانه    و زمینه   ای 
برشمرد.  ایران  تاریخ  دوره   های  مهمترین  از  را  آن  می   توان  معیاری،  هر  با  که  کرد  رشد 
ایران در حد فاصلِ انقلاب مشروطه تا سقوط دولت دکتر مصدق به فاصله کمتر از نیم 
قرن، لبریز از رخدادهای سیاسی و اجتماعی سریعی بود که در آن هم رخداد مشروطه به 
مثابه یک انقلاب بنیادین، آمال، آرزوها و رویاهایِ خاص خود را افریده بود، هم مدعیاتِ 
مدرن   سازی رضاشاهی در آن به وقوع پیوسته بود و هم در عین حال جنبشی ذیل عنوان 
با این  ملی   گرایی حول محور ملی کردن نفت تجربه شده بود. علی   رغمِ یان دوران ویژه 
حجم از رخدادهای سریع، اما ایران از منظرِ تحولات بنیادین فرهنگی و اجتماعی، تقریبا 
بر همان مدار پیشینی و سنتی باقی ماند. ارزش   ها و هنجارها و خُلقیاتِ فرهنگی، رفتاری 
و تربیتی تحت تاثیر هیچ یک از آن رخدادهای سیاسی، متحول نشده بودند. بر این مبنا 
ما در این بازه زمانی با ساختاری مواجه بودیم که در آن علی   رغمِ تلاطماتِ همیشگی در 
حوزه سیاست و قدرت، وضعیت جامعه و فرهنگ و اقتصاد و آموزش و اخلاقیات اجتماعی 

و باورهای سنتی وضعیتی راکد و با کمترین میزان تغیر و تحول بود. 
به  او  نگاه  او در چنین فضایی شکل گرفت و  انتقادیِ  ادبی-  بینشِ  صادق هدایت و 
در  که  بود  یافته   ای  گفتمانیِ سیطره  لایه   های  بازتابنده  عمیق  به صورت  وضعیت   ها  این 
بستر  در  زیسته   ی خود  تجربه   های  از  بخشی  عنوان  به  و  مشاهده  را  آن  زمانی  بازه  این 
اجتماع، به آن اندیشیده بود. فارغ از اینکه صادق هدایت ریشه   های این انحطاط اجتماعی 
را در چه چیزهایی می   دید یا اینکه نسبت به وضعیتِ زمانه خود در حوزه   های فرهنگی 
و اجتماعی چگونه مواجه می   شد، ادبیاتِ او و سبکِ ادبی   ای که با او در ایران نمود یافت، 
بازتابنده   ی تمامیِ این وضعیت   های اجتماعی و فرهنگیِ بود که از دیدِ او، وضعیتی منحط 
و نابه   سامان قلمداد می   شد. وضعیتِ زنان و زیست   جهانِ زنانه نیز به صورت کامل تحت 
به  هدایت  صادق  نگاهِ  واقع،  در  بود.  اجتماعی  و  فرهنگی  کلانِ  وضعیت   های  این  تاثیر 
زنان و هستیِ اجتماعی و فرهنگی   شان و همچنین زیستِ روزمره و باورها و گرایش   ها و 
خُلقیات و نوع کنشگریِ انها نگاهی بود انتقادی و رئالیستی که در درجه نخست از عوامل 
پیچیده   ای همچون نظمِ جنسیتی، گفتمانِ پدرسالارنه، خُلقیات و باورها و جهانبینیِ غالب 
نزد افراد جامعه تاثیر می   پذیرفت. در نتیجه   ی چنین نگرشی، زنان در روایتِ صادق هدایت، 
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جنسیتیِ  گفتمان  سیطره  و  مقتدرانه  نگاهِ  زیر  و  ساکت  غالبا  حاشیه،  در  موجوداتی  به 
مردسالارانه تبدیل می   شدند که نه تنها هستیِ اجتماعی و انسانیِ آنها تاریک و تیره روایت 
می شد بلکه اساسا این زیست   جهانِ زنانه فاقد هر گونه بعُد زیبایی   شناختی نیز بود. در این 
پژوهش هدف این است تا با تکیه بر داستان   هایِ کوتاه صادق هدایت، روایتِ وی از زنان و 

زیست   جهانِ زنانه در ایران مورد تامل قرار بگیرد.
پیشینه پژوهش 

درباره میراثِ ادبی صادق هدایت در ایران، پژوهش   های فراوانی انجام شده است. آثار 
او همواره از منظرهای گوناگون مورد بازنگری قرار گرفته   اند و درباره وجوه بسیار متعدد 
کارهای او تحلیل   های قابل توجهی انجام شده است. در زمینه وضعیت زنان و جایگاهِ آنان 
در میراث ادبی صادق هدایت نیز پژوهش   هایی انجام شده است اما در هیچ کدام از این 
پژوهش   های انجام شده، از منظری که پژوهش حاضر انجام شده است، پرداخته نشده است. 
به عنوان نمونه   هایی از این پژوهش   های متقدم می   توان به مقاله فرزانه میلانی )1365( 
در مجله ایران نامه )سال 5، شماره 1( با عنوان »رویایی از گذشته یا زن رویایی در آثار 
هدایت«  اشاره کرد که نویسنده در آن به تقابل چهره زن در آثار هدایت، مخصوصاً در بوف 
کور اشاره می   کند و فرشته اثیری و لکاته را در پیوند با ایران باستان و ایران دوره اسلامی 
می   داند. پژوهش بعدی در این زمینه را همایون کاتوزیان)1372( انجام داد. وی در مقاله 
»زن در آثار هدایت« در کتاب صادق هدایت و مرگ نویسنده به بررسی شخصیت زنانی 
که در آثار هدایت، در موقعیت یک رابطه جنسی قرار گرفته   اند، پرداخته است. علاوه بر این 
در میان پژوهش   های متخر نیز می   توان به مقاله فاطمه محمودی)1395( با عنوان »صدای 
انجمن  گردهمایی  )یازدهمین  گرداب«  محوریت  با  هدایت  صادق  داستان-های  در  زن 
ترویج( اشاره کرد. این پژوهش از دیدگاه ایدئولوژی حاکم بر جامعه به انتقاد از جامعه   ی 
مردسالار می   پردازد. علاوه بر این، خانم   تاجِ بختیاری )1385( در پایان نامه خود با عنوان 
»جایگاه زن در آثار معاصر با تکیه بر سه رمان تهران مخوف، بوف کور و سنگ صبور« 
)دانشگاه الزهرا، 1385( مسائلی چون جلوه های مردسالاری، خشونت علیه زنان و نگرش 
جامعه به زن را بررسی کرده است. در همین زمینه، پایان نامه   ی هادی یاوردی )1381( با 
عنوان » تحلیل شخصیت زنان در آثار نویسندگان زن معاصر و مقایسه آن با نویسندگان 
مرد« )دانشگاه تربیت معلم( با نگاه نقد فمینیستی به تحلیل و مقایسه شخصیت زنان در 

آثار چهار داستان نویس معاصر ایران از جمله صادق هدایت پرداخته است.
روش تحقیق

در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی است. در واقع بر پایه   ی توصیفی گزینشی از 

بازنمایی نقش زنان در داستان   های کوتاه صادق هدایت
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برخی روایت   های صادق هدایت در داستان   های کوتاهش، تحلیلی از ماهیتِ این روایت   ها 
و نسبتِ آن با واقعیت   های زیستِ زنانه ارائه خواهد شد. بنابراین، از منظری انتقادی و بر 
پایه   ی این پیش   فرض که دلالت   های معنایی و رواییِ این دست از روایت   ها، بسیار وسیع 
و برتافته از نوعی واقع   گرایی است که در داستان   های کوتاهِ صادق هدایت نمود چشمگیر 

دارد.

2- بحث و بررسی
زنان، گفتمان و جنسیت: یک تامل نظری

از یک چشم   انداز تئوریک، می   توان موقعیتِ زنان در داستان   های کوتاهِ صادق هدایت را 
    ِ با بهره   گیری از یک دستگاهِ مفهومی در ذیل دو حوزه   ی جامعه   شناسیِ ادبیات و گفتمان
جنسیت مورد بررسی قرار داد. با استفاده از این دو چشم-انداز نظری، وضعیت و جایگاه 
زنان در داستان   های صادق هدایت از یک طرف به زمینه   های اجتماعی و فرهنگیِ ویژه   ای 
مرتبط می   شود که نگاهِ هنری و ادبیِ هدایت در پیوستگی با آن شکل گرفته است و به 
نحوی آن را بازنمایی کرده است و در درجه دوم، این جایگاهِ زنانه در داستان، به گفتمانِ 
جنسیتیِ نیرومندی متصل می   شود که همزمان با آفرینشِ این داستان   ها، سیطره   ی خاصی 
در زیرساختِ جامعه داشته است. بر این مبنا، می   توان مدعی بود که بازنماییِ زیست   جهانِ 
زنانه در داستان   های کوتاهِ صادق هدایت دارای خصلت   های گفتمانیِ ویژ   ای هستند که هم 
از منظر مناسبات جنسیت و هم بسترهایِ اجتماعیِ روایتِ این نوع از زیستِ زنانه در ایران 

دارای معناهای خاصی می   باشند. 
از منظر زیرساختِ اجتماعی، روایتِ هدایت از زیستِ زنانه در ایران در دوره   ی تاریخیِ 
ویژه   ای شکل گرفته است. این دوره از منظر تحولات سیاسی، دورانِ گذارِ ایران از دورانِ 
سنت ا   ست؛ یعنی دورانِ گذار از قاجار به پهلوی. اما از چشم-اندازی اجتماعی و فرهنگی، 
گذارِ اجتماعی و فرهنگیِ ویژه   ای رخ نداده است و جامعه   ی ایرانِ این دوره تمامی خصلت-

های یک جامعه سنتی را داراست. یعنی هنجارها، اخلاقیات، عُرف و عادت   ها، خُلقیات، 
باورها، مناسباتِ اجتماعیِ هم-سنخ با این زمینه   های فرهنگی، اقتدارِ نهادهای سنتی مانند 
مذهب و نقش آنها در شکل   دهیِ مناسبات فرهنگی و اجتماعی و فقدانِ منابع ثروت   آفرین 
که بتوان به پشتوانه آن، شکل دیگری از زیستِ متوسط را در این جامعه رقم زد.)در این 
صادق  روایتِ  بتوان  اگر   )3-8  :1377 آفاری،  54-33؛   :1384 ساناساریان،  نک:  زمینه 
هدایت از موقعیتِ زنانه و زیست   جهانِ زنانه و الگوهای غالب در زمینه زنانگی را روایتی 
واقع   گرایانه دانست که داستان   هایِ وی سرشار از چنین روایت   هایی هستند، آنگاه می   توان 
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مدعی بود که روایتِ او از زنان در ایرانِ این دوره، بر بستری از همین واقعیت   های اجتماعی 
شکل گرفته است و این همان مسئله   ای   ست که برخی متفکران در زمینه جامعه   شناسیِ 
ادبیات بر آن تاکید کرده   اند.)گلدمن، 1371: 66-64؛ اسکارپیت،1374 : 15( این در واقع 
همان مسئله   ای بود  که جرج لوکاچ از آن با عنوان تاثیرپذیریِ آثار واقع   گرا از بسترهای 
اجتماعی نام می   برد. لوکاچ معتقد بود که در آثار رئالیستی بزرگ، نوعی چند صدایی غلبه 
دارد که در آن مناسبات پیچیده   ای از افراد جامعه، جسم و  روان،  منافع خصوصی و  امور 
روایتِ صادق هدایت  منظر،  این  از  است.)مهدی   زادگان، 1383: 70(  در جریان  عمومی 
سیاه   نمایی   هایِ  یا  اغراق  جانب  به  اینکه  بدون  آنها  گفتمانیِ  موقعیتِ  و  زنانه  زیستِ  از 
باورپذیر  میزانِ  که  بود  هنری  بیانی  و  زبان  با  واقع  به  نزدیک  روایتی  بلغزد،  غیرمرسوم 
این دوره،  ایران در  تاریخیِ جامعه و فرهنگِ  بر واقعیت   هایِ  با تکیه  این روایت   ها  بودنِ 
قابل تصدیق بود و مخاطب را با پدیده   ای غیرقابل باور مواجه نمی   ساخت. این خصلت از 
روایتگریِ صادق هدایت نزدِ برخی از نظریه پردازانِ ادبی ارزش هنریِ این داستان   ها را 
تا چه مقدار حاصل تخیلاتِ نویسنده  این روایت  اینکه  امکانِ سنجشِ  ارتقا می   داد زیرا 
بودند و چه مقدار از آن قابلیتِ بازنمایی در سطح جامعه را داشتند، فراهم بود.)نک: ولک 

و وارن، 1383: 111-112(
علاوه بر پیوستگیِ روایت صادق هدایت از زنان با زیرساخت   های اجتماعی، روایت وی 
از زنان همچنین دارای خصلت های رواییِ ویژ   ای بود که آن را در گفتمانِ جنسیتیِ جامعه 
ایران در این دوره دارای معنا می   ساخت. در واقع می   توان مدعی بود که فهمِ بهترِ جایگاه 
زنان در روایت انتقادیِ صادق هدایت، بدون در نظر گرفتنِ سیطره ی گفتمانِ جنسیتی در 
جامعه   ی این دوره ممکن نخواهد بود. اما از منظری تئوریک، آنچه که از گفتمان جنسیتی 
از  مجموعه   ای  است  نظر  مد  دوره  هر  در  مناسبات جنسیت  از  خاصی  نوع  سیطره   ی  یا 
با تکیه بر پیشینه   ی تاریخی  سازوکارها و دستورالعمل   های فرهنگی و اجتماعی   ست که 
زنانه و  انقیاد جنسِ  و  به حاشیه   روی  به پشتوانه   های حقوقی و عرفی،  تثبیتِ مستمر  و 
سیطره   ی اخلاقی، عرفی و قانونیِ جنس مرد بر زن منجر شده باشد. این در واقع شاخه   ای 
از مطالعاتِ نوین و بینارشته   ایبست که به ویژه از نیمه دومِ قرن بیستم به شکل وسیع، به 
چشم   اندازی تحلیلی و فکری در علوم انسانی تبدیل شده است و به بازبینی   های وسیع و 
گسترده   ای در حوزه   های پژوهش در تاریخ و فرهنگ و سیاست منجر شده است. بر پایه 
این رویکرد نظریِ نوین، آنچه مشخص است اینکه بنا بر دلالت   های معناییِ این مفهوم، 
بازتولید  قدرت  گفتمانِ  توسط  جامعه   ای،  هر  در  مستقر  جنسیتیِ  نظمِ  دوره   ای،  هر  در 
می   شود و گفتمانِ غالب جنسیتی در هر دوره از تاریخ، ناظر بر اعمال قدرت و سیطره   ی 
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نظامی از دانش و قدرت است که مهمترین نتیجه   ی آن، قرار دادن عنصر زنانه در حاشیه   ی 
روندهای اجتماعی و فرهنگی و نادیده گرفتنِ عاملیتِ تاریخیِ آن در زمینه   های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی بوده است. از این منظر، مفهوم جنسیت همواره حاصل سازوکارهای 
اعمال قدرت و ایجاد گفتمان   های سیطره   بخش به عنصر مردانه بوده است.)در این زمینه 
نک: پیلچر و ولهان، 1399: 20-8؛ استوکر و مارش، 1384: 166؛ محمدی اصل، 1399: 
40-11( علاوه بر این، در چند دهه گذشته، در حوزه   ی مطالعات زنان، تأکید زیادی بر 
مفهوم بازنمایی شده و در واقع رویکرد اصلی موج دوم فمینیسم بر مطالعه   ی آن استوار 

)144 :2005، Pilcher,j. & whelehan( .بوده است
باورها،  انگاره   ها،  آن  تمامِ  واقع  از گفتمانِ جنسیتی در  معنا، منظور  به یک  بنابراین 
سیطره   ی  مشروعیت   بخشِ  مکانیزم   های  ارزش-داوری   ها،  خُلقیات،  سنتی،  پشتوانه   های 
جنس مذکر و اخلاقیات و هنجارهای تثبیت شده   ای بود که بر اساسِ آن، نوعی از زیستن 
قرار  نگاهِ خیره   ی جامعه  زیر  زنانه  زیستِ  این  آن  در  که  بود  ممکن  و  میسر  زنان  برای 
داشت و هر نوع مراوده، سخن گفتن، معاشرت، ابراز وجود، دیدن و دیده شدن، رفت   وآمد، 
پوشش، ازدواج، طلاق، تعلیم و تربیت و بسی امورات دیگرِ زنانه از این قبیل، جز از مجرای 
تصدیق و تایید ارزش   های مردسالار ممکن و میسر نبود. این در واقع وضعیتی تحت سلطه 
بود که جامعه بدان ارزش می   داد و عدولِ از آن، نوعی هنجارشکنی و عبور از تابوها قلمداد 

می   شد. 
از این چشم   اندازِ تحلیلی، بینش انتقادی و رواییِ صادق هدایت درباره زنان، بازتابنده   ی 
کلی،  طور  به  و  زنانه  موقعیتِ  آن،  اساسِ  بر  که  ویژه-ایست  جنسیتیِ  گفتمانِ  و  نظم 
زیست   جهانِ زنانه و زنانگی در این دوره، تحت تاثیر سیطره عنصر مردانه و نظارت مستمرِ 
آن بر موجودیتِ زنانه قرار گرفته است. تمامی داستان کوتاه   هایِ صادق هدایت لایه   هایی 
نظری،  رویکردِ  دو  این  بر  تکیه  با  اینجا  در  بازتاب می   دهند.  را  نظمِ جنسیتی  از همین 
جایگاه زنان و روایتِ ویژه صادق هدایت از زنانگی در داستان   هایِ کوتاهِ او مورد ارزیابی 

قرار خواهند گرفت.
الف: زیستِ زنانه زیرِ سلطه نگاه مردانه

بسیاری از داستان   های کوتاه صادق هدایت، پر از کلیشه   های جنسیتی است. بازنمایی 
عقیده  این  بر  تکیه  با  است.  تسلیم  و  تحقیر  از  بودن، سرشار  زن  به خاطر جنس  زنان 
خود  خانواده   ی  تأمین  و  درآمد  کسب  به  سیاست  و  عمومی  قلمرو  در  باید  »مردان  که 
بپردازند و زنان باید خانه   نشین قلمرو خانگی باشند، به شوهر و فرزندان خود برسند و به 
حمایت مالی شوهر تکیه کنند.« )آبوت، 1388: 174( در آثار هدایت، مردان به صورت 
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انسان   هایی مسلط، فعال، مهاجم، و مقتدر به تصویر کشیده می   شوند و نقش   های متنوع 
و مهمی را که موفقیت در آنها اغلب مستلزم قدرت است، ایفا می-کنند. در مقابل، زنان 
معمولاً تابع، منفعل، تسلیم و کم اهمیت   اند و در شرایط کسل کننده که جنسیت و عدم 
پیچیدگی   شان به آنها تحمیل کرده است، ظاهرمی   شوند. در مورد اکثر شخصیت   های زن 
در بیشتر داستان   های صادق هدایت، این سخن شخصیت شریف در داستان »بن بست« 
صدق می   کند که گویی این زنان »یک جور جانور پستاندار« اند که »برای سرگردانی« 
مردان خلق شده   اند. )هدایت،1353: 56( طبق ایدئولوژی مردسالار، »زنان بد« هنجارهای 
جنسی مردسالارانه را به نحوی زیر پا می   گذارند. در ظاهر یا رفتارشان از لحاظ جنسی 
با آنها  اما  با »زنان بد« می   خوابند،  وقیح هستند یا همخوابه   های متعددی دارند، مردان 
برازنده   ی »زن خوبی« است که به معنای دقیق کلمه  این نقش فقط  ازدواج نمی   کنند. 
مطیع باشد. پاداش »زن خوب« به دلیل رفتار »خوبش« این است که فرهنگ مردسالار 
او را به مانند تندیسی بر روی ستونی رفیع قرار دهد.« )تایسن،1387: 161( این مسأله 
در بسیاری از شخصیت   های زن داستان   های صادق هدایت و یا نگاه مردسالار در آثارش 

حاکم است.
تنها  زنان که  و  بروز می   کند  به شدت  ایدئولوژی مرد سالار  در داستان »حاجی   آقا« 
مایه   ی شهوت   رانی مردان به شمار می   روند به عقد و صیغه   ی آنها در می   آیند و واکنشی هم 
در برابر این عمل از خود بروز نمی   دهند و هیچ صدای اعتراضی شنیده نمی   شود. بازنمایی 
زنان در »دون   ژوان کرج« زن لکاته   ای را می   بینیم که مردها برایش با هم تفاوتی ندارند و 
تنها فکرش درگیر این است که هر آن، آلت دست یکی از آنها بشود و زندگی خطی خود 
را ادامه بدهد. عجیب این است که زن   ها در این مواقع نه تنها واکنش منفی   ای از خود 
بروز نمی   دهند بلکه متمایل به این حرکت   اند و به راحتی تسلیم مردان هوسران می   شوند. 
)هاشمی، 1385: 102(. از نمونه   های دیگر ، »محلل« است که عدم هماهنگی سنی را 
بازنمایی می   کند. در این داستان، میرزا یدالله که دو زن صیغه   اي خود را طلاق داده تا 
با دختر بچه اي ازدواج کند، می   گوید: شب که او را آوردند، آنقدر کوچک بود که بغلش 
کرده بودند. من از خودم خجالت کشیدم. از  شما چه پنهان، این دختر تا سه روز مرا 
که می   دید مثل جوجه می لرزید. حالا من که سی سالم بود، جوان و جاهل بودم. اما آن 
مردهاي هفتاد ساله را بگو که با هزار جور ناخوشی دختر نه ساله می   گیرند. خوب بچه 
چه سرش می   شود که عروسی چیست؟ به خیالش چارقد پولکی سرش می   کنند، رخت نو 
می   پوشد و در خانه   ي پدر که کتک خورده و فحش شنیده، شوهر او را ناز و نوازش می   کند 
و روي سرش می   گذارد. ولی نمی   داند که خانه   ي شوهر برایش دیگ حلوا بار نگذاشته   اند.« 
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)هدایت،1383: 163(
ب: زنان و زیبایی   شناسیِ زنانه به روایت صادق هدایت

در روایت صادق هدایت از زنِ ایرانی، فقدانِ نوعی رویکرد زیبایی   شناختی و غلبه   ی 
از  تار  نسبتا  روایتی  نوع خود  در  که  است  مشاهده  قابل  زنانه  زپلیدانگاریِ جهان  نوعی 
زیست   جهانِ زنانه قلمداد می   شود. بسیار کم پیش می   آید که صادق هدایت زیباییِ زنانه 
در بعُد تنانه   ی آن یا زیبایی   شناسیِ زیستِ زنانه در معنایِ وسیعِ آن را بازتاب دهد. برای 
هدایت زیبایی اگر هم وجود داشته باشد، نه در مراوداتِ روزمره و جهانِ واقعیِ زنان بلکه 
در ابژه   های غیرِ واقعی و تخیلی نمود پیدا می   کند. به عنوان نمونه، توصیفِ زیباییِ زنانه در 
داستانِ عروسک پشت پنجره، وجهی خیالین دارد. »این مجسمه نبود، یک زن، نه بهتر 
از زن یک  فرشته بود که به او لبخند می زد. آن چشمهای کبود تیره، لبخند نجیب دلربا، 
لبخندی که  تصورش را نمی توانست بکند. اندام باریک ظریف و متناسب، همه آنها مافوق 
مظهر عشق و فکر و زیبایی او بود. باضافه این دختر با او حرف نمی زد مجبور نبود با او به 
حیله و دروغ اظهار عشق بکند، مجبور نبود برایش دوندگی بکند، حسادت بورزد، همیشه  
خاموش، همیشه به یک حالت قشنگ، منتهای فکر و آمال او را مجسم می کرد. صورتی 
که هیچ وقت  چین نمی خورد، متغیر نمی شد، شکمش بالا نمی آمد، از ترکیب نمی افتاد. 

)هدایت،1354: 85(
این فقدانِ زیبایی   شناسیِ تنانه و نگاهِ اسطوره   ای به آن، به نوبه   ی خود، فرمی از مناسباتِ 
اجتماعی و خُلقیات و باورها را در جامعه دامن زده است که هدایت به صورتی عمیق به 
و  زنانه  زیباییِ  اجتماعی حول محورِ  معیارهایِ  انتقادی،  نگاه  این  نقد آن می   پردازد. در 
تعَین   بخشیِ نگرش   های جنسیتیِ مردانه برای بازتعریفِ امرِ زیبا، به نوعی فشار اجتماعی 
دامن زده است که در آن، هر زن یا دختری که فقدانِ آن معیارهایِ زیبایی   شناسانه   ی 
اضطرابِ  این  نمی   گیرند.  قرار  توجهات  کانون  در  و  رفته  حاشیه  به  باشند،  جنسیت   زده 
داستان،  این  در  است.  یافته  نمود  آبجی   خانم  شخصیتِ  پرداختِ  در  روشنی  به  درونی 
بی  نیز  مادرش  سوی  از  حتی  بود  نخواهد  مردها  پسند  مورد  است،  زشت  که  دختری 
لطفی و تبعیض می بیند و بالطبع عقده   ای، حسود، بدخلق و ناسازگار می شود. و در نهایت 
چاره   ای جز خودکشی نمی بیند، چون فکر می کند حق زندگی شاد و خوش از وی گرفته 
شده است. آبجی خانم در مقابل زشتی و تحقیر دیگران، دین داری را که از سوی جامعه 
پسندیده و مقبول است، همچون سپر دفاعی در برابر مردان انتخاب می کند. »شوهرهای 
امروزه همه عرق خور و هرزه برای لای جرز خوب اند! من هیچ وقت شوهر نخواهم کرد.« 
)هدایت،1367: 23( وی سعی می کند در ظاهر خود را بی نیاز و قوی جلوه دهد، حال آن 
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که در نهایت قربانی جامعه ی مردسالار می شود. ماهرخ که بخت یارش بوده و زیبا شده، 
همراه و مقبول جامعه و اطرافیان است. با وجود این نمی تواند از حصارهای تنیده ی جامعه 
به دور خود فراتر رود. وقتی به فکر کار کردن می افتد کاری جز کلفتی در خانه ی دیگران 
نصیبش نمی شود. و چه بسا در چنین خانه هایی ناموس و آبروی کلفت ها مورد تجاوز قرار 
می گیرد. گویا ماهرخ نیز از سوی نوکری مورد تجاوز قرار می گیرد و به ناچار تن به ازدواج 
با او می دهد بی آنکه بتواند در دفاع از خود و اعتراض به وضع موجود کلمه-ای سخن 
بگوید. حتی اگر چنین جریانی پیش نیامده باشد نیز از زخم زبان ها در امان نیست: »حالا 
نگذار بگویم که ماهرخ دو ماهه آبستن است، من دیدم که شکمش بالا آمده بود اما به روی 

خودم نیاوردم، من او را خواهر خود نمی دانم.« )هدایت،1367: 23(
ج: خرافه پرستی و جهل

سیطره   ای  ناآگاهی،  و  جهل  خرافه   پرستی،  مسلط،  عادت   واره   های  و  خُلقیات  نظرِ  از 
شگفت   انگیز بر جهانِ زنانه در روایتِ صادق هدایت دارد. تقریبا می   توان تمامیِ شخصیت   های 
زن در داستان   های صادق هدایت را به نوعی درگیرِ این مسئله دانست. این پدیده و شیوعِ 
آن در جهانِ زنانه، از دیدِ انتقادی صادق هدایت، بر تمامیِ مناسباتِ اجتماعی و زیستِ 
روزمره زنان تاثیر گذاشته است و همزمان بر ایجادِ وضعیتی انحطاطی در نسبت با زنان و 
دنیایِ زنانه موثر واقع شده است. خرافه   پرستی و میلِ شدید زنان به باورها و پنداشت   های 
بر جای  تاثیر مستقیم  نیز  زنانه  بر موقعیتِ حاشیگی و تحت سلطه   ی  خرافی همچنین 
نهاده و به تثبیت وضعیتِ انحطاطیِ کل ساختار اجتماعی یاری رسانده است. در واقع این 
صرفا زنان نیستند که خرافه و جهل به واسطه آنها شیوع پیدا می   کند؛ بلکه از قضا این 
جهلِ زنانه محصول زیستن در جامعه   ایست که امکانِ بازتولیدِ این باورهای بیمارگونه در 
آن به سهولت ممکن می   شده است. نکته شگفت   انگیز در اینجا این است که در داستان   های 
صادق هدایت به ندرت می   توان زنی تحصیل کرده و روشنفکر دید. اغلب زنان داستان   های 
او زنانی   ا   ند که سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. به همین دلیل به راحتی خرافات را به 
یکدیگر منتقل می   کنند و امید نجات به وسیله   ی آن عقیده خرافی هم دارند. در داستان 
از  »علویه خانم« زن   ها به خرافات معتقدند و بی   خردانه حل مسائل و مشکلات خود را 
جادو و جنبل طلب می   کنند؛ چنانکه علویه خانم برای درمان زینت سادات که سیاه سرفه 
دارد، به جای درمان، به دعای ضدّ سیاه سرفه و »ببین و بترک« و »نظر قربانی« متوسّل 
صلوات  حبیب  ننه  می   آمد.  دور  از  مگس  وزوز  »صدای   )23  :1356 هدایت،   ( می شود. 
فرستاد و کفش   هایش را درآورد و دمرو کرد. جیران خانم و فضه باجی هم در حالت چرت 
او تقلید کردند. ننه حبیب عقیده   اش بود که آتش، پیه چشم گرگ را آب می   کند.«  از 
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)هدایت، 1356: 22(
نه  که  هستند  زنانی     نیز  خون  قطره  سه  مجموعه   ی  از  آمرزش«  »طلب  داستان  در 
سیاست زنانه در وجودشان است و نه هنر و دلبری   ای آموخته   اند؛ تنها چیزی که در این 
میان راهگشای امور خود می   دانند دامن زدن به خرافات و پناه بردن به جادو و جنبل 
راحتی  به  به طوری که  داده،  پرورش  لوح  را ساده  زنان  آنان  و جهل  بی سوادی  است. 
ابراهیم جهود  برای ملا  تسلیم خرافات می   شوند »از کرگ گیس خدیجه دزدیدم، بردم 
که تو محله   ی راه چمان بود، برایش جادو کردم، نعل توی آتش گذاشتم، ملا ابراهیم، سه 
تومان از من گرفت که او را دنبه گداز بکند... )هدایت، 1343: 62( در داستان »زنی که 
مردش را گم کرد« مادر زرین کلاه زنی خرافه   پرست و سنگدل است. او علاقه   ای به زرین 
کلاه ندارد و معتقد است که او بد قدم بوده است: »چون پیش از اینکه به دنیا بیاید پدرش 
مرد و مادرش پیوسته به او سرزنش می   کرد که تو سر پدرت را خورده   ای و او را بدقدم 

می   دانست...« ) همان، 1354: 35(
د: منزلت پایین اجتماعی

از منظر پایگاه و منزلت اجتماعی، زنانِ داستان   های صادق هدایت، در اکثر موارد، زنانی 
از طبقات پایین جامعه اند. به ندرت می   توان  در میانشِخصیت   هایِ اصلی داستان   های او 
یک شخصیت با منزلت اجتماعی بالا یافت. این در واقع گزینشی آگاهانه است که روایتِ 
صادق هدایت از جهانِ زیسته   ی زنانه را جنبه   ای نسبتا تک   ساحی بخشیده است. از خلالِ 
این گزینش، مخاطب نمی   تواند به نوعِ دیدگاهِ کلی صادق هدایت درباره   ی زنان در طبقات 
دیگرِ اجتماعی دست یابد. نه زنانِ طبقه متوسط و نه زبان طبقات بالایِ جامعه، در نگاهِ 
انتقادیِ صادق هدایت جایی پیدا نمی   کنند. این مسئله را چه به پایِ پایگاهِ طبقاتیِ خود 
هدایت به عنوان یک فرد از طبقه بالا بدانیم و چه آن را به مثابه دیدگاهی انتقادی که 
صرفا لایه   هایی از زنانِ طبقات پایین را دربر می   گیرد، به این مدعا خدشه   ای وارد نمی   کند 
آنچه  این،  وجودِ  با  گزینشی   ست.  رویکردی  زنانه،  زیستِ  به  هدایت  انتقادی  رویکردِ  که 
درباره   ی پایگاه طبقاتیِ زنان در داستان   های صادق هدایت می   توان گفت این است که  این 
اگر به طور مستقل زندگی کنند،  ندارند و  از زنان، هیچ   گونه قدرت تصمیم   گیری  طیف 
مسلماً دامنشان یا آلوده به فساد است و یا عنقریب خواهد شد و در هرم اجتماع، دارای 
پایین   ترین مرتبه   های اجتماعی هستند. زنان بازنمایی شده در داستان   های کوتاه صادق 
هدایت نه تنها به جامعه و مردان جامعه   ی خویش معترض نیستند، بلکه در حسرت   های 
این  از داستان   های صادق هدایت در مقابل  بزرگی  نیز زندگی می   کنند. در بخش  ابدی 
بازنمایی آن  با  تنها  بر نمی   آید و  از دستشان  انگار کاری  بازنمایی و نقش   های تحمیلی، 
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به طور ناخودآگاه می   پردازند و بر آنها آه حسرت می   کشند؛ حسرت   هایی که زنان توانایی 
تغییر آن را در خود نمی   بینند، چون به بخش اساسی از بدنه   ی ساختمان جامعه تبدیل 
شده   اند. تصویر زن بازنمایی شده در داستان   های صادق هدایت، زنانی هستند که به   الفطره 

عدم جسارتی ذاتی دارند یا جامعه آنها را به زنانی ضعیف و در سایه تبدیل کرده است.
در داستان »عروسک پشت پرده« مهرداد جوانی است که تحت تربیت سنّتی پدر و 
مادرش به فردی خجول، گوشه گیر و زن گریز تبدیل شده است. او از برقراری هرگونه رابطه 
عاطفی یا غریزی با زن ناتوان است. درخشنده، دخترعموی اوست که از کودکی به نامزدی 
مهرداد درآمده است. او سال ها منتظر می ماند تا مهرداد از سفر تحصیلی خارج برگردد. 
امّا سوغات مهرداد از فرنگ، مانکنِ زنی است که به آن مهر می ورزد و در حقیقت رقیب 
عشقی درخشنده به حساب می آید. درخشنده که به رابطه عاطفی مهرداد با مجسّمه پی 
می برد، می کوشد تا خود را از هر نظر شبیه مانکن کند. وی سرانجام شبی به جای مجسّمه 
در پشت پرده می ایستد و مهرداد که مست از گردش شبانه برمی گردد، او را به ضرب گلوله 
می کشد. )هدایت، 1354: 92( درخشنده، قربانی سنّت های نابهنجارِ جامعه مردسالاری 
است که سرنوشت او را از کودکی به دست دیگری سپرده است و او باید تلاشی ناگزیر و 
نافرجام در جلب موافقت آن کس بکند. هدایت را می توان در داستان علویه خانم، بازجُست. 
از طبقاتِ  و  بیمار  فقیر،  زنانی  زینت سادات  و  علویه خانم، عصمت سادات  این داستان  در 
فرودست اجتماع اند که با تعزیه گردانی و پرده خوانی امرار معاش می کنند. بیماری زردزخم 
صفت مشترک همه آنان است که نشان از نبود امکانات بهداشتی و درمانی و فقر تباه کننده 
آنان دارد ) هدایت، 1356 :13( زینت سادات، گرفتار سیاه سرفه و علویه،گرفتار قولنج است. 
تعزیه  در  را  لشکر  نقش سیاهی  دو،  زینت سادات، هر  و  :16-15( عصمت سادات  )همان 
دارند و بیشتر برای توسری خوردن و مجلس گرم کنی نقش بازی می کنند. آن دو در زندگی 
واقعی و در جامعه نیز چنین اند؛ مرتبّ از علویه خانم کتک می خورند و در حاشیه اجتماع 
نظاره گرِ خاموش و دردمند خوشی های دیگران اند.)جورکش، 1379: 252(. عصمت سادات 
که در داستان همواره خاموش و زیر نقاب سکوتِ خود نشان داده می شود، تعبیری از غیاب 
و خاموشی زن در جامعه مردسالار ایرانی است. او که صیغه عبدالخالق دلّال بوده، گرفتار 
زن بارگی شوهر خسیس خود می شود و سرانجام علویه خانم ناگزیر می شود که طلاق او 
 :1356 هدایت،   ( بگیرد.  مقرّر  میزان  از  کمتر  بسیار  مهریه ای  با  حاجی عبدالخالق  از  را 
17-16( علویه خانم برای احقاق حقوق تباه شده عصمت سادات توان چندانی ندارد، زیرا 
زن است و دستش به جایی بند نیست. عصمت سادات نیز، خاموش و دردمند، قربانی فقر 

اقتصادی و زن بارگی مردانی است که فقط او را برای اطفای شهوت می خواهند. 
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بود« زرین   کلاه، یک دختر چهارده ساله و  را گم کرده  در داستان »زنی که مردش 
رغم  علی  و  می   شود  گل   ببو  عاشق  باغ،  در  انگورچینی  هنگام  که  است  دهاتی  ساده   دل 
مخالفت خانوده   اش با او ازدواج می   کند. او که تحت ستم خانواده خود قرار دارد، با گل ببو 
می   رود تا بلکه عشق به زندگی تاریکش روشنایی بیاورد اما خوشبختی چندان نمی   پاید و 
از دست شوهر مرتب شلاق می   خورد و از شلاق خوردن لذت می   برد و به شوهر علاقه   مندتر 
می   شود اما، شوهر او را رها  می   کند و به ولایت خود می   گریزد. زرین کلاه به جستجوی او 
می   رود و هنگامی که او را می   یابد: »همین که زرین کلاه، گل ببو را دید، فریاد زد: ببوجان 

، ببو.. من آمدم... برو..برو... من تو را نمی   شناسم« )هدایت،1354: 48(
اما وقتی گل ببو همراه زن دیگری جلو می   آید و او می   فهمد که شوهرش زن گرفته 
است... این برخورد گل ببو باعث ناامیدی زررین کلاه می   شود که دیگر نمی   تواند با گل ببو 
زندگی کند، بچه   اش را سر راه می   گذارد تا وبال گردنش نشود. در راه با مرد جوانی آشنا 
می   شود، سوار الاغ او می   شود و همراه آن می   رود. یعنی دقیقاً بر می   گردد به اول داستان.

چهره   ي زن ایرانی در این داستان صادق هدایت به گونه اي تصویر شده است که شاید 
خوانندگان و حتی منتقدان سطحی نگر را علیه او بشوراند. در این داستان، صادق هدایت 
تصویری که از زندگی دوران دوشیزگی زرین کلاه به دست می   دهد، در واقع شرایط و 
که سبب  است  خانواده  آشفته   ي  وضعیت  این  زیرا  می   کند.  محکوم  را  او  زندگی  محیط 
می   شود زرین کلاه در چهارده سالگی عاشق مردي شود که بعد از دو ماه زندگی مشترک، 
از محیط خانوادگی زرین کلاه  را به شلاق می   گیرد. تصویري که صادق هدایت  او  بدن 
ساخته، چنین است: »او از مرد چیز زیادی نمی   دانست، مادرش همیشه او را کتک زده بود 
و از او چشم زهر گرفته بود و خواهرانش که از او بزرگتر بودند با او هم چشمی می   کردند 
از هر دوي آن   ها پیش مادرش سیاه بخت   تر  او  او می   پوشیدند....  از  را  و اسرار خودشان 
بود. چون پیش از آن که به دنیا بیاید پدرش مرد و مادرش پیوسته به    او سرزنش می   کرد 
که تو سر پدرت را خورده   اي و او را بد قدم می   دانست.... از همان وقت که بچه   اي کوچک 
بود مادرش یک مشت به سر او می   زد و یک تکه نان به دستش می   داد و پشت در خانه 
شان می   نشاند و او با بچه   هاي کچل و چشم دردي بازي می   کرد. هرگز یک روي خوش یا 

کمترین مهربانی از مادرش ندیده بود.« )هدایت،1356: 37-36(
»خواننده با رنج و اندوه فراوان، این زن نجیب و به هم ریختن آرزوها آرزوهاي ناچیزش 
لگد مال شده است.  او  با چه شقاوت و خشونتی، احساسات بی آلایش  بیند که  را می 
فاجعه   ي زندگی زرین کلاه، نمایانگر سرنوشت تلخ و ناگوار زن ایرانی در تمام قرون و اعصار 
گذشته است.« )آرین   پور،1380: 165( در واقع بازنمایی از زرین کلاه نشان دهنده   ی تأثیر 
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ساختار اجتماعی بر نویسنده است. »ساختار طبقات اجتماعی تأثیر اساسی   تری بر منش 
فرد در جامعه دارد به طوری که تاریخ انسان به مثابه داستان کشمکش جبری و حتمی 
گرفته   اند.«  اقتصادی شکل  عوامل  اثر  بر  که  طبقاتی  است،  جامعه  مختلف  طبقات  بین 
و  اشرافی  از خاندانی  که  منوچهر  داستان »صورتک ها«  در    )258 :1971,Popenoe(
پدرش از شاهزاده  کهنه های پوسیده افکار است، رویکردی ستیزنده به زن دارد. خجسته، 
زنی تجدّدمآب است و اعمال و رفتارش با سلایق منوچهر همخوانی ندارد. منوچهر زنان 
را مقلدّ و شیطان می داند. علتّ مخالفت خانوادۀ منوچهر با ازدواج فرزندشان با دختری 
متجدّد و لاابُالی در روابط اجتماعی، بجز شأن و حیثیّت طبقاتی خاندانشان، سنّت ستیزی 
و تجدّدمآبی خجسته است. منوچهر نیز تحت تربیت طبقاتی خود رویکردی مردسالار و 
زن ستیز دارد: اختلاف سلیقۀ خجسته و منوچهر در انتخاب محلّ زندگی نیز قابل تأمّل 
است. منوچهر به حکم مالک زاده بودن می خواهد به مازندران برود و در روستایی از املاک 
تهران  در  که  می دهد  ترجیح  که خجسته  حالی  در  کند،  سپری  را  آرام  زندگی ای  پدر 
زندگی کند« )هدایت، 1383: 4( امّا در پایان داستان عقیدۀ خجسته عوض می شود. او که 
با خانواده اش به هم زده نظیر اقدام منوچهر موافقت خود را با زندگی در روستایی دور از 
شهر در املاک پدری منوچهر در مازندران اعلام می کند. در واقع این زن است که خود را 
به مرتبه پایین اجتماعی سوق می   دهد و حتی جانش را نیز از دست می   دهد. زیرا در پایان 
دوستان، منوچهر و خجسته به سوی املاک پدری حرکت می کنند، امّا منوچهر با تصادفی 

عمدی خود و خجسته را می کشد.
پیردختری  اول داستان  به گور در داستان »آبجی خانم« شخصیت  زنده  از مجموع 
است که به جبران نداشته   هایش متمسک به مذهب شده است و سرانجام از فرط حسادت 
به  منزلتی  بعد  در  تنها  که  ندارد. شخصیتی  جز خودکشی  عاقبتی  خواهرش  به  نسبت 
واسطه   ی افراط در امور دینی و مذهبی اندک احترامی در میان زنان اطرافش یافته بود.

)هدایت،1351: 49-55(   در داستان آبجی خانم هم هدایت می   خواسته اوضاع و شرایط 
اجتماعی زنان خود را مورد انتقاد قرار دهد؛ با اینکه آبجی خانم دختر پاک و باایمانی است 
اما به دلیل اینکه زیبا نیست باید از تشکیل خانواده محروم بماند ولی در عوض ماهرخ 
خواهر کوچکتر وی به دلیل داشتن زیبایی و اخلاق خوب زودتر ازدواج می-کند. زن در 
قربانی طرز تفکر  را شامل می   شود  این داستان که آبجی خانم شخصیت اصلی داستان 
و شرایط اجتماعی حاکم بر زمان می   شود. انگار در این خانواده بیشتر از فقر و مشکلات 
ندارد،  که خواستگار  خانم  آبجی  و  است  مهم  که  است  دخترشان  ازدواج  دیگر،  اساسی 
مصیبت آن خانه به حساب می آید. او نیز در شب عروسی خواهرش، خود را به بدترین 
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شکل مجازات می کند. مرتبه   ی پایین زنان در جای جای این داستان دیده می   شود. در 
داستان »مرده   خورها« دو هوو شخصیت   های اصلی داستان   اند آن دو مردشان را که سکته 
ناقص کرده به خیال اینکه مرده است در دست گورکن و همکارش رها کرده   اند و به نزاع بر 
سر اموال مرده می   پردازند. آنها آنقدر در تنگنای اقتصادی قرار دارند که حتی از دندان   های 

مصنوعی مرده نیز نمی   گذرند. )همان: 65-56(
از مجموعه »سه قطره خون«، در داستان »طلب آمرزش«، دو شخصیت خانم گلین 
و عزیز آقا زنانی اند که گذشته از فقری که گریبان   گیرشان است، جنایت   هایی بزرگ در 
حق اطرافیانش کرده   اند و خون چند نفر بر گردنشان است و لذا در طلب آمرزش به زیارت 
می   روند. زنانی که تنها دلخوشی شان در در پایان داستان این است که اطرافیانشان هم در 

ارتکاب جنایت دست کمی از آنان ندارند. )هدایت،1343: 69-52(
ربابه، شخصیت زن داستان »محلل« اگرچه در روند داستان حضور مستقیم ندارد، اما 
از طریق سرگذشت میرزا و شهباز او را می   شناسیم. او در نه سالگی در ازای »یک دستمال 
آجیل آچار و سه تومان پول نقد« مانند یک کالا از پدرش گرفته می   شود و بعد از سه سال 

مالکیت وی منتقل می   شود به فردی دیگر. 
ت: دوگانه   ی زنِ فرشته / فاحشه

یکی از تقابل   های اساسی در مجموعه شخصیت   های زن در داستان   های کوتاه هدایت، 
تقابل زن اثیری یا فرشته   خوست با لکاته یا فاحشه. چهره   ی زنان عمدتاً در دو قطب بسیار 
مثبت و فرشته خو یا بسیار منفی و اهریمنی قرار می   گیرد. نکته مهم   تر و مورد بحث ما این 
است که چهره زنان فرشته خو و مثبت، همیشه به صورت شخصیتی منفعل و در حاشیه 
مطرح می   شود و به حدی که در داستان، بیشتر از او فقط نامی می   شنویم و کمتر ماهیت 
جسمانی او در داستان مطرح می   شود و در فرایند اکتشاف و تحول داستان نقشی ندارد. به 
همین دلیل شخصیت فرشته خو و مثبت تقریباً هیچگاه شخصیت اصلی داستان نیستند و 
در درجات دوم و سوم قرار می   گیرند. ما در داستان   های هدایت، همین طور پس از او، زن 
را در میان دو قطب اثیری- لکاته در نوسان می   بینیم. )عابدینی،1368: 390( شخصیت 
زن اسیری در بوف کور چنین است و تنها فعالیتی که از او می   بینیم آمدن او به خانه 
راوی است بدون حتی یک کلمه سخن و بیشترین مطالبی که در مورد او گفته می   شود، 
توصیف اوست و بس؛ نسخه کپی   برداری شخصیت زن اثیری بوف   کور مجسمه است در 
داستان عروسک پشت پرده. از ایدئولوژی مردسالاری چنین برمی   آید که زن فقط می   تواند 
دو هویتّ داشته باشد. اگر او نقش   های جنسیتی سنتی را بپذیرد و به قواعد مردسالارانه 
گردن نهد، یک »زن خوب« است؛ و اگر چنین نکند، »زن بد« است. این نقش   ها که از آنها 
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به عنوان »عذرا« و »روسپی« یا »زن اثیری« و »لکاته« نیز یاد می شود، زنان را بر حسب 
نوع ارتباطشان با نظام مردسالارانه می   نگرد.« )تایسن،1387: 160(

تنها جسمی  و  ندارد  روح  ایده   آل هدایت، دیگر حتی  و  فرشته خو  آن زن  اینجا  در 
این شخصیت   ها قرار  نیز در شمار  بی   جان است. فرنگیس در داستان    »شبهای ورامین« 
می   گیرند که در نهایت، جلوه حضور در مرگش متجلی می   شود و موجب تغییر و تحول 
در خط سیر داستان می   شود. مرجان در داستان »داش آکل« نیز در این دیدگاه دوقطبی 
در قطب   های شخصیت مثبت و فرشته خو و البته قربانی جای می   گیرد. حضور او نیز به 
نسبت جایگاهی که در داستان دارد بسیار کمرنگ و در حاشیه قرار گرفته است و در پرتو 
دید یکسونگرانه نویسنده، ما فقط یک بار چشمان او را از منظر نگاه »داش آکل« می   بینیم 
و یکبار دیگر در انتهای داستان گریه   ی او را مقابل داش آکل که از حنجره   ی طوطی بر 

می   آید. )خراسانی،1378: 23(
با توجه به این بررسی   ها مشاهده می   شود که اولاً شخصیت   های زن در این آثار بیشتر 
در دو قطب بسیار مثبت )اثیری، فرشته خو، از خود گذشته، رئوف و...( و بسیار منفی 
)لکاته، فاحشه، لئیم و...( دیده می   شوند، ثانیاً در اکثر این موارد، آنجا که چهره   ای مثبت 
دارند، در داستان حضوری جدی و تأثیرگذار ندارند و شخصیت   هایی تبعی   اند و فقط زمانی 
درگیر و دار داستان وارد می   شوند، تأثیر می   گذارند و تحت تأثیر قرار می   گیرند که در قالب 
چهره   ای منفی ظاهر می   شوند و دارای عیوب اخلاقی فراوانی باشند و این نهایت بدبینی 

است. 
با تقابل بین شخصیت   های زن طبقات مرفه و فقیر آثار هدایت  این مسأله تا حدی 
نیز در ارتباط است؛ بدین معنی که اکثر زنان فرشته   خو از طبقات مرفه   اند و بسیاری از 
زنان فقیر طبقات مطرح شده دامنشان به فحشا آلوده است. مادلن در داستان »مادلن« از 
مجموعه زنده به گور، مرجان در داستان »داش   آکل« از مجموعه سه قطره خون، سوسن 
در داستان »س.گ.ل.ل«، فرنگیس در داستان »شبهای ورامین« هر دو از مجموعه سایه 
روشن و شخصیت مجسمه در داستان »عروسک پشت پرده« همه به عنوان شخصیت   هایی 
که در قطب مثبت این تقسیم بندی قرار می   گیرند منسوب   اند به طبقات مرفه.  در نقطه 
مقابل این شخصیت   ها، فاحشه   ها یا زنانی که دامنشان آلوده به فساد اخلاقی است، جای 
دارند و بیشتر طبقات فقیر   اند. زیبنده در داستان »داوود گوژپشت« از مجموعه زنده    به 
گور، خجسته در داستان »صورتک   ها«، زرین کلاه در داستان »زنی که مردش را گم کرد« 

از مجموعه سایه روشن مطرح   ترین شخصیت-های این گروه هستند.
برخلاف آنچه شاید تمامی فمنیست   های دو آتشه بیان می   کنند، و مردان را همواره 
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ایران  ادبیات  آنچه سال   ها در  انگار  زنان محکوم می   کنند،  از  برده   وار  استفاده   ی  به دلیل 
در بازنمایی زن موجود بوده است، در ناخودآگاه زبانی زنان رخنه کرده است. در معدود 
داستان   های صادق هدایت، نکته   ی مشترکی در میان داستان   ها در بازنمایی زن وجود دارد 
که مجال بازنمایی و معرفی خود به جامعه را داشته   اند و در بسیاری جاهای داستان   های 
خویش تصویری فرا انسانی و زیبا از زن ارائه داده   اند؛ به   جای اینکه به بازنمایی زن اجتماعی 
و  غیرانسانی  جاهایی  در  و حتی  برتر  و  اثیری  موجودی  را  زن  باز  بپردازند،  رئال  زن  و 

اساطیری معرفی کرده   اند. نمونه   های این بازنمایی   ها در داستان   هایی در زیر آمده است.
هدایت در داستان های »دون ژوان کرج« و »صورتک ها« دو شخصیّت زن متجدّد را با 
صفاتی کمابیش مشترک توصیف می کند. در داستان نخستین حسن عاشق زنی آرتیست 
و فرنگی مآب می شود و در داستان دوم منوچهر می خواهد با خجسته، زنی متجدّد، ازدواج 
کند. تجدّد این هر دو زن تقلیدی، مبتذل و صوری است و بیشتر ادا و اطواری فرنگی مآبانه 

است.
و  آرتیست  زنی  شخصیّت  پردازش  طریق  از  هدایت  »دون ژوان   کرج«  داستان  در 
فرنگی مآب به روایت تقابل سنّت و تجدّد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی زنان جامعه 
به مرام رفتاریِ  این داستان حسن، مردی سنّت گرا و معتقد  روزگار خود می پردازد. در 
سنّتی  کاملًا  مردی  علاقه  و  مهرورزی  است.  جامعه خود  سنّتی  با ساخت های  متناسب 
مظاهر  به  نویسنده  معاصر  جامعه  کلیّ  گرایش  از  تعبیری  فرنگی مآب  و  متجدّد  زنی  به 
فریبای زندگی غربی است. )هدایت، 1383: 27( حسن ) نماد سنّت( تا مدّت ها جرأت 
ابراز علاقه )تجدّدطلبی( به زنِ آرتیست را ندارد تا اینکه سرانجام به طور اتفّاقی )برخوردِ 
ناگزیر سنّت و تجدّد( به هم می رسند. امّا زن مُدپرست و ول خرج است و هر شب که با 
حسن به کافه می رود، مخارج زیادی برای او می تراشد. حسن با همه  نداری ول خرجی های 
با دیگران است.  امّا مخالف رفتار تجدّدمآبانه زن در روابط آزادانه خود  زن را برمی تابد، 

)همان:28(
زن حتّی حاضر نیست که بنا به پیشنهادِ مادر حسن در خانه پدریِ او زندگی کند، زیرا 
زندگی در این خانه را نوعی زندانی شدن تلقّی می کند. معشوقه حسن مانند خجسته در 
داستان »صورتک ها« زنی متجدّد است. جلوه های این تجدّد در فرنگی مآبی، آزاد و بی قید 
بودن در روابط با افراد، آرتیست بودن، علاقه به حضور در مجالس رقص و بزم های کلوب 
بند  او روابط بی بی قید و  نیز مانند منوچهر شخصیّتی سنّتی است.  شبانه است. حسن 
را تحمّل  ابوالفتح  با  ارتباط مشکوک خجسته  برنمی تابد، همچنانکه منوچهر  را  معشوقه 
نمی کند. )هدایت، 1343: 108( سنّت گرایی منوچهر برآمده از خاستگاه طبقاتیِ اشرافیِ 
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او و تربیت شدن در خانواده ای پدرسالار و معتقد به آداب و سننِ دیرینِ شاهزادگی است، 
اگرچه منوچهر می خواهد با ازدواج با خجسته متجدّد به نوعی در برابر این سنّت ها عصیان 

کند، که موفّق نمی شود. 
در داستان »س.گ.ل.ل« نیز سوسن یک زن ایرانی فهمیده و منطقی است. داستان 
»س. گ. ل. ل« درباره هنرمندی به نام »سوسن« و عاشقش »تدِ« که او نیز هنرمندی 
نقاش است می باشد. سوسن همواره برداشتی معنوی از هنر دارد، اما در جامعه ای زندگی 
پی  در  جامعه اش  اندیشمندان  نوعی  به  تکنولوژی،  و  علم  پیشرفت  به دلیل  که  می کند 
از داستان به گفت وگویِ میان  انقراض نوع بشر هستند. بخش زیادی  یافتن راهی برای 
این گفتگوی میان تد و سوسن کاملًا نمونه   ی یک زن  تدِ و سوسن اختصاص دارد، در 
برتر، منطقی و فهمیده بازنمایی شده است: »آن وقت   ها عاشق تو بوده   ام؛ ولی می   خواستم 
تو را اذیت کنم، و به تو ابراز علاقه نمی   کردم« )هدایت،1354: 31( این گفتمان برتر در 
توصیف صادق هدایت در بسیاری از زنان دیده می   شود. خود او در کتاب فواید گیاهخواری 
می   گوید:  »جهان زنانه باید بیشتر از همه متوجه برتري خوراک نباتی شود. چون یکی از 
خرافات که شهرت دارد این است که زن باید همه ي وقت خود را صرف آشپزي نماید. 
از این رو هر گاه از رنگرزي پیرایش لاشه جانواران دست بکشد اوقات خود را به کارهاي 
نجیب تري خواهد پرداخت. زن که تولید زندگی می کند نباید راضی به کشتار شده و لب 

هاي خود را به آن آلوده سازد.« )هدایت،1355: 56(
سوسن در داستان »س.گ.ل.ل.« از مجموعه سایه روشن شخصیت اول داستان است، 
در بعد اقتصادی قوی است. خانه   ای از خود دارد و نیز شغلی و از لحاظ قدرت تصمیم   گیری 
نیز  نیز متکی به خود است؛ در کارش مورد تحسین شخصیت مقابلش قرار می   گیرد و 
مورد احترام وی است. و در مجموع واجد همه ابعاد و شاخص   های پایگاهی والاست، لیکن 
این داستان اثری علمی- تخیلی است و حتی بعضی شخصیت سوسن را که در تقابل با 
تکنولوژی هدایت  با  نماد روحیه غربی و آشنا  شخصیت مرد داستان یعنی »تد« است، 

گرفته   اند، در مقابل روحیه سنتی و شرقی نویسند که شخصیت مرد داستان باشد. 

3- نتیجه   گیری
بازنماییِ جایگاهِ زنان و زیست   جهانِ زنانه در داستان   های کوتاهِ صادق هدایت تحت تاثیر 
زمینه   های اجتماعی و شکل ویژه   ای مناسبات جنسیت رخ داده است. این بدان معنی   ست 
که نگاه صادق هدایت به مسئله زنان نگاهی انتقادی   ست که دارای ژرف   ساخت   های عمیقِ 
فرهنگی و اجتماعی   ست. از یک نگاه جامعه   شناختی، روایتِ صادق هدایت در زمینه   ای از 
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مناسباتِ اجتماعیِ سنتی صورت   بندی شده است که مکانیزم   ها و منطقِ درونی خود را 
داشته است. علاوه بر این، در این روایت از زیستِ زنانه در ایران، نوعی از گفتمانِ جنسیتیِ 
و  انتقادی  روایتی  آن،  از  هدایت  روایتِ صادق  که  است  رصد  قابل  مردسالارانه  و  غالب 
انحطاط   شناسانه است. به این دو مولفه، می   بایست نوع گزینش   گریِ صادق هدایت را نیز 
افزود که از روایتِ وی درباره زنان، گزینشی آگاهانه و ناظر بر خُلقیات و عادت   ها و باورهای 
این  در  است.  شده  صورتبندی  فرودست  اجتماعیِ  منزلت  دارای  و  پایین  طبقات  زنانِ 
گزینش، جهانی زنانه آفریده شده است که فاقد هر گونه وجه زیبایی   شناختی   ست و بعضا 
به جانب نوعی تیره   انگاری و انحطاط   باوری سوق پیدا کرده است. در واقع از دیدگاهِ صادق 
هدایت، میان وضعیتِ انحطاطیِ زنان در ایران و وضعیتِ انحطاطیِ کل ساختار اجتماعی و 
فرهنگی، ارتباطی موثق برقرار است که آن را به صورت مستقیم می   توان در سبک و سیاقِ 
زیست زنانه مشاهده کرد. در بسیاری از داستان   های کوتاه صادق هدایت، خصوصیات زنان 
الگوی ثابت و عامّی که از زنان و مردان در  با  متأثر از تصورات قالبی جنسیتی است و 
فرهنگ و ادبیات ایران وجود دارد، مطابقت دارد. زنان داستان   های صادق هدایت عموماً به 
صورت ناقص   العقل، منفعل، وابسته و نامستقل، سلطه پذیر، فرودست، خرافاتی و... توصیف 
شده   اند و اکثر آنها قربانیان خاموشی   اند که وضعیت فرودستشان را پذیرفته و به نقش   های 
جنسیتی خود خو گرفته   اند. زنان آثار هدایت آنگاه که در عرصه   ی اجتماع ظاهر می   شوند، 

نقشی حقیر و جایگاهی پست دارند.
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بررسی شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در غزلیات تقی دانش

دکتر رجب توحیدیان
استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی، سلماس، ایران

چکیده
با تفحص در شعر و ادب فارسی از آغاز شکل گیری آن تا حال حاضر، می توان دریافت که 
بهره گیری شعرا و نویسندگان پارسی گوی از قرآن و احادیث، همچون بهره گیری از هر پدیده 
و موضوع ادبی دیگر، شیوه های گوناگونی دارد؛ شیوه هایی که هم از دیدگاه پیدایی و پنهانی و 
هم از دیدگاه هنری و بلاغی در یک سطح نیستند؛ یعنی بهره گیری شعرا و نویسندگان از آنها، 
گاه آشکار است به طوری که هر کس با این معقولات اندک آشنایی داشته باشد، به آسانی آنها را 
در می یابد و گاهی پوشیده و پنهان است به گونه ای که تا کسی با این معقولات آشنایی بایسته 
و شایسته نداشته باشد، راه به جایی نمی برد. تقی دانش یکی از شعرا و فضلا و ارباب قلم اواخر 
دورۀ قاجاریه و اوایل دوره  پهلوی است که با تأسی از شعرای پیشین، در دو شکل آشکار)اقتباس 
و تضمین، عقد( و پنهان )تلمیح(، تحت تأثیر آیات قرآن و احادیث عربی قرار گرفته است. نگارنده 
در این پژوهش، شیوه های تأثیر پذیری تقی دانش را از آیات قرآنی و احادیث که در دو شکل 
آشکار و پنهان است در کل غزلیات وی مورد بررسی قرار داده است. هدف از این پژوهش تحلیل 
اینکه  از قرآن و احادیث در محدودۀ غزلیات دانش است. نتیجۀ تحقیق  تأثیرپذیری  شیوه های 

شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در اکثر غزلیات دانش مشهود است.
واژگان کلیدی: تقی دانش، شیوه های تأثیرپذیری، آیات قرآن، احادیث، آشکار و پنهان
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1- مقدمه
محمد تقی ضیاء لشگر متخلص به دانش، در سال1240 شمسی در تهران چشم به 
جهان گشود و پس از فراگرفتن مقدمات ادب و معلوماتی که در آن زمان برای کسانی که 
خود را برای تصدی مشاغل دیوانی حاضر می ساختند، ضروری بود، در جوانی در خدمت 
مرحوم میرزا علی محمد صفا خوشنویس، به فرا گرفتن هنر خطاطی پرداخت و در محضر 
مرحوم ملاعبد الصمد یزدی و مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه، فنون عربیت و ادب و حکمت 
بود،  معرفت  و  ذوق  ارباب  و  دانشمندان  توجّه خاص  مورد  زمان  آن  در  که  را  علومی  و 
فراگرفت و به مطالعه و تصفح دیوان شعرای ایران و عرب همت گماشت. در آغاز خدمات 
و  داشت  اشتغال  منشی گری  شغل  به  اتابک  اصغر  علی  میرزا  دبیرخانه  در  خود  دولتی 
پس از مدتی به آذربایجان )تبریز( در خدمت دیوان انشاء ولایت عهد به سرآورد. سپس 
در  اوایل مشروطیت در جرگۀ آزادیخواهان درآمد و آثار منظوم و قصاید غرّا که در حمایت 
از آزادی و نکوهش رژیم استبدادی سروده، نماینده آن دوره از عمر اوست. )دانش، 1383، 
مقدمه: الف(. بعد از سقوط محمد علی شاه و استقرار مشروطۀ دوم در سال 1327 هجری 
قمری، به سمت ریاست عدلیۀ فارس منصوب شده در مصاحبت سهام الدوله والی ایالت، 
به سرزمین سعدی و حافظ رهسپار گردید و آنجا اقامت جست. بعد از آن سال ها سمت 
ریاست دبیرخانۀ ولات فارس را تعهد می کرد و با فضلا و شعرای شیراز همدم بود. وی در 
سنین اخیر حیات نستباً طولانی خود به تهران بازگشت و ایام بازنشستگی و دوران نهایی 
عمر خویش را در پایتخت گذراند و به دیدار دوستان و سخن سرایان تهران -که محضرش 
را مغتنم شمرده و در ایام خانه نشینی از خرمن ذوق و دانش وی خوشه چینی می کردند 
- صرف اوقات می کرد. )همان، مقدمه: الف(. دانش در اواخر عمر نابینا و خانه نشین شد. 

در 25 اسفند 1326 در گذشت و در قم مدفون شد.) مشیر سلیمی، 1344: 349(. 
1- 1- اهداف و سوالات تحقیق

هدف نگارنده در این پژوهش، بررسی شیوه های تأثیر   پذیری از قرآن و احادیث در شعر 
تقی دانش بوده است. در این پژوهش به سولات زیر پاسخ خواهیم داد:

1-آیا دانش در شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث، تحت تأثیر شعرای پیشین 
بوده است؟

2- دانش، بر اساس چه دلایل و اغراضی تحت تأثیر آیات قرآنی و احادیث بوده است؟
1- 2- روش تحقیق

روش تحقیق، به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بوده است. ابتدا به مطالعۀ 
است. در  پرداخته شده  اند،  ای داشته  اشاره  به موضوع مورد بحث  مقالاتی که  و  کتب 
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مرحلۀ بعدی کلّ غزلیات شاعر، به دقت خوانده شده و شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و 
احادیث - که از نوع آشکار و پنهان می باشد- از کلّ غزلیات شاعر استخراج شده است.

1- 3- اهمیّت و ضرورت تحقیق
با عنایت به اینکه در خصوص شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث ، در محدودۀ 
و  استادان  از دید  و  نگرفته  به حال هیچ تحقیقی صورت  تا  شعر  و غزلیات تقی دانش، 
صاحبان فنّ و پژوهشگران در پردۀ اغماض مانده است، نگارنده در صدد بر آمد که این 
موضوع مهم ادبی- دینی را در اشعار و غزلیات دانش به طور کامل مورد بررسی قرار دهد 
تا هنرنمایی شاعر از این چشم انداز، مورد توجه اهل قلم و تحقیق و علاقمندانی که در 

زمینۀ تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در شعر و ادب فارسی فعالیّت دارند، قرار گیرد.
1- 4- پیشینۀ تحقیق

در خصوص شیوه های تأثیرپذیری شعرا و نویسندگان پارسی گوی از قرآن، احادیث 
نظیر:  ارزشی  با  تحقیقی  کارهای  السلام(،  ائمه)علیهم  ارزشمند  اقوال  و  نبوی  بار  گوهر 
مقاله، کتاب، طرح پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رسالۀ دکترا، از سوی محققان 
در  اما  است.  پذیرفته  انجام  دکترا،  و  ارشد  مقاطع  دانشجویان  و  فن  صاحب  استادان  و 
هیچ  حال  به  تا   ، احادیث  و  قرآنی  آیات  از  دانش  تقی  تأثیرپذیری  شیوه های  خصوص 
تحقیقی انجام نشده است. از جملۀ آثاری که به زندگی شاعر، آثار و شعر و سبک شعری 
اصغر حکمت،  علی  اساتید:  قلم  به  که  شاعر است  دیوان خود  مقدمۀ  پرداخته است،  وی 
علّامه جلال الدین همایی و هوشنگ میر-مطهری)داماد شاعر( نوشته شده است.)دانش، 
1383، مقدمه: الف-له(. »دانش دبیر و نویسنده ای توانا بود، خط نستعلیق را بسیار خوب 
می نوشت. وی از کودکی خطی خوش داشت و در نهُ سالی توانست دیوان حافظ را به خط 
خود بنویسد و در صرف و نحو، تاریخ و جغرافیا و زبان و ادبیات عربی تبحر داشت و عضو 
پیوستۀ فرهنگستان ایران از آغاز تأسیس آن)1314( بود.«)مشیر سلیمی، 1344: 345(. 
سید محمد برقعی، در خصوص تولد و زندگانی و شعر دانش و اینکه از چه سنی شاعری 
را شروع کرده و سبب شهرت وی مطالبی ذکر کرده و به 12 مورد از آثار دانش اشاره 
کرده است.)ر.ک. برقعی،1391ج2: 1333(. در کتاب سخنوران نامی ایران در تاریخ معاصر، 
سال  و  محل  خصوص  در  شاهرودی،  برادران  اسماعیل  ترجمۀ  و  اسحاق  محمد  نوشتۀ 
تولد تقی دانش چنین آمده است:» دولتمرد و ادیب معاصر ایرانی، ملقّب به ضیاء لشگر و 
مستشاراعظم، متخلص به دانش و معروف به حکیم سوری، وی در سال 1288 در تفرش 
به دنیا آمد و در تهران پرورش یافت. پدرش میرزا حسین خان تفرشی، که ناصر الدین شاه 
به دلیل سیه چردگی او را به بلور ملقّب ساخته بود، وزیر ناصر الدین شاه، حاکم تهران و 

بررسی شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در غزلیات تقی دانش
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رییس قورخانه بود.«) اسحاق، 1363، ج2: 195(. احمد نیکو همّت، در مقالۀ:» زندگانی 
و آثار دانش« به سال تولد و زندگی و مرگ دانش اشاره کرده و عقیده دارد که آثار دانش 
بالغ بر 24 جلد است و از قول مرحوم دانش، مطالبی در خصوص پدر و مادر وی نقل کرده 
و به نمونه ای از اشعار وی اشاره کرده است.) ر.ک. نیکو همّت، 1327: 73-66(. در هیچ 
یک از این آثار کوچکترین اشاره ای به شیوه های تأثیر پذیری دانش، از قرآن و احادیث 
نشده است. پژوهش حاضر از جملۀ کارهای تحقیقی بکری است که به بررسی شیوه های 
تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در کلّ غزلیات دانش با ذکر علل و اغراض آن پرداخته است.

شعر و سبک شعری دانش
علی اصغر حکمت، در خصوص شعر و سبک شعری دانش می نویسند:» در قصیده سرایی 
شیوۀ قدما و مخصوصاً انوری و ظهیر فاریابی را تتبع بسیار کرده و به آن از نظر احاطه کامل 
به زبان و ادبیات عرب، چاشنی مخصوص بخشیده و سبکی خاص خویش پدید آورده که 
هم از حیث پختگی و انسجام الفاظ و جزالت بیان و هم از کثرت معانی و نکات دقیق و 
هم از لحاظ روانی و روشنی عبارات در دوران خویش کمتر نظیر داشت بلکه فرد و یکتا 
بود.«)دانش، 1383، مقدمه: ب(. علامه جلال الدین همایی در این خصوص می نویسند:» 
خوبی  به  را  هنر  این  دقایق  و  فنون  و  بود  استاد  معنی  تمام  به  شاعری  دانش  مرحوم 
می دانست.گنجینه ای سرشار از لغات و اصطلاحات و اطلاعات متفرقۀ علمی و ادبی که 
برای شعرای کهنه کار مکتب قدیم دربایست است، در مخزن حافظۀ نیرومندش ذخیره 
داشت...در انواع شعر از قصیده و غزل و قطعه و... دست داشت و لیکن طبعاً قصیده سرا 
بود و در این شیوه از اساتید قدیم مخصوصاً خاقانی پیروی می کرد و به اسلوب او، لغات 
و اصطلاحات علمی و ادبی فارسی و عربی را در اشعار خود به کار می برد.«) همان: ه- و(.

دانش در قصیدۀ حماسی می گوید:
مسعود سعــدم در سخــــــن خاقانی شروانیم 

کـــــاخ رفیـــع فضـل را من بانیم من بانیم
بر من به چشم لطف بین ای وارث کسری و جم                     

در شعر حسان العجم دانم که خود می دانیم
)دانش، 1383: 124(

در جای دیگر بر خلاف عقیدۀ پیشین گوید:
...من نـــــه آن شاعـــــر تبریزی قطران نامم                      

 آرزومنـــــدی مـــــدح شه مملان چکنم
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من نــــه شروانــــی و آن افضل دین خاقانی    
                   رخ پـــی شعر سوی درگه خاقان چکنم...؟
)همان: 755(

هوشنگ میرمطهری)داماد شاعر( در خصوص شعر و سبک شعری دانش می نویسند: 
»دوران تاریخی مصادف با ادوار زندگی این شاعر را محققان دوران بازگشت ادبی نام نهاده 
اند... در این بازگشت، گذشته از توجه به افکار تازه ای که از مغرب زمین در ایران راه یافته 
بود، توجهی خاص در طرز نگارش با تتبع در دیوان های اشعار قدما مخصوصاً به دوران 
اولین شکفتگی ادبیات ایران بعد از اسلام پدید آمد و بعد ها به کمالات معنوی و عرفانی 
که در قرن ششم و هفتم در عرفان ایران پیدا شد، نظرها دوخته شد و این دو معنی در 
بیان شعرای این عصر دیده می شود. مقلدین و تضمین کنندگان قصاید و غزلیات و کلیۀ 
قالب های شعری از عنصری شاعر مدیحه سرا و منوچهری عاشق وصف طبیعت و ناصر 
خسرو شاعر متکلم و سنائی و مولوی ستارگان قدر اول آسمان عرفان و خاقانی که بسیاری 
دیده  این عصر  در  زیاد  بود،  آورده  نحوی خاص گرد  به  اشعار خود  در  را  معانی  این  از 
می شوند. دانش نیز در همین سیر پرآشوب و فتنۀ دوران زندگی خود، مثل این است که 
جمیع این سیر فطری از عشق ورزیدن به وصف طبیعت و مدیحه سرایی به عنوان ستایش 
مظاهر قدرت ازلیت و قصاید کلامی به تبعیت از ناصر خسرو و اشعار بلند عرفانی هم طراز 
سنایی و سرودن مثنویات به شیوه ی مولوی و احیاء تاریخ باستان به سبک فردوسی در 
بحر خاص و غزلیات دلکش به استقبال از سعدی و حافظ با مضامین بکر و دیگر انواع 
سخن مانند ابن ایمین و بسحاق اطعمه و... حتی قصاید آزادی خواهانه را در آثار خود گرد 
آورده و به دنیای ادب عرضه داشته است. از این جهت می توان گفت که دانش احیاءکنندۀ 
جمیع سبک ها و طرز های بیان مطالب بعد از اسلام در عصر خود بود. در دیوان های به 
جای مانده از دانش که بالغ بر بیست و چهار مجلد است از این که شاعر گاه و بیگاه این 
سلطه و عظمت را در خود حس نموده و خود را با اساتید بزرگ از قبیل خاقانی و ناصر 
فضیلت  می گوید  خود  اشعار  در  صراحتاً  و  می خورد  به چشم  زیاد  می-سنجیده  خسرو 
آنان بر من فضیلت تقدم زمانی است.« )دانش، 1383: ی- یا(.  با مطالعۀ بیانات هوشنگ 
میرمطهری معلوم می گردد که منظور ایشان از جمیع سبک ها و طرزهای بیان مطالب 
که دانش تحت تأثیر آن ها قرار گرفته است، تنها سبکهای شعری خراسانی و آذربایجانی و 
عراقی بوده است، در حالی که نشانه های فراوانی از معانی و مضامین مکتب وقوع و واسوخت 
و همچنین سبک اصفهانی- هندی را نیز می توان در لابه لای معانی و مضامین شعری 
دانش سراغ گرفت.)ر.ک. توحیدیان، 1398: 123-120( و نیز)ر.ک. توحیدیان، 1399: 

بررسی شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در غزلیات تقی دانش
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.)95-124
آثار تقی دانش

1-دیوان هزار غزل 2- دیوان قصاید3-دیوان مقطعات 4- نوشین روان در شرح سلطنت 
انوشیروان 5- ن و القلم شرح حال خطاطان در سه جلد 6- بحر محیط در دوازده جلد 
7- بحیره خلاصه ای از بحر محیط 8- اکسیر اعظم در چهار جلد 9- للی شاهوار به امر 
وزارت فرهنگ 10- جنّت عدن به سبک بوستان 11- فردوس برین به شیوۀ گلستان 12- 
تذکرۀ صدر اعظمی 13- وجوه تسامی 14 امثال  و حکم 15- دیوان حکیم سوری در سه 
جلد 16- تذکره آش کشکیان به شیوۀ بسحاق اطعمه 17- بیان حقیقت در شرح احوال 

خود) دانش، 1383: مقدمه: له( 18- علم بدیع فارسی)نیکو همت، 1327: 68(
تقی دانش در غزلی در خصوص آثار خود این گونه می سراید: 

...آب حیــــــــات می چکد از نوک خامه ام         
       محـــــروم از آن نداشت فلک چون سکندرم

هفتــــاد سال خامـــــه ز دستم نیوفتــــاد         
        هشتـاد ســـــال باشد و پنجـــــاه دفترم..
.          )دانش،1383: 473(

2- بحث و بررسی
شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در شعر تقی دانش:

پیشینۀ بهره گیری و تأثیر پذیری شعرا و نویسندگان پارسی گوی از قرآن و احادیث، به 
آغاز پیدایی و شکل گیری شعر پارسی؛ یعنی نیمه های سدۀ سوم هجری می رسد. پر واضح 
است که پیشینۀ سروده های پارسی گویان آن روزگار که در دوران طاهریان و صفاریان 
معروف  فارسی  شعر  پیشاهنگان  و  پیشگامان  به  فارسی  ادب  و  شعر  در  و  می زیستند 
هستند- دستخوش آسیب و آفت گشته و جزاندکی از آنها به دست ما نرسیده است. این 
اندک سروده های باز مانده نیز چنان پراگنده و گسسته اند که نمی توان بر پایۀ آنها دربارۀ 
چندی و چونی تأثیر پذیری شان از قرآن و احادیث داوری کرد. با این همه، نشانه هایی 
از تأثیر پذیری قرآنی- حدیثی را در کهنترین سروده های فارسی می توان یافت. بازتاب 
قرآن و حدیث در سروده های پارسی گویان سده های سوم و چهارم چندان گسترده نیست 
از این روی که اولاً: شعر فارسی در این دروان مرحلۀ کودکی و نوجوانی خود را سپری 
می کند و با مرحلۀ پیشرفت خیلی فاصله دارد و هم مایه و مضمون آن بیشتر بر محور 
مدح و ستایش و یا عشق و غزل می چرخد و این مایه ها با قرآن و حدیث کمتر ارتباط 
دارد و ثانیاً: سامانیان که نژاد ایرانی داشتند به آداب و رسوم ایران قبل از اسلام بیشتر بها 
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می دادند و شعرای پارسی زبان را به گفتن پارسی سره ترغیب و تشویق می کردند، اما 
با گذشت زمان و با ظهور غزنویان و با نفوذ زبان و ادبیات عربی در متون منظوم و منثور 
فارسی، پاره ای از پدیده های فرهنگی که پیوند استوار و نزدیکی با قرآن و حدیث داشتند 
و نیز با ظهور سخنوران توانمندی چون سنایی غزنوی، که افزون بر طبع توانای شاعری، 
در قرآن و حدیث و معارف اسلامی نیز دستی پر توان داشتند، زمینه ای شد تا تجلیّ قرآن 
و حدیث در شعر فارسی گسترش روز افزون یابد و سرانجام در سده های هفتم و هشتم 
به ویژه در مثنوی مولانا و غزلیات حافظ و دیگر شعرای عرفانی به اوج خود برسد.)ر.ک. 

راستگو، 1399: 6-7(. 
     پاره ای از پدیده های فرهنگی که پیوند آنها با شعر فارسی، تأثیر پذیری از قرآن و 
حدیث را در کلّ تاریخ شعر و ادب فارسی از گذشته تا حال، گسترش و فزونی بخشیده، 

عبارتند از:
الف( شعر را در خدمت تبلیغ دینی نهادن و از آن چونان ابزاری برای ترویج مکتب 
یاری گرفتن؛ کاری که ناصر خسرو در سدۀ پنجم هجری به گستردگی و استواری به سامان 

رساند.
ب( شعر را قاب و قالب وعظ و پند و اخلاق ساختن و از آن برای گرایش مردم به 
پاکی و پیراستگی و پرهیز آنان از پلیدی و پلشتی بهره گرفتن؛ کاری که ناصر خسرو، 
جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی، سنایی، خاقانی، عطار، مولوی، سعدی و ... به گستردگی 

و استواری کرده اند.
ج( شعر را جلوه گاه عرفان و تصوّف ساختن و راه و رسم سلوک و مقامات تبتّل تا فنا 
را بدان بیان کردن و مریدان راهرو را بدان پروردن و یافته های غیبی و جلوه های شهودی 
اند. به زیبایی و ظرافت کرده  بدان سرودن؛ کاری که سنایی، عطار، مولوی و حافظ  را 

)همان: 7(
با نگاهی گذرا به آثار بزرگان شعر و ادبیات، در می یابیم که بسیاری از اشارات، عبارات، 
و  پیامبر)ص(  احادیث  مبین،  کتاب  از  الهام  یا  اقتباس  به  آنان  استدلالهای  و  تعبیرات 
سخنان انمه) علیهم السلام( است. دست نوشته ها و دل سروده های شاعران و نویسندگان 
اندیشه های دینی  ایشان  قرآنی است. درآثار  اندیشه های  تجلیگاه  ترین  بارز  پارسی گوی 
و قرآنی را در قالب آرایه های ادبی و استعاره، تلمیح، اقتباس، تضمین، قصص و تمثیل 
به وفور می توان یافت. .بنابر این هر کس بخواهد به ژرفای ذهن و اندیشه نویسندگان و 
سرایندگان ادب پارسی پی برد، باید خود با این گونه آیات و احادیث آشنایی داشته باشد، 
چون بدون دانستن و فهم قرآن و آگاهی از تفسیر آن و تأمل در احادیث نبوی، درک کامل 

بررسی شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در غزلیات تقی دانش
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آن امکان پذیر نمی گردد.)ممتحن و محمدی،1391: 106(.
علل و اغراض و زمینه های تأثیر پذیری شعرا از قرآن و احادیث:

بهره گیری و تأثیرپذیری از قرآن و حدیث از ابتدای شعر و ادب فارسی تا حال حاضر، 
افزون بر اینکه نشانۀ دانشمندی و علم اندوزی و روشنفکری بود و این خود  گونه ای افتخار 
برای گوینده شمرده می شد، به دلیل قداست و حرمت مذهبی و معنوی قرآن و حدیث، 
به سروده های شعرا قداست و حرمت می بخشید و سخن آنها را برای مردمی که به قرآن 
و حدیث به دیده ی حرمت می-نگریستند، ارجمندتر و پذیرفتنی تر می ساخت. این نیز 
زمینۀ دیگری بود تا شاعران پارسی گوی، به قصد تبرّک و حرمت یا استناد و استشهاد، 
و گاه نیز به قصد نشان دادن علم و فضل خویش، سروده های خود را به قرآن و حدیث 

مزینّ کنند.)راستگو، 1399: 6-7(.
شیوه ها و شگردهای ثأثیر پذیری تقی دانش، از آیات قرآن واحادیث، با تأسی از شعرای 
پیشین ، در دو شکل آشکار )اقتباس و تضمین، عقد( و پنهان) تلمیح( است. منظور از 
تأثیر پذیری پیدا و آشکار آن است که آیه و حدیث با همان ساختار عربی در سروده ای 
بیاید) تأثیر پذیری گزاره ای( و تأثیر پذیری پوشیده و پنهان آنجاست که گوینده مضمون 
یا تصویر قرآنی یا حدیثی را در سروده ی خویش بیاورد یا سخن خویش را بر پایۀ آیه یا 
روایتی بنیاد نهد، بی آنکه به بهره گیری خود اشاره کند. در این شیوه گاه نشانه و قرینه ای 
حالی یا مقالی هست بر اینکه گوینده مستقیم یا غیر مستقیم از آیه یا حدیثی بهره گرفته 

است)تأثیر پذیری تلمیحی(؛) راستگو، 1399: 8-9(.    
با عنایت به اینکه پرداختن به تمامی شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در 
به  انجامد،  اطاله ی کلام می  به  و  نبوده  پذیر  امکان  مقاله  در یک  دانش،  تقی  غزلیات 
مواردی از این تأثیر پذیری آشکار و پنهانِِ  قرآن و احادیث از غزلیات تقی دانش، با ذکر 

علل و اغراض آن اشاره می شود: 
1- اقتباس و تضمین) تأثیر پذیری گزاره ای(:

اقتباس، در لغت به معنای»وام گرفتن آتش« است؛ به طوری که آتش را بگیرند و با آن 
آتش دیگر بر افروزند. در اصطلاح ادب آن است که شاعر در ترکیب کلام و آرایش سخن 
خود، آیه ای از آیات قرآن، حدیثی از احادیث نبوی و ائمه یا مساله ای از مسایل فقهی را 
در سخن و شعر خود بیاورد. لازم به ذکر است که آوردن آیه، حدیث یا مسالۀ فقهی باید 
به گونه ای باشد که معلوم گردد قصد گوینده اقتباس بوده است نه سرقت و انتحال، یعنی 
گوینده به گونه ای مأخذ کلام را نشان دهد.) خان محمدی، 1384: 130( و نیز)ر.ک. 
همایی،1375: 385-383(. در شیوۀ اقتباس و تضمین، گوینده گزاره ای) عبارت و جمله 
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خواه جملۀ کامل و خواه جملۀ ناقص( یعنی عبارتی قرآنی یا روایی را با همان ساختار عربی 
بی هیچ گونه تغییر و دگرگونی یا با اندک تغییری که در تنگنای وزن و قافیه از آن گریز 
وگزیری نیست، در سخن خود جای می دهد. این گونه بهره گیری از قرآن و حدیث، با قصد 
و غرض های گوناگونی انجام می پذیرد: تبرّک و تیمّن، تبیین و توضیح، تعلیل و توجیه، 
تشبیه و تمثیل، تحذیر و تحریض، تزیین و تجمیل، استناد و استشهاد، نکته پردازی، فضل 
فروشی، هنرنمایی و... و پیداست که چه بسا پاره ای از اینها، یکجا و با هم نیز زمینه ساز 

اقتباس و تضمین می توانند باشند.)راستگو، 1399: 30(. 
اقتباس و تضمین،  بهره گیری و تأثیر پذیری آشکار از قرآن و حدیث در شعر تقی 

دانش است:
1- بار امانـــــت تو را چــــون نکشید آسمان       

             قرعـــــه فال خیر و شر بهر بشر زدی چرا؟   
              )دانش، 1383: 225(

َّا عَرَضْنَا الْمََانۀََ  به قصدِ نکته پردازی و استناد واستشهاد، اقتباس است از آیۀ شریفۀ: »انِ
َّهُ کَانَ  مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَالجِْبَالِ فَأَبیَْنَ أنَْ یحَْمِلنَْهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلهََا الْنِسَْانُ إنِ عَلیَ السَّ

ظَلُومًا جَهُولًا«.)احزاب، 33/ آیۀ 72(.
2- داده چــــــه خوش با نوید دادگرت بس امید         

           آیـــــۀ لا تقنطــو یــاد گـــــرت در کتاب
                 )دانش، 1383: 273(

الذَِّینَ  عِبَادِيَ  یاَ  قُلْ  از آیۀ شریفۀ :»  اقتباس است   به قصدِ تحریض و امید بخشی، 
الغَْفُورُ  هُوَ  ۚ إنِهَُّ  نوُبَ جَمِیعًا  الذُّ یغَْفِرُ  الَلهَّ  إنَِّ  الَلهّ  رَحْمَۀِ  مِنْ  تقَْنَطُوا  لَا  أنَفُْسِهِمْ  عَلیَٰ  أسَْرَفُوا 

حِیمُ«.)زمر، 39/ آیۀ 53(. الرَّ
3- غرض ز خفتـــن معشوق مست در بر عاشق   

                   شنیـده ای تو اگر نوم مؤمن است عبادت  
             )دانش، 1383: 332(

به قصدِ تشبیه و تمثیل و تبیین و توضیح، اقتباس از این حدیث است:» نوَمُ المؤمن 
عِباده وَ نفََسُهُ تسَبیحُ.« )فرزوانفر، 1376: 156(
4- از کـــــل نفس ذائقه الموت آنکه گفت   

                  دانـــــش! تو شاد باش بقــــــا در فنای توست    
         )دانش، 1383: 351(

به قصدِ امید بخشی، وتحریض و بدون هیچ تغییری اقتباس است از آیۀ شریفۀ:» کُلُّ 
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نفَْسٍ ذَائقَِۀُ المَْوْتِ ثمَُّ إلِیَْنَا ترُْجَعُونَ.«) عنکبوت،29/ آیۀ 57( و)آل عمران، 3/ آیۀ 185(.
5- در خـــود خـدای می نگرم کی گمان مرا        

             نزدیک تر خـــــدای ز حبـــل الورید نیست    
            )دانش، 1383: 352(

به قصدِ استشهاد و با تغییر جزئی، اقتباسی است از آیۀ شریفۀ :»وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ 
حَبْلِ الوَْرِیدِ.« ) ق، 50/ آیۀ 16(. 

6- ره ســوی خـدا بیش ز انفـاس خلایق       
                وین است عجب ز آن همه در بسته دری نیست       
    )دانش، 1383: 363(

به قصدِ تحریض و با اندک تغییری در واژگان، اقتباس است از حدیث: » الطرق الی الله 
بعدد انفاس الخلائق«.) رستاد و محمودی، 1399 2(.
7- زاهـــدا! دانش اگـر جانـــــــب میخانه رود      

                کفـــــر نبود صفت ایمــان حب وطن است      
    ) دانش، 1383: 367(

به قصدِ هنر نمایی و فضل فروشی و ترجیح باده خواری بر زهد ریایی، با اندکی تغییر، 
اقتباسی است از حدیث:» حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایمانِ«. ) فرزوانفر، 1376: 388( 

8- پای نه بر خاک من تا بشنوی با گوش خویش    
          از زبــــــان چشــــــم من یا لیتنی کنت تراب      
              )دانش، 1383: 263(

به قصدِ تحریض و تنبیه، اقتباس است از آیۀ شریفۀ:»إنِاَّ أنَذَْرْناَکُمْ عَذَاباً قَرِیبًا یوَْمَ ینَْظُرُ 
مَتْ یدََاهُ وَیقَُولُ الکَْافرُِ یاَ لیَْتَنِي کُنْتُ ترَُاباً.« )نبأ، 78/ آیۀ 40(. المَْرْءُ مَا قَدَّ

9- رو تو بر بند امیــر و نوش کن زآن سلسبیل       
          گر کنون جنــــات تجری تحتها الانهار نیست
)دانش، 1383: 285(

به قصدِ استشهاد و استناد، با اندک تغییر جزئی، اقتباسی است از آیۀ شریفۀ:»وَأدُْخِلَ 
 ۖ رَبهِِّمْ  بإِذِْنِ  فیِهَا  خَالدِِینَ  الْنَهَْارُ  تحَْتِهَا  مِنْ  تجَْرِي  جَنَّاتٍ  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الذَِّینَ 

تُهُمْ فیِهَا سَلَامٌ.«)ابراهیم، 14/ آیۀ 23(. تحَِیَّ
10- بین امرین یکــی امر و در آن نص صریح      

             کـــــه نه جبر است و نـه کس فاعل مختار کند 
               )دانش، 1383: 380(
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واعظ مــــــا گو نه جبــر گوی و نه تفـویض             
      فهـــــــم سخــــــن را یک از هــــزار ندارد   
                     )همان: 397(

به قصدِ تبیین و توضیح و تعلیل و توجیه، اقتباس است از حدیث امام جعفر صادق)ع(: 
»لا جَبر و لا تفَویض بل امرٌ بین الامرین.«) سقا و دیگران، 1393: 53(.

11- مرا به دیـــــده ببینیـــد حـــال بی بصری   
                          چنانچـــــــه فاعتبـروا منــه یا اولو الابصار
          )دانش، 1383: 440(

آیۀ شریفۀ:»  از  است  تضمین  و  اقتباس  تفنّن،  و  تبیین  قصد  به  افزودگی،  اندکی  با 
فَاعْتَبِرُوا یاَ أوُليِ الْبَصَْارِ.« ) الحشر، 59/ آیۀ 2(.

12- گــر کـه عزّ من قنع دانی و ذلّ مـن طمع       
             خــــویش را داری عزیز اولیست تا خواهی ذلیل
        )دانش، 1383: 468(

من  وذَلَ  قَنَعَ  من  عَزَّ حدیث:»  از  است  اقتباس  مخاطب،  تحریض  و  تحذیر  قصدِ  به 
طَمَعَ.«) اکبری دستک،1395: 30(.

13- اولیـا را در جهان هر دم دگر سان است حال        
            کلمینـی یا حمیرا بیـــــــن ارحنی یا بلال
       )دانش، 1383: 464(

حمیرا.«)فروزانفر،  یا  کَلمّینی  حدیث:»  از  است  اقتباس  استشهادواستدلال،  قصدِ  به 
لَاه.«)همان: 93(. 1376: 92(. و همچنین اقتباس است از حدیث:» یاَ بلالُ ارَحنَا باِلصَّ

14- دلا! چــــــو مــژده ی قالوا بلی تورا شامل   
                  چــــــرا به فیض عنــایت نمی شوی مشمول 
               )دانش،  1383: 465(

به قصدِ آگاهی بخشی، اقتباس است از سورۀ شریفۀ:»وَإذِْ أخََذَ رَبکَُّ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ 
یوَْمَ  تقَُولوُا  أنَْ   ۛ ۛ شَهِدْناَ  بلَیَٰ  قَالوُا  برَِبکُِّمْ ۖ  ألَسَْتُ  عَلیَٰ أنَفُْسِهِمْ  وَأشَْهَدَهُمْ  یتََّهُمْ  ذُرِّ ظُهُورِهِمْ 

ا عَنْ هَذَا غَافلِیِنَ.«)اعراف،7/ آیۀ 172(.  القِْیَامَۀِ إنِاَّ کُنَّ
15- قســـــم دهــــم به خداونـد کردگار جلیل    

                 که ذات او همــــه بر ذات پــاک اوست دلیل
                )دانش، 1383: 464(
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پی برهــــــان وجـــــود ای ملک العرش جلیل 
                       به از این چیست کـه ذات تو به ذات تو دلیل     
                    )همان: 466(

ر.ک.  بذاتهِِ.«)  ذاتهِ  علی  دلّ  من  یا  حدیث:»  از  است  اقتباس   ، استشهاد  قصدِ  به 
میردامادی و دیگران، 1400: 45-60(.

16- عید نوروز همـــــی آمد و شد ماه حمل                
      با تــــــوام یک سخن ای یــار بود قلّ و دلّ 
           )دانش، 1383: 473(

تـــــو اگــــر سرو روانـــی و اگر ماه تمام 
                         دل بریـــــــدم ز تو مــن قَلَّ و دل خیر کلام       
              )همان: 520(

ابیات فوق، به قصدِ تبیین و گزیده گویی، اقتباس است از حدیث:»خیر الکلام ما قلّ و 
دلّ«.)معین، 1375، ج4: 117(.

17- بـه زناّرش بـــــت ترسا دلـــــم بست 
                       نــــــه جـــــای طعــــن لا اکراه فی الدین    
               )دانش، 1383: 536(

به قصدِ استناد و استشهاد، اقتباسی است از آیۀ شریفۀ » لا اکراهَ فی الدینِ.«) بقره، 
2/ آیه ی 256(.

18- دیـون خویش ادا کرده است هر مدیون         
           عجـــــب کـــــه عزّه نپرداخته است دین غریم

دلیـــــــل گفتـه من الکریم اذا وعد است     
                وفــــا بــه وعـــــــدۀ خــود بایدش کرد کریم   
                  )دانش، 1383: 483(

بتـا! تـو وعــــــــدۀ مستی ز یـــــاد می نبری     
                   وفـا به وعــده یک از سنّت کبار کرام   
                  )همان: 521(

به قصدِ تشویق مخاطب به وفای وعده، اقتباس است از حدیث:» الکریمُ إذا وَعَدَ وَفی ، 
دَ عَفا.«)غازی ملطیوی،1383: 297(.   و إذا اوَعَّ
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19- متشـارت بنـــــدۀ خاصست اندر پیش آر           
        پنــــــد او را گــــوش دار، المستشار مؤتمـن
            )دانش، 1383: 540(

به قصدِ هنرنمایی و استشهاد و اقتباس و تضمین است از حدیث:» المُستَشَارُ مُؤتمََنٌ 
انِ شَاءَ اشََارَ، وَ انِ شَاءَ لمَ یشُِر«.) فروزانفر، 1376: 51(.

20- بیهشانه در سحر ای خفته غافل چون بخوابی   
            چــون به گوش آید لدو اللموت و ابنو للخراب     
   )دانش، 1383: 649(

به قصدِ تحذیر و تحریض مخاطب، اقتباس و تضمین است از قول حضرت علی )ع(:».«) 
نهج البلاغه، 1379: 903(.

21- من خریــــــدم از ازل مهـــر تو با بیع سلم   
               پس تو هستی از مـن و من از توام جفَّ القلم   
             )دانش، 1383: 518(

به قصدِ تبیین و توضیح،اقتباس و تضمین است از حدیث:» جَفَّ القَلمَُ بمَِا هُوَ کَائنٌِ.« 
)خاتمی، 1373: 454(.

22- گـو چسان مأیوس از رحمت شوم کـز کودکی   
               بــر زبانم هست بسم الله الرحمن الرحیم     
      )دانش، 1383: 507(

هیچ  بی  زمانها،  ی  همه  در  خداوند  رحمت  به  امیدواری  و  تیمّن  و  تبرّک  قصد  به 
تغییری، اقتباس و تضمین است از آغاز سوره های قرآن.

23- جــــــز به راه عشق راهم می نگفت آموزگار 
                  این چنین تفسیر کرد اهد الصراط المستقیم   
        )دانش، 1383: 507(

تغییر  اندک  با  مخاطب،  تحریضِ  و  پردازی  نکته  کاری،  شگرف  هنرنمایی،  قصدِ  به 
راطَ المُْسْتَقِیمَ.« )سورۀ فاتحه، 1/ آیۀ 6 (. اقتباس و تضمین است از آیۀ: » اهْدِناَ الصِّ

24- به دنیــــا در سیه کاری به عقبی در سه رویی    
           سواد الوجــــه فی الدارین در موی تو می بینم
       )دانش، 1383: 504(

به قصدِ توبیخ و تحذیر مخاطب، اقتباس و تضمین است از حدیث:» الفقرُ سوادُ الوجه 
فی الدارین.«) شبستری، 1382: 173(.
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تلمیح )تأثیر پذیری تلمیحی(
در لغت» به گوشۀ چشم نگریستن« است.)خان محمدی، 1384: 165(. و در اصطلاح 
آن است که متکلّم در نظم یا نثر اشاره نماید به قصّه ای معروف یا مثلی مشهور، به طوری 
العلمای-گَرَکانی،  نمایند.) شمس  اشاره  به شعری  گاه  و  قوّت دهد  را  مقصود  معنی  که 
1377: 167(. تلمیح چه در نثر و چه در نظم بر زیبایی کلام می افزاید. زیبایی تلمیح 
در این است که اولا ً میان مطلب اصلی و داستان رابطه می سازد و با انتقال از کثرت به 
وحدت، سبب انبساط خاطر می شود و ثانیاً به وسیلۀ تلمیح کل داستان یا روایت یا حدیث 
در خاطر تداعی می شود و این تداعی خوشایند است و دیگر اینکه در تلمیح ایجاز است و 
ایجاز نمود بلاغت در سخن است و زیباست.) وحیدیان،1379: 77(.فرق اقتباس و تلمیح 
در این است که تلمیح عبارت از این است که در ضمن کلام اشارتی لطیف به آیۀ قرآن 
یا حدیث یا مَثَل سایر یا داستان یا شعری معروف کنند ولی عین آن را نیاورند، امّا در 
اقتباس شرط است که عین عبارت مورد نظر درج، یا قسمتی از آن را که حاکی و دلیل بر 
تمام جملۀ اقتباس شده باشد بیاورند.)همایی، 1375: 386(. در تأثیرپذیری تلمیحی که 
از نوع تأثیر پذیری پوشیده و پنهان از قرآن و حدیث است گوینده سخن خویش را مانند 
اثر پذیری الهامی بنیادی، بر پایۀ نکته ای قرآنی یا روایی بنا می نهد، امّا به عمد، آن را با 
نشانه و اشاره ای همراه می سازد و به این گونه خوانندۀ اهل و آشنا را به آنچه خود بدان 
نظر داشته، راه می نماید، و چه بسا خوانندۀ نا آشنا را به کند و کاو و پرس و جو وا می دارد، 
و همین است تفاوت آشکار تأثیر پذیریی تلمیحی با الهامی بنیادی. این نشانه بیشتر یاد 

کرد پاره ای از واژه های ویژۀ آیه یا حدیث است.) راستگو، 1399: 52(. 

تلمیح، بهره گیری و تأثیر پذیری پوشیده و پنهان از قرآن و حدیث، در شعر دانش است:
1- بشناس خویشتــن را مشنــاس ماسوا را            

             که تو چـــون شناختی خود بشناختـی خدا را   
)دانش،1383: 222(

چون تو در علـــــــم خــــــود زبون باشی  
                        عـــــــــــارف کردگـــــار چـــون باشی؟  
                     )سنایی، 1377: 63(

به قصدِ تحریض و دعوت مخاطب به خود شناسی، تلمیح است به حدیث معروف:» مَنْ 
َّهُ«. )فروزانفر، 1376: 471(. عَرَفَ نفَسَهُ فَقَد عَرَفَ رَب
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2- ز چه نقطۀ حقیقت شده ا ست قلب عارف   
                    چــو ز دایره به بیــــرون ننهــاده است پا را    
                )دانش، 1383: 224(

عرش رحمان دل بشکسته بگفتــه است خدای  
                     بشکستــــه دل مــــا دوست چه تاوان بدهد    
                         )همان: 379(

حْمَنِ«.  الَرَّ عَرْشُ  الَمُْؤْمِنِ  قَلبَْ  أنََّ  حدیث:»  به  است  تلمیح  پردازی،  نکته  قصدِ  به 
)حلبی،1377: 78(

3- در این دل شکستــه درآ جــای جای توست   
            تنهــــا نه جـــای توست که جای خدای توست 
                 )دانش، 1383: 351(

به قصدِ تحریض و دعوت مخاطب به سیر و سلوک درونی، تلمیح دارد به حدیث:» أنَاَ 
عِنْدَ المُْنْکَسِرَۀِ قُلُوبهُُمْ لِاجَلی«)فرزوانفر، 1376: 28(

4- خلـق تخمــــی که فشانند در این مزرع دنیا  
               زود روییــــــده ببیننـــــــد به صحرای قیامت   
                  )دانش، 1383: 356(

به قصدِ تحریض و تشویق مخاطب به نیکو کاری، تلمیح است به حدیث معروف:» الدنیا 
مَزرَعۀُ الخِرَۀِ«. )فروزانفر، 1376: 358(.

5- مبـــــر ز جـــور ستم پیشه گان به خلق پناه 
               چــــــو داد رس تو نداری خدای داد رس است 
                  )دانش، 1383: 367(

به قصدِ برحذر داشتن مخاطب از امید واری به لطف خلق و تحریض به لطف خلق، 
لْ عَلیَ الَلهّ فَهُوَ حَسْبُهُ«. )طلاق،65/ آیۀ 3(. تلمیح است به آیۀ شریفۀ: » وَمَنْ یتََوَکَّ

6- در معــرفت ذات کــــه کس را خبری نیست     
           هــــر کـــــس نظری دارد و ما را نظری نیست 
                )دیوان، 1383: 279(

به قصدِ بیان عجز و ناتوانی فهم و خرد انسان در شناخت ذات خداوند، تلمیح دارد به 
حدیث:» ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِکَ.«)جامی، 1386: 467(

بررسی شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در غزلیات تقی دانش
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7- عاشقــــــی را کــه بود آرزوی دیدن دوست   
             غالبـــــاً موت ارادیش نکـــــــوتر سبب است 
                  )دانش، 1383: 291(

به قصدِ تحریض مخاطب به وصال معشوق ، تلمیح دارد به حدیث :» موتوا قبلَ ان 
تموتوا.«)فروزانفر، 1376: 370(

8- جز مـــــا که حاصل از عمل خود نبرده ایم   
              هـــــــر کـــــار پیشه از عمل خود ثمر گرفت  
                )دانش، 1383: 310(

حاصـل کشتــــۀ خود جــــــان پدر می دِرَوی   
             نی شکـــــر کـــی دهدت حنظل اگر کاشته ای 
                    )همان: 570(

به قصدِ استشهاد و نکته پردازی و تحریض مخاطب به اینکه هر عملی و کاری نتیجه 
ای دارد، تلمیح دارد به آیات شریفۀ:» وَأنَْ لیَْسَ للِْنِسَْانِ إلِاَّ مَا سَعَی.« )نجم، 53/ آیۀ 
مٍ للِعَْبِیدِ.«) فُصّلت، 41/  ُّکَ بظَِلاَّ 39( و » مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فَعَلیَْهَا وَمَا رَب
آیۀ 46(.

9- فـارغ نشسته گوشه نشینـــان به حال خویش    
         ای دل بلای جـــــان تو این اشتهــــار توست
                       )دانش، 1383: 324(

از ایـــــن بلای شهرتــــم، آسوده نی یک ساعتم           
    تا نــــام بر دانشــــوری، اندر جهانم می رود    
                     )همان: 418(

به قصد تحذیر و بیان اینکه شهرت و هنر و استعداد انسان باعث بلا و گرفتاری اوست، 
تلمیح دارد به حدیث نبوی:» الشّهرۀ آفۀ، والرّاحه فی الخمول«.) فروزانفر، 1376: 75(.

10- دانش! بخـوان خــــدای تو انــدر سرای دل  
              مهمـــــان سرای گر چــه خراب و محقّر است     
             )دانش، 1383: 326(

دل بـــــود  جایگـــــه یار چــه سان بر رخ او     
             عاشـق منتظــــــری باب ســــرا بر بنــــدد  
                        )همان: 402(
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بارها بشنیــده ای از دوست جـــای اوست بر دل       
         چون شنیدستی که جای اوست پس نیکو بدارش 
                      )همان: 460(

به قصدِ تحریض مخاطب به سیر و سلوک درونی در عالم دل و بیان این نکنته ی 
عرفانی که »راه خدا در دل است و یک قدم است«، تلمیح دارد به حدیث قدسی:»لایسَُعُنی 

ارضی و لا سمائی وَ یسَُعُنی قَلبُ عَبدیَ المُومِنِ.«)فروزانفر، 1376: 113(.
11- مبــاز دل تــــو به زلفش دل قـــوی دانش              

 به شــــام تیــــــره کی اندیشه از سیاهی کرد
                      )دانش، 1383: 398(

به قصدِ تحریض و تشویق مخاطبِ عاشق به اینکه دلباخته ی کمند زلف معشوق نشود، 
باللیل. فلا تکن اجبن السوادین.« )همان:  تلمیح است به حدیث نبوی:» اذا رایت سواداً 

.)398
12- آفرینش را چــــــــو قسّام ازل قسمت نهاد         

        انـــــــدر آن تقسیم ما را آنچه قسمت بود داد
خامــــــۀ تقدیـــر یک سو سر نمــی تابد ز امر            

     گیتــــی از سهم مقــرّر خواه غمگین خواه شاد
                   )دانش،  1383: 407(

ابیات فوق به قصدِ بیان اینکه سرنوشت انسان در روز ازل رقم زده شده و قابل تغییر 
نیست، تلمیح دارد به حدیث:» جَفَّ القَلمَُ بمَِا هُوَ کَائنٌِ الی یوم الدین« )خاتمی، 1373: 
.)454

13- کاخی چنیـــــن ممهّـــد، قصری چنین مشیّد      
      واحسرتــــا کـــــه خواجه از مرگ بی خبر بود
                )دانش، 1383: 430(

سورۀ  به  دارد  زیبایی  تلمیح  پردازی،  نکته  و  استناد  و  استشهاد  و  تحذیر  قصدِ  به 
دَۀٍ.«)سورۀ نسا/ آیۀ 78(. شریفۀ:» أیَنَْمَا تکَُونوُا یدُْرِکْکُمُ المَْوْتُ وَلوَْ کُنْتُمْ فيِ برُُوجٍ مُشَیَّ

14- دانــــی علـوّ نفست محفــــوظ از چه ماند؟  
            پرهیــــــز تا توانــــی ، از صحبــــت دنی دار    
               )دانش، 1383: 437(

به قصدِ تحذیر و تحریض مخاطب، تلمیح دارد به حدیث:» الَوحِدۀُ خَیرٌ مِن جَلیسِ 
وءِ«.)فروزانفر، 1376: 530(. السُّ
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15- مدار از نظــــــرت دور و مـــــی نران از در     
         که دور از نظـــــرت خــــــوار هست در انظار     
           )دانش، 1383: 445(

مَن  وَتذُِلُّ  تشََآءُ  مَن  :َ»تعُِزُّ  شریفۀ   آیۀ  به  است  تلمیح  استشهاد،  و  استناد  قصدِ  به 
تشََآء.«)آل عمران،3/ آیۀ 26(.

16- آن کو شهید عشق بــــود کشته اش مخــــوان       
       او زنـــــده است قاتـــــل اگر هست بر سرش  
            )دانش، 1383: 461(

آیۀ  به  دارد  تلمیح  تمثیل،  و  تشبیه  و  پردازی  نکته  و  استشهاد  و  استناد  قصدِ  به 
ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَبهِّمْ یرُْزَقُونَ .«) آل  َّذِینَ قُتِلُوا فيِ سَبِیلِ اللهَّ شریفۀ:» وَلَا تحَْسَبَنَّ ال
یمَُت  لمَ  العِشقِ  فی  ماتَ  نبوی:»مَن  به حدیث  دارد  نیزتلمیح  و  آیۀ 169(.   / عمران، 3 

ابداً.«)دامادی،1379: 126(.
17- عشـــق مجـــــاز آخــــرت سوی حقیقت کشد       

    تــــا به حقیقــــت رسی ترک مجـــازی مکن  
         )دانش، 1383: 529(
به قصدِ استشهاد و استناد و تحریض، تلمیح است به حدیث: »المجازُ قنطره الحقیقه«.

) فروزانفر،1375،ج اوّل: 86(.

18- خـود نگفتــی خلـــق کردم خلق تا خود را نمایم      
    جلــوه در ذرّات هستی کردی و خود را نمودی  
       )دانش، 1383: 645(

به قصدِ نکته پردازی و استناد و استشهاد، تلمیح است به حدیث قدسی:» قالَ دَاوُدُ 
فَخَلقَْتُ  اعُْرَف  انَ  فَاحَبَبْتَ  کُنْتُ کَنزا مَخفّیا  الخَلقْ؟ قال:  لمِاذا خَلقَْتَ  یارَبّ  لامُ  السَّ عَلیَهِ 

الخلقََ لاُِعرَف«.)فروزانفر، 1376: 120(.

19- چو یوسف را ز شش درهم بهای خویش یاد آمد       
    به شاهـــی گفت حمداً له کزو گرم است بازارم
            )دانش، 1383: 512(

دَرَاهِمَ  بخَْسٍ  بثَِمَنٍ  »وَشَرَوْهُ  ی:  شریفه  آیۀ  به  است  تلمیح  پردازی،  نکته  قصدِ   به 
اهِدِینَ.« )یوسف، 12/ آیۀ 20(. مَعْدُودَۀٍ وَکَانوُا فیِهِ مِنَ الزَّ
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20- بــــر ســـر کلاه گوشــــۀ فقـــــرم نگـر ببین        
    زآن تــــاج مکـــــرمت به فلک می رسد سرم  
                )دانش، 1383: 490(

به قصدِ فضل و نشان دادن مقام و منزلت انسان، تلمیح است به آیۀ شریفۀ: » وَلقََدْ 
نْ  لنَْاهُمْ عَلیَٰ کَثِیرٍ مِمَّ بَاتِ وَفَضَّ یِّ مْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَالبَْحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ کَرَّ

خَلقَْنَا تفَْضِیلًا.« )سورۀ اسراء، 17/ آیۀ 70(. 
عِقد )تأثیر پذیری گزاره ای( :

بر اساس متون بلاغی، واژۀ »عقد« ضدّ »حلّ« و به معنی بستن، گره زدن و محکم 
کردن است، امّا در اصطلاح بدیعی، عبارت است از به شعر در آوردن نثر) خواه آن نثر قرآن 
باشد و خواه غیر آن( نه به گونۀ اقتباس؛ یعنی اگر نثر مورد نظر قرآن یا حدیث باشد، 
باید در آن تغییر و تبدیل بسیار راه یابد یا آنکه اشاره شود از قرآن یا حدیث است تا عِقد 
به حساب آید.) رضا پور، 1401: 164(. حلّ، در لغت یعنی از هم باز کردن و گشودن، و 
در اصطلاح ادیبان، گرفتن الفاظ آیه ای از قرآن مجید یا حدیثی از احادیث و یا شعری 
از اشعار و یا مثلی از امثال در گفتار و نوشتار است، با خارج ساختن عباراتِ آن از وزن یا 
صورت اصلی اش به طور کامل یا ناقص.) حلبی، 1377: 53(. تعریفی که دکتر حلبی از 
حلّ یا تحلیل ارائه کرده اند، در خصوص به نثر در آوردن آیه و حدیث و اشعار و امثال 
است؛ در حالی که ابیاتی از مثنوی مولانا را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده اند.)همان: 
53(. حلّ در اصطلاح به نثر در آوردن نظم و عکس عقد است. و صرفاً هنگامی پذیرفته 
است که قالب نیکو و موقعیت شایسته داشته باشد. صنعت حلّ به دلیل ملازمت با عِقد و 
ذکر قید» عکس عقد« در توصیف آن، اغلب به صورت کلی در متون بلاغی تعریف شده و 
براساس نمونه های ارائه شده از آن، همان ویژگی های »عقد« را داراست؛ جز آنکه »عقد« 

به نظم و »حلّ« به نثر اختصاص دارد.) رضا پور، 1401: 173(.
تفاوت اقتباس و عِقد:

بر اساس کتابهای بلاغی، اقتباس با عقد از چند نظر تفاوت دارد:
1- اقتباس در نثر و در شعر به کار می رود؛ ولی عقد فقط به شعر تعلقّ دارد

2- اقتباس صرفا به قرآن و حدیث اختصاص دارد، ولی عقد، هر سخن منثور دیگری 
را نیز شامل می شود

3- در اقتباس نباید اعلام شود که آنچه گرفته شده است از قرآن و حدیث است؛ ولی 
در عقدِ آیه و حدیث در صورت عدم تغییر، حتما باید اشاره شود که آنچه گرفته شده از 

کیست
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4- در اقتباس، تغییرات لفظ برای حفظ وزن شعر، اندک بوده، تغییر لفظ مقتبس به 
افزایش یا کاهش یا تقدیم و تأخیر یا آشکار کردن اسم ظاهر به جای ضمیر جایز است؛ 
اما در عقد، اگر به گوینده اشاره نشود، باید تغییرات فراوان باشد.) رضا پور، 1401 : 167-

.)166

عِقد ، بهره گیری و تأثیر پذیری آشکار از قرآن و حدیث، در شعر دانش است:
1- تو دانشــا! ز سر خویش کــلاه فقــر مگیـر             

      که فخـــرت از کله فقر هست و عار تو نیست 
             )دانش، 1383: 324(

مــــــرا از دولـــــت فقـــر است فخـــری   
                کـــــــه اشکـــــــان و بنــــــی اشکــــان ندارد
                      )همان: 386(

الفَقرُ  ابیات فوق به قصدِ اظهار فضل و خودستایی، عقد است از این حدیث نبوی:» 
فَخري ، و بهِِ أفتَخِرُ«.) شوقی نوبر، 1389: 409(.

     نمونۀ فوق را نمی توان جزو اقتباس قلمداد کرد؛ زیرا در اقتباس، نویسنده عبارات 
قرآنی یا روایی) خواه جملۀ کامل و خواه جملۀ ناقص( را با همان ساختار عربی، بدون هیچ 
دگرگونی یا با تغییری اندک در سخن خود جای می دهد؛ ولی در این گونه عقد، شاعر 
الفـاظ و معانی آیه و حدیث را چـنان با سخن خود می آمیـزد و در آن دخـل و تصرف 
می کند که تشخیص آن تنها در صورت آشنایی خواننده با آن آیه و حدیث امکان پذیر 

است.) رضا پور، 1401: 171(.

2- ز خاطـــرت به ازل کـــــی رود جواب بلی      
            چو بنـــــدگان همــــه سرمست از سوال الست  
                )دانش، 1383: 336(

تو به نغمــــــۀ الستـــی، به بلا مـــرا فکندی  
              به یکـــــی بلـــی که گفتم به جواب آن الستت  
                  )همان: 297(

ابیات فوق، به قصدِ نکته پردازی و استناد و استشهاد، عقد است از آیۀ شریفۀ: »وَإذِْ 
ُّکَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرّیَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلیَ أنَفُْسِهِمْ ألَسَْتُ برَِبکُّمْ قَالوُا بلَیَ  أخََذَ رَب

َّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِیِنَ.«)اعراف، 7/ آیۀ 172(. شَهِدْناَ أنَْ تقَُولوُا یوَْمَ القِْیَامَۀِ إنِ
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3- دانش! ازدوست رسد چون که بلا خوشدلی آور       
     زآنکــــــه گفتــه اند بلا خاص بود اهل ولا را  
                )دانش، 1383: 244(

هَبِ«.)  للِذَّ اللَّهَبُ  کَمَا  للِولاءِ  از حدیث:»الَبَلاءُ  است  عقد  استناد،  و  استشهاد  قصدِ  به 
فروزانفر، 1376: 185(.

4- از سوی یمـن بوی خـــــدا چون برسیدش       
          بر دید پیمبــــر کـــــــه اویس قرنی هست     
      )دانش، 1383: 355(

بویـــــی از حــــق چو رسیـــده به اویس قرنی   
                      بـوی رحمــان بشنیده است پیمبر ز یمن  
              )همان: 531(

ابیات فوق به قصدِ استشهاد و استناد، عقد است از حدیث نبوی: » انيّ لَاجَِدُ نفََس 
الرحمن مِن قبِلِ الیَمَنِ.«)عطار نیشابوری،1382 37( 

5- در واد ایمن طـــــور بهــــــر شهاب قبس   
                موســـی چه دیــــد چو دید آن آتش شجرا   
          )دانش، 1383: 260(

نوُدِيَ  أتَاَهَا  ا  از آیۀ شریفۀ:»فَلمََّ به قصداستشهاد و استناد و نکته پردازی، عقد است 
رَبُّ  الَلهُّ  أنَاَ  إنِيِّ  مُوسی  یاَ  أنَْ  جَرَۀِ  الشَّ مِنَ  المُْبَارَکَۀِ  البُْقْعَۀِ  فيِ  الْیَمَْنِ  الوَْادِ  شَاطِئِ  مِنْ 

العَْالمَِینَ.«)قصص، 28/ آیۀ 30(.
6- دودیست خـــود این آیــه که در شأن تو نازل         

          گفتــــم مگـــــر از ســورۀ حامیم دخانست 
            )دانش، 1383: 372(

حِیمِ. حم. فَارْتقَِبْ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ به قصدِ استشهاد د عقد است از آیات شریفۀ:» بسِْمِ اللهَّ
مَاءُ بدُِخَانٍ مُبِینٍ)دخان،44/ آیات 1 و 3( یوَْمَ تأَْتيِ السَّ

7- اگر چه قنطــــره ای از حقیقت است مجــــاز     
        بدان  خوش است دلم عشق دل مجازی نیست

حقیقتـی است چــو عشقــــم مجازیش تــو مخوان 
             چـه خوش بگفت دم شیر هست و بازی نیست  
     )دانش، 1383: 373(

به قصدِ استشهاد و استناد و تحریض عقد است از حـدیث: »المجازُ قنطره الحقیقه«. 

بررسی شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در غزلیات تقی دانش
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) فروزانفر،1375،ج اوّل: 86(.
8- پــس  از خلـق انســان به علـــــم بیـــان    

          رهـــــش ســــــوی اسمــــاء  حسنی برد 
          )دانش، 1383: 384(

حْمَنُ  عَلَّمَ القُْرْآنَ خَلقََ  به قصدِ استشهاد و تبرّک و تیمّن، عقد است از آیۀ شریفۀ:»الرَّ
الْنِسَْانَ عَلَّمَهُ البَْیَانَ«.) الرحمن، 55/ آیات 1-4(.

9- صبــر به قــــول حکیم، هست کلیـــــد فرج          
         بس برســـی بر مراد، صبر کنی گر شعار     
       )دانش، 1383: 437(

الفَرَجِ.«)  مِفتاحُ  برُ  حدیث:»الصَّ از  است  عقد  تحریض،  و  استناد  و  استشهاد  قصدِ  به 
فروزانفر، 1376: 10(.

10- عـزّ و قنـــاعت بجـــــوی از پـــی ذلّ سؤال     
             چنـد بدین ابتــــذال، چند در این افتقار؟    
         )دانش، 1383: 437(

دانش از بهــر تمنّـــــا بـــــه در کــــــس ننشست     
              آنکــه را عـــزّ قناعت نکشد ذلّ سؤال
                   )همان: 471(

به قصدِ استشهاد و تحذیر و تحریض، عقد است از حدیث حضرت علی )ع( :» عَزَّ من 
قَنَعَ و ذَلَ من طَمَعَ.«) اکبری دستک، 1395: 30(.

11- بـه نــــص قــــول خداونـــــد و عشـر امثـالا     
             تو ده برابـر آن را  کــه داده ای برگیــر   
           )دانش، 1383: 443(

به قصدِ استشهاد و استناد و تبرّک و تیمّن به قرآن و تحریضِ مخاطب به اینکه یک 
نیکی بکند ده برابر آن را پاداش می گیرد، عقد است از آیۀ شریفۀ :» مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَۀِ 
ئَۀِ فَلَا یجُْزَیٰ إلَِاّ مِثْلهََا وَهُمْ لَا یظُْلمَُونَ.«)انعام،6/ آیۀ 160(. یِّ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

12- گـــــر چه به ادعوا تو را خوانده که خوانی ورا      
         بر سر تسلیم باش دست دعـــا بر مدار 
                )دانش، 1383: 445(

أسَْتَجِبْ  ادْعُونيِ  رَبکُُّمُ  وَقَالَ  آیۀ شریفۀ:»  از  است  عقد  تحریض،  و  استشهاد  قصدِ  به 
لکَُمْ.«)غافر، 40/ آیۀ 60(.
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13- قصـور و روضه ی رضوان عاشق کوی جانان شد     
         برو زاهد گوارا مرا تو را جنات و انهارش            
   )دانش، 1383: 457(

به قصدِ استناد و بیان این نکته عرفانی که کوی معشوق برای عاشق بر خلاف زاهد  از 
الحَِاتِ  نعمات بهشتی بهتر است، عقد است از آیۀ  شریفۀ:»وَأدُْخِلَ الذَِّینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ابراهیم،   (». سَلَامٌ  فیِهَا  تُهُمْ  تحَِیَّ رَبهِِّمْ  بإِذِْنِ  فیِهَا  خَالدِِینَ  الْنَهَْارُ  تحَْتِهَا  مِنْ  تجَْرِي  جَنَّاتٍ 

14/ آیۀ 23(.
14- ای دوست آتـشم کــــــه بـــــه دل برفروختـی     

       این آتش تو برد و سلام است بر خلیل      
       )دانش، 1383: 472(

به قصد استناد و استشهاد و تشبیه و تمثیل، عقد است از آیۀ شریفۀ :»قُلنَْا یاَ ناَرُ کُونيِ 
برَْدًا وَسَلَامًا عَلیَٰ إِبرَْاهِیمَ.«) انبیاء ، 21/ آیۀ 69(.

15- دلــــدادۀ  جمـــــال تـوام خـــــوب داند این   
            آنکس که دوستدار جمالست و خود جمیل  
           )دانش، 1383: 472(

به قصدِ استشهاد و استناد و تبیین و تفنّن، عقد است از حدیث:»إنَِّ الَلهَّ جَمِیلٌ یحُِبُّ 
الجَْمَال«)فروزانفر،1376: 156(.

16- ید بیضــاست اگــــر معجـــز موســـای کلیم   
              تو به هــر صبحگه از جیب بر آری قمــری 
                 )دانش،1383: 602(

بیَْضَاءُ  هِيَ  فَإذَِا  یدََهُ  شریفۀ:»وَنزََعَ  آیۀ  از  است  عقد  تمثیل،  و  تشبیه  قصدِ  به 
اظِرِینَ.«)الشعراء، 26/ آیۀ 33(. للِنَّ

17- یک نشــان گر چـه ز ایمان تو حبّ وطن است    
       چـــون خرابست وطن کس نکند یاد وطن
                     )دانش، 1383: 544(

به قصدِ استناد و استشهاد، عقد است از حدیث:» حُبُّ الوَطنِ مِنَ الایمانِ.«) فروزانفر، 
.)388 :1376

18- ای حریــم کعبــــــه  قدست مطاف عاشقان            
       من تو را صید حرم لا تقتلوا صیدالحرم
                  )دانش، 1383: 518(

بررسی شیوه های تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در غزلیات تقی دانش
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به قصدِ استشهاد و استناد و تحذیر و تحریض، عقد است از آیۀ شریفۀ: »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ 
یْدَ وَأنَتُْمْ حُرُمٌ.«) مائده، 5/ آیۀ 95(.  آمَنُوا لَا تقَْتُلُوا الصَّ
19- حدیــث وصـــــل به حکـــــم تفالوا تجدوه   

              از آن کنـــــم بـه وصـــــالت تفـــألی بزنم        
        )دانش، 1383: 502(

به قصدِ استشهاد و استناد و تبرّک و تیمّن و تفاّل، عقد است از حدیث: »تفالوا بالخیر 
تجدوه.« )همواره فال نیک بزنید تا آن را بیابید.(،) طباطبایی،1399 ج 19: 126(.

20- بس شیخ بدیـــــدم کــه چـــو بسطامی عارف  
               در جبّـــــۀ او لیــس سوی الله ندیدم 
              )دانش، 1383: 484(

به قصدِ استشهاد و استناد، عقد است از قول سلطان العارفین، بایزید بسطامی:» لیس 
فی جُبَّتی سِوَی الله.« ) محمد نژاد و اسفندیار،1398: 11(.

3- نتیجه گیری
1- از آغاز شعر و ادب فارسی، بهره گیری شعرا و نویسندگان، از قرآن و احادیث، مانند 
بهره گیری از هر پدیده و موضوع ادبی دیگر، شیوه های مختلفی دارد؛ شیوه هایی که هم 
از دیدگاه پیدایی و پنهانی و هم از دیدگاه هنری و بلاغی در یک سطح نیستند؛ یعنی 
بهره گیری شعرا و نویسندگان از آنها گاه آشکار)به صورت اقتباس و تضمین، عقد( است 

و گاهی پوشیده و پنهان)به صورت تلمیح( است.
2- تقی دانش یکی از شعرا و ارباب قلم اواخر دوره قاجار و اوایل دورۀ پهلوی است که 
با تأسی از شعرای پیشین، در دو شکل آشکار) اقتباس و تضمین، عقد( و پنهان)تلمیح( 

تحت تأثیر آیات قرآنی و احادیث قرار گرفته است.
3- از جملۀ پدیده های فرهنگی که تأثیر پذیری از قرآن و احادیث را در کلّ تاریخ شعر 

و ادب فارسی؛ بخصوص در اشعار تقی دانش فزونی بخشیده است عبارتند از:
الف( شعر را در خدمت تبلیغ دینی نهادن و از آن چونان ابزاری برای ترویج افکار و 

عقاید دینی و فرهنگی خود یاری گرفتن 
ب( شعر را قاب و قالب وعظ و پند و اخلاق ساختن و از آن برای گرایش مردم به پاکی 

و پیراستگی و پرهیز آنان از پلیدی و پلشتی بهره گرفتن 
ج( مردم را با رهنمودها و راهنمایی ها و اندیشه های قرآنی و اخلاق و رفتار پیامبر)ص( 
و امامان و پیشوایان مذهبی)علیهم السلام( آشنا کردن و دستورات و پیشنهادات آنان را 
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سرمشق و الگوی خود قراردادن 
موارد  بارزترین  از  گوی،  پارسی  نویسندگان  های  نوشته  و  شعرا  های  سروده   -4
تأثیرگذاری قرآن و احادیث در زندگی و رفتار و گفتار و کردار مسلمانان است. هر ملتّی به 
سرمایه هایی اعم از مادّی و معنوی می نازد. یکی از سرمایه های جاودانی و افتخار آمیز 
ما ایرانیان نیز سروده های شعرا و سخنوران و نوشته های دبیران و نویسندگان است که 
بسیاری از ابیات و عبارات این بزرگان را » اشاره«، »تلمیح«، »اقتباس«، »عقد«،»قصص« 

و» تمثیل «های گوناگون قرآن و سخنان پیامبر و معصومین تشکیل می دهد.
5- بهره گیری و تأثیر پذیری از قرآن و حدیث از ابتدای شعر و ادب فارسی تا حال 
حاضر، افزون بر اینکه نشانۀ دانشمندی و علم اندوزی و روشنفکری بود و این خود گونه 
ای افتخار برای گوینده شمرده می شد، به دلیل قداست و حرمت مذهبی و معنوی قرآن 
و حدیث، به سروده های شعرا قداست و حرمت می بخشید و سخن آنها را برای مردمی 
که به قرآن و حدیث به دیدۀ حرمت می نگریستند، ارجمندتر و پذیرفتنی تر می ساخت. 
از جملۀ علل و عوامل دیگری که شعرا و نویسندگان فارسی زبان را به بهره گیری از قرآن 
و احادیث ترغیب و تشویق می کرد، این بود که شعرا و نویسند گان به قصد و غرضهایی 
چون: تبرّک و تیمّن، حرمت، تبیین و توضیح، تعلیل و توجیه، تشبیه و تمثیل، تحذیر و 
تحریض، تزیین و تجمیل، استشهاد و استناد، نکته پردازی، نشادن دادن علم و فضل و هنر 

و عربی دانی خویش، سروده های خود را به قرآن و حدیث مزینّ کنند.
6- در پژوهش حاضر، به تأسی از کتاب» تجلیّ قرآن و حدیث در شعر فارسی« اثر 
ارزشمند استاد دکتر سید محمد راستگو، اصطلاحات»اقتباس« و »تضمین« تحت یک 

عنوان آورده شده اند.
7- بر اساس کتابهای بلاغی، اقتباس با عقد از چند نظر تفاوت دارد: الف( اقتباس در 
نثر و در شعر به کار می رود؛ ولی عقد فقط به شعر تعلقّ دارد. ب( اقتباس صرفا به قرآن 
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و حدیث در ادبیات فارسی« اثر دکتر علی اصغر حلبی، به جای واژه و اصطلاح» حَلّ یا 
تحلیل«، از واژه و اصطلاح» عِقد« استفاده شده است.
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1- مقدمه
یکی از مسائل تأمل برانگیز و پیچیده ای که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته 
است و اعجاب و حیرت او را برانگیخته، مسئلۀ مبهم »روح« است. این مسأله سال هاست 
که توجه حکما و فلاسفه مختلف را به خود مشغول کرده و موجب پیدایش عقاید و آراء 
قرن ها  از پس  را  آینه هایی شفافند که حقایقی شگرف  اساطیر  است.  گوناگونی گردیده 
جلوه گر می سازند. اسطوره به شیوه ای تمثیلی کاوشگر هستی است. در روایات اسطوره ای، 
رمزها سهمی عمده دارند و به داستان ها حالتی قدسی می بخشند. »در مقام مقایسه با 
انسان که ترکیبی از جسم، نفس و روحی مینوی است، پرندگان اساطیر و قصه ها، مظاهر 
رمزی روان به شمار می روند. پرواز پرندگان در آسمان، نماد آزادی است؛ بنابراین نفس 
پرواز و برخورداری از رهایی می تواند به عنوان نمادی از روح ـ جنبۀ معنوی وجود انسان 
ـ در نظر گرفته شود. پرندگان همواره تصاویری بدیع در اذهان انسان ها آفریده اند. بسیاری 
از اقوام باستانی، پرنده های خاصی را با خورشید، خدایان و آسمان همراه دانسته اند ) هال، 

.)39 :1380
در عرفان اسلامی یکی از مهمترین معانی نمادین پرنده، روح یا جان انسان است؛ بدین 
معنا که »روح« به صورت ذات بالداری تصوّر شده که به سوی عالم افلاک که موطن اصلی 
اوست، به پرواز درمی آید. قائل شدن پر و بال برای روح یا نفس رمزی بسیار دیرین است و 
شواهد فراوانی دارد، به عنوان مثال، افلاطون می گوید: »بال و پر آن قسمت از تن است که 
از همۀ اعضای دیگری به خدا نزدیکتر است؛ چه خاصیّت طبیعی آن گرایندگی به سوی 
آسمان ها و بردن تن به آنجاست« )افلاطون، 1362: 8(. اینکه چرا در تشبیه روح انسانی 
غالبا از سمبلی چون پرنده استفاده می شود؟ جوزف ال هندرسن در پاسخ می گوید: »... در 
این مورد پرنده مناسب ترین سمبل تعالی است این سمبل نماینده ماهیت عجیب مشهود 
است که از طریق یک واسطه عمل می کند، یعنی فردی که قادر است با فرو رفتن در یک 
حالت شبه خلسه معلوماتی درباره وقایع دور دست، یا حقایقی که او بطور خودآگاه درباره 

آنها چیزی نمی داند، بدست آورد.« )یونگ، 1377: 232(
تبیین روح به صورت سمبولیک پرنده ای بالدار نزد سهروردی به شکل بال های جبرئیل 
نمایان شده و در نزد امام غزالّی و عطّار به صورت سیمرغ. این اعتقادات اقوام کهن به 
کهن  متون  مطالعۀ  با  می توان  که  است  شده  جلوه گر  حماسی  آثار  در  نمادین  گونه ای 

مذهبی در ادبیّات فارسی، به ویژه متون پهلوی، چگونگی بازتاب آنها را دریافت. 
در منظومه های حماسی نیز که نمایش باورها و آرزوهای پیشینیان است و از آن درس 
بزرگی و آزادگی می توان گرفت؛ جلوه های عقلانیت یا نابخردی در منش و کنش قهرمانان 
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و ضدقهرمانان وجود دارد که برخی از آن عقاید نیز ریشه در باورهای کهن مذهبی دارد. 
»این منظومه ها تمدّن یک ملتّ را به تصویر می کشد. به همین سبب تنوّع موضوع دارد؛ 
چنانکه در آن افزون بر توصیف پهلوانی ها و مردانگی های قوم، عادات و فرهنگ و اخلاق 
آن قوم نیز معرّفی می شود. این جامعیّت، ادب حماسی را )در کنار مضامین حماسی( از 
مضامین تعلیمی و اخلاقیات و آموزه های عرفانی نیز سرشار کرده است« )صفا، 1369: 9(.

کوش نامه یا »قصّۀ کوش پیل دندان« به قول مؤلف مجمل التواریخ و القصص، داستان 
زندگی پرفراز و نشیب کوش، برادرزادۀ ضحّاک است که، به روایتی، هزار و پانصد سال 
ابوشجاع  الدین  غیاث  پادشاه  فرمانروایی  دوران  از  منظومه  این  نظم  تاریخ  کرد.  زندگی 
محمّد بن ملکشاه سلجوقی است که ایرانشان/ ایرانشاه بن ابی الخیر، شاعر، این نظم را )در 
حدود سال های 500-504(  به او تقدیم کرده است )ایرانشاه بن ابی الخیر، 1377: 43(. 
این حماسه از داستان های پهلوانی ایران زمین است که  بخش های دل انگیز و اشاره هایی 
راه گشا برای بهتر شناختن تاریخ افسانه ای ایران و احوال اجتماعی این سرزمین دارد و بر 
روی هم گنجینه ای است غنی از مطالب متنوع که می تواند از موضوعات  ارزنده و سودمند 

باشد. 
تحقیق حاضر برپایۀ مطالعۀ کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است 
و هدف از انجام آن تحلیل و ریشه یابی بیت 1051 از منظومۀ پهلوانی کوش نامه است که 
سرایندۀ آن با توّجه به تاریخ سرایش اثر خویش، قرن پنجم، ناگزیر اعتقاد و باورهای دینی 
خود را از جمله: شکر باری تعالی، نعت نبی اکرم، مدح پادشاه اسلام و... را در منظومه 
در  ریشه  که  می شویم  روبرو  مواردی  با  بیت ها  در ضمن  گاه  امّا  است.  ساخته  منعکس 
باورهای ایران باستان دارد و بالطبع برآمده از منابع دست اوّلی است که در اختیار شاعر 
قرار داشته است. یکی از این باورها »اعتقاد به پرنده بودن روح« است. نگارندگان بر این 
باورند که سرایندۀ کوش نامه با بهره مندی از سرچشمه های عرفانی پیش از اسلام، در بیت 

1051، به این باور کهن اشاره کرده است.
پیشینۀ پژوهش

از دیرباز  پرندگان به سبب شکل ظاهری و آوازهای دلنشین به قدری دلفریبند که 
می دانستند.  روح  از  نمادی  را  آنها  اساطیر،  و  قصّه ها  روایات،  عرفانی،  متون  در  همواره 
»قصیده عینیّه« از ابن سینا جزو نخستین آثاری است که در آن روح در صورت کبوتر 

ممثّل شده است: هبطت الیک من المحلّ الرفع / ورقاء ذات تعزّز و تمنّع.
باری نیست که  این نخستین  و  ناطقه است  اهل معنی کبوتر نفس  زبان  »رقاء« در 
از او  ابن سینا به تشبیه نفس آدمی به پرنده مبادرت ورزیده باشد، چرا که قبل و بعد 

تحلیل و ریشه یابی یک بیت از کوش نامه
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سخنورانی بوده اند که برای روح یا نفس انسان قائل به بال و پر شده اند. چنانکه در پیش 
نیز مذکور افتاد افلاطون در رساله فدروس، نفس را گوهری جاویدان می داند که سرچشمه 
بالدار به آن بسته اند.  ارابه ای تشبیه می کند که دو اسب  همه جنبش هاست و آن را به 
از این دو اسب یکی جاویدان است و دیگری مرگ پذیر. اسب جاویدان نفس پیوسته اوج 
می گیرد به سوی بالا می گراید، اما اسب مرگ پذیر بال هایش می شکند و به زمین می افتد. 
اشراق  قلمداد می کند. شیخ  نزدیکتر  به خدا  اعضای دیگر  از همه  را  پر  و  بال  او  سپس 
سهروردی در شعری نفس ناطقه یا همان»من«را به استعاره »عصفور« )گنجشک( و تن 

به قفس شمرده است:
قل لاصحاب راونی میتا / فبکونی اذ رأونی حزنا 

لا تظنونی بانیّ میت / لیس ذا المیت و الله انا
انا عصفور و هذا قفصی / طرت منه فتحلی رهنا ... 

و همو در رساله »الواح عمادی«، از کلمه »طیر« از آیه 41 سوره نور تأویلی می کند 
که بار دیگر پرنده را به عنوان رمزی برای نفس ناطقه یا روح می کند و می گوید: »الطیر 
صافات« اشاره دارد بر مجرداتی که از شبکه بدن ها خلاصی یافته اند. و باز او در رساله »فی 
حالۀ الطفولیه« جان یا روح را به مرغ و تن را به قفس تشبیه کرده است: »شیخ را گفتم 
که رقص کردن بر چه آید؟ شیخ گفت: جان قصد بالا کند همچو مرغی که خواهد خود را 
از قفس بدر اندازد. قفس تن مانع آید، مرغ جان قوت کند و قفس تن از جای برانگیزاند 
)سهروردی، 1373، ج3: 266(. گویا در قرن پنجم و ششم، احمد غزالی و روزبهان بقلی 
آثارشان  از  امر  این  که  داده اند  نشان  علاقه  مرغ  به  روح  تشبیه  این  به  دیگران  از  بیش 
پیداست. »گر مرغ جان آشنا باشد، چون آواز طبل ارجعی بشنود، پرواز گیرد...« )غزالی، 
1358: 393( و روزبهان هم به مرغ ناطقۀ روح اشاره می کند که »به بانگ الست سرمست 
مشاهدۀ بقاست« )روزبهان، 1349: 74 و99(. همچنین امام محمد غزالی سفر روحانی 
عارف را به صورت داستان مرغانی که به جستجوی عنقا سفر آغاز می کنند، به رشته تحریر 
درآورده است. و خود ابن سینا بجز از قصیده عینیه در »رسالۀ الطیر« نیز نفوس انسانی را 

به پرندگان تشبیه کرده است که در همین مقاله به آن اشاره شد.
از میان متون پهلوی نیز در مینوی خرد )1380( به این باور آیینی اشاره شده است که 
»روان مرده روز چهارم به همراهی سروش و »وای نیک« و بهرام نیرومند به پل چینوت 
می رسد و در آنجا با میانجی گری مهر، سروش و رَشن اعمالش با ترازوی مینوی که به 
هیچ سویی گرایش ندارد و در مورد مؤمن و کافر، یکسان عمل می کند، سنجیده می شود. 
روان پارسا از این پل به سلامت می گذرد و به بهشت می رسد و روان بدکار با آزردگی در 
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حالی که هیچ یک از بغان به فریادش نمی رسند، به دوزخ کشیده می شود«.
از جنبه های مختلف بررسی شده  او  به  شخصیّت کوش و منظومۀ حماسی منسوب 
و  منظومه  این  آغاز تصحیح  در  متینی  مقدّمۀ جلال  منابع شناخت کوش نامه،  از  است. 
همچنین مقاله های ارزشمند وی می باشد. تحقیقاتی که در دو دهۀ اخیر در باب کوش نامه 
صورت گرفته و به صورت پایان نامه و مقاله ارائه شده بیشتر به شکل مقایسۀ این منظومه 
با شاهنامه و دیگر متون حماسی است. ولی تاکنون در باب تحلیل بیتی از این منظومه 
و بررسی جایگاه عرفان و تأثیرپذیری سرایندۀ آن از تفکّرات و باورهای مذهبی پیشین، 
پژوهش مستقلی پدید نیامده است و این مهم، در پژوهش حاضر برای نخستین بار تحقّق 

یافته است. 

2- بحث و بررسی
2- 1- ارتباط و پیوستگی حماسه و عرفان

اگرچه در بسیاری از تقسیم بندی ها میان حماسه و عرفان، تمایز و جدایی های ریشه ای 
وجود دارد. همسانی های زیادی نیز در میانشان می توان یافت با چشم اندازی دقیق در 
رزمنامه ها، به این نتیجه دست می یابیم که ژرف ساخت و ریشه های عرفانی، در باورها و 
آیین های پیشینیان ریشه دوانده و ردپای عرفان در متن های حماسی، آشکارا نمود یافته 
است. بر پایۀ این دیدگاه، »همه نوشته ها و داستان های رزمی همچون شاهنامه فردوسی، 
 ... و  برزونامه  نامه،  بانوگشسب  شهریارنامه،  کوش نامه،  بهمن نامه،  اسدی،  گرشاسب نامه 
عرفان  زیرین  پایه های  روساخت  در  اگرچه  دوگانگی ها  دارند.  مداقه  و  بررسی  گنجایش 
دارند«  یکدگر  با  اساسی  پیوستگی های  ژرف ساخت،  در  استوار ساخته اند،  را  و حماسه 
است-چه  شده  بنا  شناخت  برپایۀ  عرفان   .)263  :1389 اکبری پابندی،  و  )مهدی خانی 
یا  توسط خرد  معرفت  و  این شناخت  و خدا، حال  و چه شناخت هستی  شناخت خود 
همان عقل به دست می آید، البّته نه عقل معاش و جزئی نگر، بلکه عقل قدسی و کلی نگر. 
شاهنامه نیز با این تفکّر آغاز می شود، می بالد و سر بر آسمان بیکران می ساید. از بین تمام 
چیزهایی که در عالم، خداوند مالک آن است، فردوسی از خرد و جان )به نوعی همان عقل 

قدسی( سخن به میان می آورد.
نخستین سخن حکیم توس این است: به نام خداوند جان و خرد. با تفحص در متون 
مینوی و زرتشتی قبل از اسلام درخواهیم یافت که نزدیک به همۀ آنها با یک سخن آغاز 

می شوند: "پتَ نامِی داتا اهُرَمزد" )=به نام دادار اهورا مزدا(. 
بیت سرودۀ  نخستین  در  توس  استاد  است که  اهورامزدا  و خرد همان  خداوند جان 
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خویش به آن اشاره می کند و این نشانگر آنست  که نگاه عرفانی در رزم نامۀ ورجاوندی 
همچو شاهنامه، پیشاهنگ درونمایه های دیگر چون رزم و بزم، مهر و کین، ناز و راز و... 
است. این جوهر تفکّر پیش از اسلام است که فردوسی به آن اشاره کرده است؛ خداشناسی 
حماسی را با شناخت، مهرورز، دانش، سازش، تقدیر، عنایت و... در هم آمیخته تا آن را به 
سده های بعد منتقل سازد و در اندیشه های عارفانی سترگ همچون مولانا، غزالی و شمس 

و در تفکّر حماسه سرایان توانمندی چون اسدی توسی، ایرانشاه و ... بازتاب دهد. 
همۀ  که  است  سرچشمه ای  و  اسلام  از  پس  ایرانی  عرفان  دفتر  نخستین  شاهنامه 
پویندگانِ راهِ معرفت از آن سیراب گشته اند. سال ها بعد توانمندی و مهارت ایرانشاه در 
همین زمینه مشاهده می شود و در پیکرۀ رزم نامه و اسطوره، بینش های عرفانی و فلسفی 
انگاره های »دیر  با رزم و بزم و غم و شادی و مهر و کین پیوند زده و سرانجام  خود را 

مغانی« را در پیش روی مخاطب قرار می دهد.
2- 2- اعتقاد به پرواز روان به مینو

مسأله بازگشت به آسمان و زندگی پس از مرگ از اعتقادات بنیادین در »آیین مهر« 
بوده و »مهری باوران« با چنین تفکّری خویش را برای زندگی آسمانی و پاداش و جزای 
از جایگاه آسمانی به زمین فرود  ارواح  آنان معتقد بودند که  آن جهانی مهیّا می کردند. 
ناپاکی و  ارواح در عالم فرودین که جایگاه  آمده اند و در کالبدها جای گرفته اند. حضور 
دام های فریبنده اهریمنی است، سبب گناه و ناپاکی می گردد و ارواحی که نتوانند خود را 
از این آلودگی ها به دور دارند، گرفتار عذاب دوزخ می شوند و هیچ گاه به آسمان بازنخواهند 
گشت. در مینوی خرد آمده است که »روان مرده روز چهارم به همراهی سروش مقدّس و 
»وای نیک« و بهرام نیرومند به پل چینوت می رسد و در آنجا با میانجی گری مهر، سروش 
و رَشن اعمالش با ترازوی مینوی که به هیچ سویی گرایش ندارد و در مورد مؤمن و کافر، 
از این پل به سلامت می گذرد و به  یکسان عمل می کند، سنجیده می شود. روان پارسا 
بهشت می رسد و روان بدکار با آزردگی در حالی که هیچ یک از بغان به فریادش نمی رسند، 

به دوزخ کشیده می شود« )مینوی خرد، 1380: 28-24(.
در متون حماسی پهلوان همواره نگران است که مبادا روانش به مینو نرود و در همین 
جهان باقی بماند. این نگرانی تا حدّی یادآور چرخۀ حیات در آیین بودایی است که نهایتاً 
باید روان به نیروانا بپیوندد و گرنه در این چرخه سرگردان است و کار او ناتمام می ماند. 
»این همان پروا و بیمی است که پهلوانان یونانی نیز داشته اند و بارها از آن در ایلیاد و 
دار  بر  را  بیژن  قرار است  )کزازی، 1384: 354(. هنگامی که  رفته است«  اودیسه سخن 

بیاویزند با خود چنین می گوید که اگر مرا چنین زار و دربند بر دار کشند:
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بود سرزنش بر من  از مرگ  پس  منش پهلو  نیاکان  پیش  به 
جای باز  شوم  چون  پدر،  شرم  ز  جای به  ایدر  هم  بماند  روانم 

                                                                 )فردوسی،1386، ج5، بیت346-345(
غرق شدن در دریا نیز چون طبیعی نیست باعث می شود که روح به آسمان نرود. گویی 
دریا هم صاحب روح است و مرتکب قتل شده است. رستم در نبرد با اکوان دیو چنین 

می گوید:
سروش نبیند  روانش  مینو  به  که در آب هر کو برآیدش هوش
سرای دیگر  به  نیاید  خرامش  جای به  بماند  ایدر  هم  زاری  به 

                                                                              )همان، ج4، بیت 74-73(
2- 3- جایگاه پرنده در عرفان و تصوّف

آنچه در تشبیه روح به پرنده نقش محوری دارد، بال ها و مفهوم پرواز پرندگان است. 
زیرا بال قبل از هر چیز نماد پرواز است؛ نماد سبکی و خارج شدن از جسم. پرواز پرنده 
حادثه ایست که به صورت ضمنی، مفهوم آزاد شدن روح را از اسارت جسم و دنیای خاکی 
به دست  به آسانی  پرواز  و قدرت  بال  آیین های عرفانی،  از  نشان می دهد. »در هیچ یک 
نمی آید. سالک باید در دوره های طولانی و پر مخاطره به تزکیه نفس بپردازد تا به معنویت 
و شایستگی صاحب بال شدن دست یابد. از همین نکته می توان دریافت که چرا فرشتگان 
که خود حقایق یا مظاهر مراحل معنوی تکامل انسان هستند، بال دارند« )شوالیه، 1378: 
در  مسعودي  است.  پرنده  به  روح  تشبیه  موارد  کهن ترین  از  جاهلی  اعراب  عقاید   .)57
مروج الذهب، ضمن عقاید اعراب جاهلی، دربارۀ نفس می نویسد: »گروهی گمان می کردند 
که نفس پرنده ای است که در تن انسان منبسط می گردد و هنگامی که انسان بمیرد یا 
با  او متصوّر می گردد که  او می گردد و به صورت پرنده ای برای  کشته شود در پیرامون 

وحشت بر قبر او بانگ می زند« )مسعودی، 1364: 508(.
در میان دانشمندان ایرانی نیز »ابن سینا نخستین کسی است که معراج روح را از عالم 
خاک به سوی افلاک، در رمز پرواز مرغ و عبور او از کوه ها بیان کرده است« )پورنامداریان، 
ناطقه را همچون کبوتری تصور  یا نفس  ابن سینا در قصیده عینیه روح   .)409 :1364

می کند که در دام تن گرفتار شده است:
زٍ وَ تمََنُّعِ وَرقاءُ ذات تعزُّ      هَبِطَت الِیکَ مِنَ المَحَلّ الارَفَعِ  

کبوتری عزیز و والامرتبه از جایگاه والای خود به سمت تو فرود آمد. چنانکه شارحین 
نیز ذکر کرده اند، منظور ابن سینا از کبوتر همان روح آسمانی فرد است که در قالب تن 
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فرود آمده است. این قصیده جزو نخستین آثاری است که در آن روح به پرنده )در اینجا 
کبوتر( تشبیه شده است. از آنجا که ابن سینا متولد 370 ه.ق و متوفی 428 ه.ق است، 
بنابراین حدود یک قرن قبل از سرودن کوش نامه به این موضوع به طور مفصل پرداخته 

است. 
پس از ابن سینا نیز چنین تشبیهی را در رساله الطیور غزالی مشاهده می کنیم. وقتی 
مرغان آرزوی دیدار یارانشان را می کنند »گفتند ما را آرزوی دیدار ایشان است، به کدام 
طریق بدیشان رسیم؟ گفتند شما هنوز در بند بشریت و قید اجل و هراسان از کارید ایشان 
را نتوانید دید. چون از این خدمت فارغ شوید و از آشیانۀ قالب بپرید، آن گه یکدیگر را 
ببینید و به زیارت یکدیگر شوید که »الناس نیامً فأذا ماتوا انِتبهوا«. امّا تا مادام که شما در 
قفس قالب باشید و رسن تکالیف بر پای شما، بدیشان نرسید« )غزالی، 1358: 77(. چنان 
که مشاهده می شود غزالی جدا شدن روح از بدن را با فعل پریدن که مخصوص پرندگان 
به قفس تشبیه است که  را  اضافه ای تشبیهی تن  از طرف دیگر در  است آورده است و 
پرنده روح در آن اسیر است. »تمثیل روح به پرنده پس از ابوعلی سینا )در قصیده عینیه  
مجموعه اي از قصاید ابن سینا به فارسي( و رساله الطیر تألیف او و رساله اي به همین نام از 

ابوحامد غزالي در فرهنگ مکتوب ما جلوه گر شده است« )فروزانفر، 1373: 594(. 
راه یابی  مصداق  ما  فرهنگ  در  رساله الطیر  و  عینیه  قصیدۀ  در  پرنده  به  روح  تمثیل 
اندیشه های اساطیری به ساختار دین و باورهای دینی است. به همین سبب در ادبیّات 
از  با فرشتگان که نمودی  بلندپرواز دارد  به مرغ  انسانی که نسبت تشبیهی  عرفان روح 

پرنده گونی دارند تناسب معناداری دارد.
آبادم خراب  دیر  این  در  آورد  آدم  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

                                                                                    )حافظ، 1368: 227(
بدنم از  ساخته اند  قفسی  روزی  چند  خاک عالم  از  نیم  ملکوتم  باغ  مرغ 

 )مولوی، 1363: 577(
مرغی که چند روزی قفسی از تن استخوانی ساخته و همیشه میل پر کشیدن به سوی 

معشوق ازلی را در سر می پروراند و در این جهان چند صباحی میهمان است. 
مولانا در دفتر اوّل خود سیمرغ را نمادی از عظمت روح می پندارد و چنین می آورد:

میان اندر  مقام  اهل  است  نادر  صوفیان از  حال  اهل  بسیار  هست 
داد یاد  روانش  سفرهای  وز  داد یاد  جانش  منازلهای  از 
وز مقام قدس که اجلالی بدُست وز زمانی کز زمان خالی بدُست
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پیش ازین دیدست پرواز و فتوح روح سیمرغ  کاندرو  هوایی  وز 
بیش مشتاق  نهمت  و  امید  وز  بیش آفاق  از  پروازش  یکی  هر 

                                                                              )مولوی، 1363: 78(
2- 4- ردپای عرفان در کوش نامه

در هر اثر ادبی فکر و اندیشه ای اصلی و مسلّط بر آن اثر وجود دارد که به آن درون مایه یا 
مضمون می گویند. ویژگی درون مایه آن است که جهت فکری نویسنده را نمایان می کند؛ به 
این معنا که درون مایه از پندارها و اندیشه های ویژۀ نویسندگان مایه می گیرد )داد،1390: 
219(. در منظومه های حماسی، درون مایه ها و مضامین، از پندارها و جهان بینی های مردم 
متون  است.  گرفته  سرچشمه  سرایندگان  اندیشه های  از  و  حماسه ها  رخداد  روزگارِ  در 
حماسی دربردارندۀ نخستین ها، باورها و آیین و رسوم مردمان دیرین اند. در این نوع آثار 
به ویژه آنان که جنبۀ اسطوره ای و تاریخی دارند، اعتقاد و آرمان هایی منعکس گشته که 
ریشه در تاریخ و فرهنگ و تمدّن ایرانشهر دارد. از جمله آموزه های عرفانی که در متون 

حماسی ما نمود یافته، مبحث »اعتقاد به پرنده بودن روح« است. 
تبیین روح به صورت سمبولیک در نزد امام غزالّی و عطّار به صورت سیمرغ نمود یافته 
است. در فرهنگ ایران دورۀ اسلامی سیمرغ جایگاه رفیعی یافت و اشاره ای تمثیلی از سیر 
و سلوک و طریقت، برای دستیابی به حقیقت و تجلیّ ذات باری تعالی شد. آن چنان که 
در داستان سفر مرغان به درگاه پادشاه خود سیمرغ، عطار به شکل بسیار ظریفی مسئلۀ 
وحدت در کثرت را در رسیدن سی مرغ به سیمرغ نشان داده است و مولوی آن مظهر 

عالی ترین پرواز روح انسان کامل شناخته است. 
علاقه و کاربرد تشبیه روح به پرنده در قرن های پنجم و ششم، علاوه بر آثار ابن سینا، 
سهروردی، عطّار، احمد غزالی )رساله الطیور، 1388: 77( و روزبهان بقلی )عبهرالعاشقین، 
ایرانشاه  همچون  بزرگی  حماسه سرایان  آثار  در   ،)124  :1364 پورنامداریان،  از  نقل  به 

بن ابی الخیر نیز نمود یافته است. 
است.  کرده  اشاره  پیشینیان  آیینی  باور  این  به   1051 بیت  در  کوش نامه  سرایندۀ 
ایرانشاه جان را به مَثَل مرغی می پندارد که پس از کشته  )آزاد( شدن در آسمان به پرواز 

درمی آید:
ز خون گشت سیراب روی زمین  هوا پر شد از جان گردان کین     

آسمان مملو از روان گردان کین شد و پهنۀ زمین از خون ایشان سیراب گشت. 
افلاطون می گوید: »نفس همه جا یک حقیقت است و فرمانروایی بر آنچه فاقد نفس 
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است همه با اوست. وقتی کامل است و بال هایش سالم است میل به فراز دارد و بر جهان 
حکمرانی می کند، امّا وقتی به صورت ناقص جلوه می کند بال هایش پژمرده می شود و میل 
به نشیب می کند و به زمین فرود می آید و در قالب تن می رود. بال و پر آن قسمت از تن 
است که از همۀ اعضای دیگری به خدا نزدیک تر است؛ چه اصلیّت طبیعی آن گرایندگی 

به سوی آسمان ها و بردن تن به آنجاست« )افلاطون، 1362: 137(.
با آنکه تمثیل اسب بالدار به روشنی در کلام افلاطون نمایان است، ولی در اساطیر 
ایران کوچکترین اشاره ای به اسب بالدار نشده است، امّا باید به این نکته توّجه داشت که 
ایزدان اسب گونه مانند بهرام یا تیشتر و ناهید به سادگی در آسمان به پرواز درمی آمدند. 
ارواح  را نشان می دهد که  اعتقاد  این  نیز  باستان  ایران  تصویر هنری نقوش حجاری در 
بالدار نیک یا بد با حیات پس از مرگ خود در جریان زندگی حضور مداوم دارند. این ارواح 
با موجودات زنده می آمیزند به  طوری که هیچ تمایزی در حیات قبل یا بعد از مرگ آنها 

دیده نمی شود. 
در آثار باستانی، ارواح بالدار انسان، شیر، بز، اسب و گاو و یا ترکیبی از حیوان با سر 
انسان فره وشی ها محافظ اند. »در حجاری های دوره هخامنشی گاو بالدار با سر انسان مزین 
به گل نیلوفر آبی )12 پر( دیده می شود که می تواند به بالدار بودن و پرواز ارواح اشاره ای 
مختلف چون  مناطق  در  بالدار  گاو  نقش  نیز،  دورۀ ساسانی  منسوجات  در  باشد.  داشته 

مارلیک و ایلام به تصویر کشیده شده است« )ریاضی، 1382: 312(.
در قرآن کریم و روایات اسلامی هم ملائکه بال و پر دارند )1/35(. در تفسیرالقرآن 
اتینا داود  لقد  تاویل آیۀ 10 سورۀ سبا، پرنده رمز قوای روحانی است: »... و  الکریم در 
الروح منا فضلا... قلنا یا جبال الاعضاء اوبی... معه... و الطیر القوی الروحانیه بالتسبیحات 
پس  303(؛  ج2:   ،1978 عربی،  )ابن  الجسمانیۀ «  الطبیعیۀ  الحدید  له  النا  و  القدسیه... 
پرندگان نماد روح، تعالی روح و قوای روحانی اند و الحان دل انگیزشان روح بخش و جان 

افزاست.
در احادیث از امکان رؤیت ارواح مؤمنان در بهشت به صورت مرغان سبزفام سخن به 
میان آمده است. چنان که ابن ابی الحدید در تأیید این مطلب می گوید: »وَ قَد وُرِدَ فیِ 
أفناءِ  فیِ  تدَُورُ  طُیُورٍ خُضرٍ  حَوَاصِلِ  فیِ  المؤمِنِینَ  مِنَ  هَداءِ  الشُّ الرواحَ  أنَّ  حیحِ  الصَّ الخَبَرِ 
الجَنان و تأکُلُ مِن ثمَِارِهَا« )ابن ابی الحدید، 1965، ج6: 379( »شاید تحت تأثیر روایات 
اسلامی باشد که روح نیز همچون ملائکه دارای بال و پر تصوّر می شوند« )مجلسی، 1983: 

:)174
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ای طوطی جان پر زن بر خرمن شکّرزن               بر عمر مُوَفّر زن، گر بند قفس رستی
                                                              )مولوی، 1363، دفتر پنجم، بیت 272(

بدین ترتیب روح انسانی و فرشتگان با همدیگر مناسبتی روشن دارند، همچنان که 
نیز  باز می روند، روح  و  به زمین می آیند  عالم غیب  یا  از آسمان  امر،  ابلاغ  برای  ملائک 

عنصری ملکوتی دارد و به هنگام خواب یا مرگ به مقرّ خویش برمی گردد:
      زین بدن اندر عذابی ای بشر               مرغ روحت بسته با جنسی دگر

                                                                )همان، دفتر پنجم، بیت 1842(
این است سبب آنکه پیشینیان ملک و روح را با پر و بال تصور و تصویر می کردند. 

افلاطون  از  تأثر  با  اجتماعی خود،  و  عرفانی  و مسائل  عاشقانه  احوال  بیان  در  مولانا 
بیان  و رساله الطیرهای مطرح در زبان پارسی حدیث طوطی جان را مطرح می کند. در 
طوطی جان استاد فروزانفر با احتمال اینکه این تمثیل از منابع یونانی گرفته شده است 
می نویسد: »بر بنده آشکار نیست که ابن سینا این تمثیل را از کدام مأخذ از کلیله و دمنه 
یا از روی عقیدۀ عرب جاهلیّت گرفته است. شاید در مأخذ یونانی و رسالۀ ابن سینا، این 
جنس تعبیر از روح و تشبیه آن به مرغ و تمثیل بدن به ققنوس و دام متداول شده است 
و تا آنجا که اطلاع محدود من اقتضا می کند در شاهنامه فردوسی و اشعار دورۀ سامانیان 
این تعبیر نیامده است« )فروزانفر، 1373: 629(. قابل ذکر است که افزون بر تمثیل طوطی 
جان، اسب را نیز مشبه به روح قرار می دهد. که بی ارتباط با اسب بالدار تمثیل افلاطون 

نیست.

3- نتیجه گیری
سرایندۀ کوش نامه در بیت 1051 به این باور آیینی پیشینیان اشاره کرده است و جان 
را به مَثَل مرغی می پندارد که پس از کشته  )آزاد( شدن در آسمان به پرواز در می آید. از 
لحاظ تاریخی قبل از وی، ابن سینا نخستین کسی است که معراج روح را از عالم خاک 
به سوی افلاک، در رمز پرواز مرغ و عبور او از کوه ها بیان کرده است. قصیدۀ عینیّۀ وی 
نیز نفس را به صورت مرغی نشان می دهد که از عالم علوی هبوط کرده است و گرفتار 
دام تن شده است. بعد از وی، امام محمد غزالی، سلوک روحانی را به صورت سفر مرغان 
مرغان  مسیر  الطیور  رسالۀ  در  نیز  رازی  نجم  است؛  کرده  تصویر  عنقا  جستجوی  برای 
روح را از خاک به افلاک به تصویر کشیده است و سرانجام عطار از سفر مرغان که رمز 
ارواح سالکانند، برای رسیدن به سیمرغ و پیمودن هفت وادی عرفانی حماسه ای به نام 
»منطق الطیر« می آفریند. البته پیش از همه اینها ما در متون پهلوی همچون مینوی خرد 
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و آثار افلاطون، این ترکیب یا مضمون پرنده بودن روح را مشاهده می کنیم. بر پایۀ این 
دیدگاه که ژرف ساخت و ریشه های عرفانی، در باورها و آیین های باستانیان ریشه دوانده و 
ردپای عرفان در متن های حماسی، آشکارا نمود یافته است، همۀ نوشته ها و داستان های 
رزمی گنجایش بررسی و مداقه دارند. حال آنکه مشخّص شد ایرانشاه، سخنور نامدار سدۀ 
پنجم، برای سرودن منظومۀ خویش به تفکرّات و اعتقادات باستانی توجه داشته و از آنها 

تأثیر گرفته است. 
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چکیده
قرن  عارف  کاساني،  خواجگي  احمد  سید  عرفاني  مهم  نسخ  از  یکي  معراج العاشقین  مولانا 
دهم هجري است. مسائل عرفاني مطرح شده در آثار وي، آن هم به سبک زباني و بیاني خاص، 
اهمیت بررسي رساله هاي وي را در شناخت بهتر طریقۀ نقشبندیه دوچندان مي کند. در این مقاله 
اساس 10560  نسخه  اساس  بر  معراج العاشقین،  نسخۀ   تصحیح  از  تا پس  است  کوشش شده 
مجلس، ویژگي هاي سبکي آن به صورت سبک شناسي لایه اي در چهار سطح آوایی، زباني، بلاغي 
ویژگي هاي  از  برخی  العاشقین  معراج  شوند.در  بررسي  تحلیلي  ـ  توصیفي  شیوۀ  به  محتوایي  و 
سبکي به ویژه در سطح زباني برجستگی بیشتری دارد؛ مثلًا کاربرد برخی واژگان محلی، استفاده 
از »مر« بیش از مفعول به شیوۀ سبک خراسانی، استفاده از جملات عربی در کنار جملات فارسی. 
درلایۀ بلاغي، تکرار و تشبیه  اضافی برای بیان اندیشه ها و مفاهیم انتزاعی عرفانی کاربرد بیشتري 
دارند. همچنین در لایۀ محتوایي، مضامیني چون عشق، هدف خلقت از آفرینش و فناي في الله 
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1- مقدمه
سیّد احمد کاساني، عارف معروف نقشبندیهّ در قرن دهم است که قریب به سی رساله 
به نثر در حوزۀ عرفان تألیف کرده است؛ رساله هایي چون: آداب السالکین، آداب الصدیقین، 
اسرارالنکاح، بابریه، و... . بیشتر این رساله ها به صورت نسخه خطي در کتابخانه هاي مختلف 
پراکنده است. یکي از رساله هاي مهم وی   معراج العاشقین است که در قیاس با دیگر آثار وي، 
از نظر کمّي و کیفي اهمیّت خاصي دارد. کاسانی این رساله را خطاب به »اسپندیارسلطان« 
نگاشته است؛ شاهزاده ای کم سن که با شیفتگی تمام تحت تربیت پیر و مراد خود کاسانی 
قرار گرفته، به وی ارادت خاصی می ورزید. متن این رساله در نسخه هاي خطي کتابخانه هاي 
زیر آمده است: نسخۀ کتابخانۀ مجلس به شمارۀ )10560( برگ 218 ب تا 230 الف، نسخۀ 
کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ )12537/3( از برگ 61 الف تا 97 الف؛ استانبول شمارۀ )649( 
از برگ 1 تا 250 آمده است. تاکنون پژوهش کاملي در حوزۀ سبک شناسي و زبانی بر آثار 
خواجگی کاسانی انجام نشده است. در دائر ه المعارف بزرگ اسلامي جلد هفتم و دانشنامۀ 
ادب فارسی )آسیای میانه( ذیل مدخل احمد کاسانی، به زندگی و مجموعۀ مصنّفات او 
اشاره شده است.. صادقي و بني طبا )1389(، در مقالۀ »شرح احوال خواجگي احمد کاساني 
بیان ذکر«، ضمن معرفي خواجگي کاساني و تصحیح رسالۀ ذکر،  بر رسالۀ در  و گذري 
دیدگاه هاي وي را دربارۀ حقیقت ذکر و آداب آن بیان کرده اند. رستاد و رحمانیان کوشککي 
)1397(، نیز در مقالۀ »معرفي نسخه هاي خطي رسائل فارسي کاساني«، به تفصیل دربارۀ 
و  گفته اند  سخن  وی  آثار  تصحیح  دشواري هاي  و  کاساني  رساله هاي  خطي  نسخه هاي 
هیچ شرح و تفصیلي در زمینۀ تعاریف وي از اصطلاحات عرفاني ارائه نداده اند. سلطانی و 
همکاران )1398(، نیز مقاله اي با عنوان »معرفی جلال الدین احمد کاسانی و رسائل فارسی 
او« نوشته اند و ضمن معرفي رساله هاي کاساني و ویژگي هاي کلی  و ویژگی های سبکی 
سبک او، کاساني را یکي از اقطاب طریقۀ نقشبندیه احراریه و برجسته ترین شاگرد عبیدالله 
خواجه  تفکرات  تطبیقي  »بررسي  مقالۀ  در   ،)1398( مالمیر  و  شریفي  خوانده اند.  احرار 
احمد کاساني در سلسلۀ نقشبندیه«، به معرفي زندگي و آثار کاساني و جایگاه او در سلسلۀ 
نقشبندیه پرداخته و ضمن بررسي برخي از دیدگاه هاي عرفاني او، کاساني را یکي از اقطاب 
نقشبندیه احراریه و برجسته ترین شاگرد عبیدالله احرار دانسته اند. در مقالۀ مذکور با نگاه 
تطبیقي برخي از دیدگاه هاي عرفاني کاساني با طریقت نقشبندیه مقایسه شده است، اما 
همۀ دیدگاه ها و اصطلاحات عرفاني وي مطرح نشده است.  آتش سودا و همکاران )1400(، 
نیز مقاله ای با عنوان»خواجه  احمد کاساني؛ دیدگاه ها و اصطلاحات عرفاني« سعی شده 
است در کنار تعاریف کاساني از اصطلاحات عرفاني، شباهت  و تفاوت  دیدگاه هاي وي با 
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بهاء الدین نقشبند نشان داده شود.کشمی بدخشی برهانپوری، در پایان نامۀ دکتري خود بر 
اساس رسالۀ نسمات القدس من حدائق الانس تصحیح منیر جهان ملک، در مورد عظمت و 
کرامات مقام عرفانی خواجگی کاسانی و زندگی وی که تحت تربیت شیخ لطف الله جستی 
مراحل سلوک و تصوف را طی کرده، به تربیت مریدان همت گماشته، سخنانی نقل می کند 
کاساني  آثار  تاکنون  اینکه  به  توجه  با  برهانپوری، 1374: 254-265(.  بدخشی  )کشمی 
به صورت کامل تصحیح و چاپ نشده است، تصحیح این آثار و بررسی شیوۀ سبک شناسی 
آنها پژوهش تازه اي در حوزۀ ادبیات عرفاني و سبک شناختی خواهد بود. همچنین از آنجا 
که کاساني یکي از عارفان مهم فرقۀ نقشبندیه است، بررسي آثار و افکار وي در مجموعۀ 

پژوهش هاي مربوط به سلسلۀ نقشبندیه بسیار اهمیت دارد. 
1- 1- مختصری دربارۀ زندگي و آثار احمد کاساني

سیّد احمد بن سیّد جلال الدین بن سیّد جمال الدین بن سیّد برهان الدین خواجه بن 
میر دیوانه بن سیّد برهان الدین قلج بن سیّد کمال الدین بن سیّد کمال الدین بن سیّد 
جلال الدین بن شاه حسین بن شاه حسن بن سیّد محمد بن سیّد احمد بن عبدالله بن 
به »خواجگی  الرضا معروف  امام علی بن موسی  بن  الافضل بن عبد الله بن طالب  عبدالله 
احمد« و »مخدوم اعظم« است .)نفیسی، 400-401 :1344(کاسانی در رساله هاي خود، 
اشاره می کند که سلسلۀ معنوی او از طریق مولانا قاضی به ابوبکر صدیق و پیامبر اسلام 
؛  کاسانی، ش 706-694»192-186«  )کاسانی، 153-156 :ش 649  منتسب می شود. 
:1401 ؛ ابوالبقا،2: ش 834؛  بخاری،  113-115: 1371( کاسانی طي دوازده سال در 
سخت  و  دشوار  ریاضت  دورۀ  یک  گذاردن  سر  پشت  با  قاضی  مولانا  صحبت  و  خدمت 
)صفایی کاتب، 229- 231 : ش 1106(، در اندک زمان حرمت و تقرّب بسیار یافت تا 
آنجا که مولانا قاضی به دیدۀ حشمت و عزّت بدو می نگریست. )کشمی برهانپوری،  255-

256 : 1374صفایی کاتب، 369-370 :ش 1106؛ ابوالبقا، 61-62 : ش834( او چندی 
برای گسترش این طریقت از تاشکند به کاسان رفت؛ ولی در آنجا، اغتشاشات اجتماعی 
ازبکان، تیموریان و صفویان  نبردها و پیکارهای خونین میان  با  )این دوران مقارن است 
در بخش هایی از ایران و فرا رود و کشتارهای هول انگیز بر سر اختلاف مذهبی میان اهل 
او  و  او تنگ کرد  بر  را  پیاپی عرصه  اهانت های  و  تعرض ها  و  سنت و شیعیان(، شایعات 
ناگزیر به همراه خانواده به سمرقند سفر کرد و در آبادی ای که پس از اقامت او »دهبید« 
نام گرفت، در خارج شهر سمرقند، مقیم شد. )کشمی برهانپوری، 257: 1374:  ابوالبقا، 
خراسان،  جمله:  از  اسلامی؛  بلاد  سراسر  به  سمرقند،  در  استقرار  از  پیش  : ش834(   9
هرات، مصر، مکه، هند و کابل سفر کرد. او در هرات شعر و موسیقی را نزد جامی آموخت 
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.)dictionary : 165( با وجود سفرهای متعدد در حوزۀ ماوراءالنهر و خراسان تا پایان 
عمر در دهبید زیست و همانجا وفات یافت. مقبرۀ وی نیز در آنجاست. پس از او فرزندانش 
در آن روستا ماندگار شدند و از این روست که آنها را دهبیدی می خوانند. وی دارای چهار 
همسر، سیزده پسر و یازده دختر بود. )کشمی برهانپوری، 257 : 1374( در شرح احوال و 
مقامات شیخ احمد، کتاب هایی نوشته شده است؛ مانند: انیس الطالبین از قاسم بن محمد 
صفایی کاتب که نفیسی )401/1( او را از مریدان کاسانی دانسته است. جامع المقامات که 
العاشقین  انیس  و  الصدیقین  نوشته است. سلسله  بهاءالدین  فرزند خواجه  ابوالبقا  نوه اش 
عنوان  با  ناشناس  مؤلفی  از  نیز  الکیشی. کتاب دیگری  احمد  نوروز  بن  از دوست محمد 
مقامات حضرت مخدوم اعظم موجود است. )ابوطاهر سمرقندی، 21: 1367( احمد کاسانی 
بیش از سي رساله در حوزۀ عرفان و تصوف به زبان فارسی از خود به یادگار گذاشته است 
که مي توان به این موارد اشاره کرد: -آداب السالکین؛ 2-آداب الصدیقین؛ 3-اسرارالنکاح؛ 
4-بابریه؛ 5-بطیخیه؛ 6-بکائیه )رساله بابا آدم(؛ 7-نصیحت السالکین؛ 8-شرح الولد سرّ ابیه؛ 
9-وجودیه/رساله وجود؛ 10-واقعه الحقایق/ واقعه حقانیه؛ 11-مرشد السالکین؛ 12-مرآت 
الصفا؛ 13-گنجنامه/ شرح کنت کنزا مخفیا؛ 14-نفحات السالکین؛ 15-معراج العاشقین؛ 
16-گل و نوروز/گل نوروزی؛ 17-شیبیه؛ 18-شرح مصرعه؛ 19-سواد الوجه/رساله در فقر 
ذکر؛ 22-ذکر  رساله  ذکر/  بیان  السلاطین؛ 21-در  تنبیه  و  السالکین  حقیقی؛ 20-زبده 
العلماء؛ 24-تنبیه السلاطین/عدالت سلاطین؛ 25-چهار کلمه؛  قلبی و تلقین؛ 23-تنبیه 
26-سماعیه؛ 27-سلسله الصدیقین؛ 28-شرح رباعی»احول نیم ای دوست...«؛ 29-بیان 

سلسله خواجگان و 30- تعریف کلمۀ صوفی.

2- بحث و بررسی
2- 1- سبک شناسي

است.  زبان  کاربرد  در  زبانی  شکل های  تغییرپذیری  تحلیل  و  توصیف  سبک شناسی 
بیاني  زباني و  از ویژگي هاي  با تحلیل منسجم و کامل  وظیفۀ سبک شناس آن است که 
تازه اي  این شیوه پژوهش دستاوردهاي  به وجود آورد.  را  از متن  نویسنده، درک شفافی 
در زمینۀ ارتباط بین متون، تأثیر و تأثرات گوناگون آنها از یکدیگر در اختیار خواننده قرار 
مي دهد. در تحلیل سبک شناختی یک اثر، نویسنده می کوشد با دریافت ویژگی های زبانی و 
بلاغی اثر، نقبی به فحوای اندیشگی متن بزند و ارتباط های پنهان این سه سطح را دریابد. 
بیان  برای  که  است  روشی  کس،  هر  سبک  بهتر،  عبارت  به   )1389  :132 )حسنعلیان، 
اندیشه خود برمی گزیند مشروط بر این که این روش را خود ابداع کرده باشد یا حداقل با 
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روش دیگران متفاوت باشد. )محجوب،  51 : 1378( دومین مکتب اروپایی، مکتب آلمانی 
سبکشناسی است. لئواسییتزر، معروفترین نمایندۀ این مکتب، کوشید بین سبک و روان 
نویسنده ارتباط پیدا کند. او عقیده دارد که »سبکشناسی باید بین مختصات متکرر سبکی 
و فلسفۀ نویسنده ارتباطی بیابد.« )کاتونا، 114: 1384( در حوزۀ سبک شناسی سه حوزه 
زبانی، ادبی و فکری جدا از یکدیگر نیستند؛ به گونه ای که هر کدام از این سطوح تکمیل 
کننده یکدیگرند. منظور از سبکشناسی ساختاری، »روش ویژهای است که ابتدا از سوی 
مکتب پراک ارائه شده است و بر مبنای کاربرد ساختارهای گوناگون واژههاست. نامدارترین 
آمریکایی  زبانشناس  عنوان  به  او  است.  یاکوبسن  رومان  ساختاری  سبکشناسی  نمایندۀ 
معروف شده؛ اما اصالت روسی دارد.« )غیاثی،  54 : 1368( سبک شناسی در ایران با کتاب 
سبک شناسی یا سیر تطور نثر فارسی از بهار آغاز شد و پس از او غیاثی، عبادیان و فتوحی 
به صورت جداگانه کتاب هایی در این زمینه تألیف کردند. فتوحي در کتاب سبک شناسي، 
انواع نظریات و رویکردها را بیان کرده است؛ سپس با استفاده از دیدگاه هاي سیمپسون 
بحث سبک شناسي لایه اي را مطرح ساخته که منظور وي بررسي ویژگي هاي سبکي در 
لایه هاي مختلف آوایي، واژگاني، نحوي، بلاغي و ایدئولوژیک است. )فتوحي، 28 : 1391( در 
این مقاله، سبک-شناسي معراج العاشقین احمد کاساني از چهار منظر آوایي، زباني )واژگانی، 

ساخت و نحو جملات(، بیاني )صنایع بدیعی و بیانی( و محتوایي صورت گرفته است.
2- 2- سبک شناسي  معراج العاشقین

2- 2- 1- سطح آوایي
    »بررسي قلمروهاي آوایي زبان متن با عنوان »سبک شناسي آوایي« شناخته مي شود. 
سبک شناسي آوایي، نحوۀ کاربرد واحدهاي آوایي )صدا، آهنگ( در یک موقعیت زباني و 
نقش و کارکرد بیاني آواها و اصوات زبان را بررسي مي کند... . تفاوت هاي آوایي در زبان 
فیزیولوژیک  تاریخي، سنّي، جنسیّتي، طبقاتي،  متغیرهاي جغرافیایي،  و  عوامل  از  ناشي 
: 1391( در سطح  )فتوحي،  244 - 243  است.«  معتادان(  تلفظ  و  زبان  لکنت  )مانند 
آوایي رسالۀ  معراج العاشقین باید گفت که این متن خصوصیات سبکی برجسته ای از جهت 
آوا شناسی ندارد؛ اما برخی از ویژگی های این رساله مانند ابدال یا حذف واج یا اضافه شدن 

آن، بیشتر از جهت سبک دوره اهمیت دارند تا از جهت سبک فردی.
2- 2- 2- ابدال

-کاربرد »پ« به جای »ف«
»حضرت سلطان زمان اسپندیار سلطان« )199ب(-کاربرد»ژ« به جای»ج«:» به گفتن 
این قول هژده هزار عالم مخلوق و موجود گشت«)218ب( » هژده هزار عالم را بیافرید 
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یعنی هژده هزار آیینه«)201الف(.-کاربرد »همزه« به جای»ی«: این امر نشان دهندۀ تأثیر 
فنا  فناء  فناء  گور  در  و  پیچد  تو  در  ارادت  کفن  »و  است.  عربی  زبان  و  از خط  کاسانی 
نکرده  ماتقدم  انبیاء  از  به هیچ یک  که  بود  کرامت کرده  او  به  نهد.« )220ب( »حکمتی 
راشدین شوند.« )224الف( 2-2-3-حذف  بودند.« )213الف( »می توانند که مثل خلفاء 
واج :کاربرد»بل« به جای »بلکه«: »معتقد درویشان بل محبوب قلوب ایشان« )199ب( 
است  آن حوض  از  »بل  )213ب(  شده.«  او  عین  بل  کرده  ظهور  او  در  صفات  و  »اسما 
که مقابلۀ وی است.« )228ب(ـ حذف واج میانی:-کاربرد»آرد« به جای»آورد«: »به عالم 
الله  حضرت-صلی  »روحانیت  »برآورند«:  جای  به  )200ب(-کاربرد»برآرند«  آرد.«  ظهور 
راشدین  خلفاء  مرتبۀ  به  و  برآرند  مخالفت  رتبۀ  از  و  شود  ایشان  مددکار  سلم-  و  علیه 
مشرف سازند.« )225ب( 2-2-4-اضافه کردن واج: »به کلام عربیه به خلافت و نیابت خود 
مشرف گردانید.« )213الف( »سلطنت را بر وی زیاده گرداند.« )222ب(-کاربرد »هرچگاه« 
الی الله را تمام کرده.« )205الف(  به جای»هر گاه«: »یعنی فقیر هرچگاه که مقام سیر 
»هرچگاه که آهی می کشید هفت محله بوی جگر می شنودند.« )209الف( »هرچگاه که 
خلفای زمان اظهار عقیده و اخلاص در پیش منکران و در عقب ایشان می کرده باشند.« 
)226الف(.کاربرد»نگذاشته« به جای»نگذشته«: »به علم و شریعت از مقام نفس و طبیعت 
در نگذاشته.« )206الف(.-کاربرد »ناکردن« به جای»نکردن«: »سعادت بی نهایت که گفته 

شد متابعت ناکردن ایشان است.« )201ب(.
2- 3- سطح زباني

سطح زبانی عبارت است از جایگاهی که واژه در جمله به دست می آورد و در آن مرتبه 
نقش معنایی پیدا می کند و گاه همان واژه در ساختاری دیگر، معنایی متفاوتی می گیرد. 

2- 3- 1- واژگان
ایستا  واژه ها،  مي سازد.  واژه ها  گزینش  نوع  را  یک سبک  از سرشت  عمده اي  »بخش 
نامه دارند، حتي شخصیت و  تاریخ و زندگي   پویایند،  بلکه جان دار و  و منجمد نیستند، 
شناسنامه و بار عاطفي و فرهنگي دارند، برخي ثابت و انعطاف ناپذیرند و برخي در اثر فشار 
بافت هاي مختلف تغییر شکل و معنا مي دهند و جدال و انگیزشي مداوم براي تخیّل نویسنده 
ایجاد مي کنند... . انبوهي هر یک از طیف هاي واژگاني در متن هاي ادبي و کاربردهاي زباني، 
زمینۀ تنوع سبک را پدید مي آورد. از این رو براي سبک شناس، کاربردهاي برجسته، معنا 
دار و نقش بند یک نوع واژه یا یک طبقۀ واژگاني در متن اهمیت دارد.« )فتوحي،:250-249: 
1391( میزان کاربرد واژگان فارسي یا عربي: در رسالۀ معراج العاشقین کاربرد واژگان فارسی 
در فعل ها و حروف اضافه بیشتر است؛ در حالی که در مورد مفردات و اصطلاحات بیشتر از 
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واژگان عربی بهره جسته است. این جدول بسامد واژگان را در سه صفحه بررسی کرده است:

 درصد و تعداد واژگان
عربی در صفحه

 درصد و تعداد واژگان
فارسی در صفحه

در واژگان  کل   تعداد 
صفحه

شمارۀ صفحه

)٪35(120  )٪57(192 335 200ب
)٪36/66(121 )٪63/33( 209 330 201الف
)٪37/37(111  )٪62/62(186 297 209ب

 درصد واژگان
عربی

 درصد واژگان
فارسی

 تعداد واژگان
عربی

 تعداد واژگان
فارسی

کل واژگان  مجموع
صفحات

٪36/59 ٪61/10 352 587 962 3

کاربرد کلمات مترادف
بارز  خصوصیات  از  پیاپی،  مترادف  ترکیبات  و  مفردات  طریق  به  مترادفات  کاربرد 
معراج العاشقین است: »وجود شریف ایشان در آن ذات شریف که حق-سبحانه و تعای- 
ناچیز و مستغرق و مستهلک می شده.« )205ب( »وای بر آن بی خبران و جاهلان که در 
غیبت ایشان از سر جهل و نادانی اعتراض بر ایشان و سخنان عالی ایشان بر احوال و کیفیات 
عوایق  از  نادر: »مراد  باشند.« )205ب(کاربرد جمع های مکسر  ایشان می کرده  و حالات 
تعلّق های باطنی است.« )206 ب( »کل اسما را که عبادت از مصاقل آیینۀ دل های فرزندان 
اوست.« )212 ب( »تا فیوض و انعام بی نهایت خود را به ایشان ایثار کند.« )218 ب(کاربرد 
و کم کاربرد  واژگان غریب  تعداد  العاشقین  و کم کاربرد: در رسالۀ معراج  واژگان غریب 
انگشت شمار است. نمونه های ذیل از این گونه هستند:»پغنه« به معنی پله و پایه: »هر یک از 
این ها پغنه ای است از پغنه های نردبان طریقت.« )203الف(.»بلغده« به معنی گنده و ضایع 
گردیده: »همچون تخم مرغی که در تک مرغی بلغده شده باشد.« )208الف(.»یوزه خانه« 
محل نگهداری یوز: »یوزه خانه و شراب و شراب خانه همه را بسوزاند.« )225 الف(کاربرد 
اصطلاحات کلامي، فلسفي، تصوف: در نثر معراج العاشقین برخی از اصطلاحات فلسفی و 
عرفانی به چشم می خورد. کاسانی به صورت پراکنده اشاره ای به این موارد کرده است. گاه 
این واژگان به شکل متضاد یا مترادف در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؛ مانند: جمال و جلال. 
فنا و بقا. امر و نهی. قهر و غضب. ذات و صفت. ذکر و مراقبه و... .»می خواهد که او را آیینه 
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باشد تا هر زمان جمال و جلال خود را در آیینه مشاهده کند.« )201الف( »این سخنان 
در مقام فناءفنا از ایشان واقع شده باشد.« )204ب( »او باقی است. بقاء بعدالفنا است.« 

)228ب( »صحبت او را در غیبت و حضور بر خود لازم شمرد.« )207ب(

کاربرد واژگان نوع ادبی غنایي: کاسانی از واژگانی چون عاشق، حسن، معشوق، محبوب، 
محبت، عشق، عشقبازی در معراج العاشقین بیشترین استفاده را می کند.»چون که آیینۀ دل 
عاشق جمال نمای معشوق است معشوق را از این جهت صورت ارادتی به عاشق می باشد.« 
)202ب( »پرتو حسن او در او افتاد. وی پر برآمد از حسن هیچ حظّی نیست آیینه را از 
آن.« )228ب( »راه نمایندۀ معشوق است هر جا که خواهد این مقام مقام عشق است.« 

)205الف( 
2- 3- 2- سطح نحوي 

»علم نحو عبارت است از مطالعۀ روابط میان صورت هاي زباني در جمله و چگونگي 
توالي و نظم و هم نشیني و چینش واژه ها.« )فتوحي،  267 : 1390(

کاربرد جمله هاي عربي
بسامد بالای جملات عربی و پیوستن آن به جملات فارسی خود دلالتی است بر اتحاد 
این دو زبان با یکدیگر که کاسانی از آن در نثر خود به کار برده است.. شیوه هاي مختلف 
استفاده از جمله هاي عربي در رساله  معراج العاشقین: اتصال بدون فاصلۀ جملات عربي به 
فارسي:کاساني جملۀ عربي که همان آیه یا حدیث است را در تأیید سخن خویش، بلافاصله 
و بدون استفاده از حرف ربط فارسي به کاربرده است:»یعنی هژده هزار عالم را از عالم عدم 
که جز او در آن عالم نبود کانَ الله وَ لمَ یکَُن مَعَه شی.«)201الف(گاهي جمله عربي را در 
ابتدا ذکر کرده، بلافاصله ترجمه و توضیح خود را پس از آن مي آورد:»کَالمیَّتَ بیَنَ یدََی 
الغسال چندگاه همچون مرده بر روی تخته بی حرکت و بی مراد باش.« )220ب)نقش نحوي 
جملات عربي در جملۀ فارسیالف - فاعل: »گاهی لیَسَ فی جُبَتی سَوی الله می برآمد.« 
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)205ب( »از نامشروعات فَلهَُ وَزَرَها وَ وَزَرَ مَن عَمَلَ بهِا الی قیام القیامه و از لئیمان ظلم 
و لعنت ها بماند.« )224الف(ب- مفعول: »المَغلوبُ معذور گفته اند.« )203ب( »و گفت: 
این جهت گفته اند.«  از  سِنَه  سِتّینَ  عِباده  مَن  خَیرُ  الِیَها.« )211ب( »عَدلُ ساعَه  اسُکُن 
طلب  زمان  »در  )205الف(  است.«  این  الله  هُوَ  تمََّ  اذِا  »الفَقرُ  مسندالیه:  ـ  ج  )223الف( 
دیدار و گفتن ارنی؛ لن ترانی شد.« )213ب( »لن ترانی یعنی نمی بینی.« )213ب( »اعََز 
اعَظَمَ  وَ ما  الیه: »از ایشان فریاد سُبحانی  من کبریت الاحَمَر« است.« )227ب(د-مضاف 
شأنی« )205ب( »هرچند حدیث کُنتُ کَنزاً مَخفیَّاً فَاحَبَبتَ انَ اعرَف نیز می تواند که مبین 
این معنی باشد.« )220الف( »به حکم خَیرُ الکَلام ما قلَّ وَ دَلَّ که به فهم طالبان برسد.« 

)228الف(
-کاربرد جملات عربی خاص

این جملات شامل شطحیات معروف عارفاني چون: بایزید بسطامی و ابوسعید ابي الخیر 
است: »از ایشان فریاد سُبحانی وَ ما اعَظَمَ شَأنی.« )205ب(» و گاهی لیَسَ فیِ جُبَتی سَوِیَ 

الله می برآمد.« )205ب(
جمله هاي عربي مرکب

منظور از جمله های عربی مرکب همان جمله هایي است که مرحوم بهار در سبک شناسی 
متذکر شده است. )بهار، 1349: ج3، 242( این جمله ها معمولاً ترکیبي از دو تا سه کلمه 
عربي است که از لحاظ دستوري به صورت قید کیفیت و زمان در ساختار جملات فارسي 
قرار مي گیرند: »معنعن به ایشان رسیده است الی یومنا هذا.« )215الف( »از جهت طمع و 
رشوت نکنند و جاه و تفوق بر اقران علی هذا القیاس نباشند؛ خالصاً لله باشند.« )225الف( 

- نحو و ساخت جمله ها
کاربرد جمله هاي طولانی

کاسانی در معراج العاشقین جمله هاي بلند را به صورت »درنگ نما« یا »مکث« به کار 
برده است و خواننده را به تأمل در متن می پردازد. در این جملات خواه ناخواه صنایع بدیعی 
نمود بیشتری پیدا می کنند و باعث برانگیختن نوعی موسیقی معنوی در کلام می شود.»عهد 
قدیم را هریک کمر خدمت عاشقانه و عارفانه در زمان او یعنی در صحبت شریف او یعنی 
در صحبت یاران و اصحاب کرام او در میان بستند.« )203ب( »بدان ای طالب صادق که 
حصول این معنی بی خدمت و ارادت کامل مکمل مدت مدید از سر اخلاص و عقیده درست 
محصول هیچ یک از انبیا و اولیا نشده و نخواهد شد.« )220ب(. »فانی را همچو ناودانی دان 
به نول ها مثل زبان و گوش و چشم و بینی و مثل ناودانی است که از هر یک از این نول ها 
از ان کان حسن در وی جاری شده است و می رود به هر جانب مثل گویایی است در زبان 
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فانی گویایی است از زبان بی زبانی.« )228ب(کاربرد جمله هاي کوتاه: هرچند در نثر معراج 
العاشقین جملات طولانی بسیار دیده می شود؛ اما گاه استفاده از جملات کوتاه آن هم در 
نهایت ایجاز به صورت فعل های پشت سر هم آمده است و همین امر به نثر کاساني شتاب 
و سرعت بیشتری می بخشد: »وجود شریف خود را به ایشان ارزان داشت هر چه کردند و 
گفتند و رفتند.« )206الف( »هیچ اختیاری و حرکتی به خود راه ندهد و نخورد و نیاشامد 
و نرود و نایستد و نجنبد و نکند هیچ دیگر.« )207ب( فاصلۀ بین جملۀ معترضۀ عربی و 
مرجع آن:  معمولاً پس از فعل و در آخر جمله نمود دارد: »اولاً دل مبارک حضرت محمد 
بود صلی الله علیه و سلم.« )201ب( »یعنی فنای اتمّ که خاصۀ محمد رسول الله است صلی 

الله علیه و سلم به واسطۀ متابعت ایشان او را صلی الله علیه و سلم.« )204ب( 
- افعال

- افعال تنبیه: »زنهار و هزار زنهار با وجود رسیدن به این مقام عالی.« )221الف( »زینهار 
همچنین گمان نبری او ذاتی است بی چون و هیچ گونه منزه از همۀ اشیا.« )216الف(حذف 
فعل: حذف فعل به قرینه از قرن ششم معمول بوده است؛ اما رسم در نگارش بر آن بوده 
است که فعل را در جملۀ نخستین اثبات کنند و در سایر جملات حذف کنند. ـ به قرینۀ 
معنوی در چند فعل: »بدان که سیر دوست سیر الی الله و سیر فی الله« )203ب( »هرچند 
متابعت بیش، صفا بیش و هرچند صفا بیش، متابعت بیش.« )202 الف(فعل وصفي: کاسانی 
گاه افعال خبری و نقلی را به صیغۀ وصفی به کار برده است: »در این مقام عاشق کجاست 
و عین معشوق شده.« )205الف(  از شرم و دهشت معشوق آب گشته  باشد  که محتاج 
»سرمایۀ سعادت که عمر به تو ارزانی داشته، فرصت و زمانی داده، آلات و اسبابی داده و 
دنیا را کارخانۀ تو ساخته.« )220ب(فعل ناقص: »فعل ناقص )یا غیر شخصی( به آن گونه 
از فعل ها گفته می شود که همۀ صیغه های شش گانه از آنها به کار نمی رود؛ یا یکی از موارد 
استعمال آنها چنان است که به شخص معینی نسبت داده نمی شود.« )ناتل خانلری، 1378: 
122( »همچنان که معجزات انبیا حق است و هیچ کس را می باید که در وی شکی نباشد.« 
برآوردن.« )208الف( »دیگر آن که خلیفه  نمی تواند  را  او  )215الف( »هیچ مرغی دیگر 
طبق مستخلف مي باید که باشد گفته اند.« )200 الف( »آنچه او گفته است که کردني است، 
مي باید کرد.« )202 ب( آوردن نون نفی جدا از فعل:در این متن برای منفی کردن فعل نیز 
گاهی به جای آوردن»ن« بر سر افعال از واژۀ»نه« استفاده شده است: »و استقامت ورزد و 
خلاف شریعت از او در وجود نه آید.« )206الف( »به ارادت و سلوک از مقام وجود و هستی 

نه برآمده اند.« )208الف( 
استفاده از فعل جمع برای فاعل مفرد: »هرکس به قدر همت و استعداد خود به برکه 
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متابعت و مناسبت به آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم- در زمان او آیینۀ دل های خود را 
مجلا و مصفا ساختند.« )214ب( »به قدر همت و استعداد هرکس از طالبان که مریضان 

معنوی اند به پیمانۀ سخن شربت شفا را بر کام جان ایشان می چکانند.« )229ب( 
کاربرد »آمدن« به جای»شدن« در صیغۀ مجهول: »سبب تألیف این نسخه آن بود که 
شنوده آمد.« )202 الف( »بدان ای طالب که از این همه حکایات که گفته آمدیم.« )216 
الف(کاربرد فعل مجازی: کاسانی، گاهی فعل مجازی را در جمله به-کار می برد؛ اما هدف 
اصلی وی پرهیز از تکرار فعل نیست. خانلری معتقد است به جای فعل »نمودند«، بهتر است 
از »کردند« استفاده شود. این افعال را بهار افعال مجازی می داند )بهار، 1369: 291(»پس 
به گفتن این قول هژده هزار عالم مخلوق و موجود گشت.« )218ب( »به حکم حدیث »خیر 

الاعمال ادومها« مداومت نمودند.« )205ب( 
-  مفعول

- کاربرد»مر« پیش از مفعول به شیوۀ سبک خراسانی: »تا سزاوار باشد مر خلافت را 
در بیان.« )200الف( »این دو بالی است مر شاهبازان بلندپرواز مرغ حقیقت را به حکم 
حدیث.« )206الف(  ـ حذف »را«ی مفعولی: »هژده هزار آیینه برای مشاهدۀ جمال و جلال 
خود خلق کرد.« )201الف( »اگر من بعد همچنین ها گویم کارد ها بگیرید و مرا بکشید.« 
)205ب( »احکام و آلات و اسباب خلافت در وی تعبیه کرده بود.« )212ب( »در ملک 
و ملکوت بر وی گشاده گردانید.« )213ب( ـ آوردن مفعول فعل »گفتن« پیش از فعل: 
»از این جهت »المراد مرید« گفته اند.« )202 الف( »دیگر آن که خلیفه بر طبق مستخلف 
مي باید که باشد گفته اند.« )200 الف( »دیگر آن که علم را نردباني گفته اند از جهت عروج 

سالک.« )203 الف(
- صفت

- مطابقت موصوف و صفت در مذکر و مؤنث بودن به شیوۀ زبان عربي: » قدرت بالغه« 
)201الف( »حکمت بالغه «)211ب( »طایفۀ علیه« )204الف( »صفات نقیصه« )204الف(. 
ـ ضمیر: ـ کاربرد»ایشانان« به جای»ایشان«: »و بعد از ایشانان علی )رضی الله عنه( افضل 
از همه اصحاب بود.« )215ب(ـ کاربرد»او« به جای»آن«: »به عمل آوردن این دو مصقل 
آیینۀ دل از زنگ تعلقات تمام مصفا و مزکی شد محل آن است که سلطان جذبه در او 
نزول فرماید.« )210الف(- کاربرد ضمیر مبهم مرکب: »بدان ای طالب صادق که اولاً عالم و 
آدم و هیچ یک از نام و نشان مخلوقات نبود.« )200ب( »این معانی جز متابعت او ظاهراً و 
باطناً محصول هیچ کس نخواهد شد.« )202ب(ـ قید:ـ قید عربی تنوین دار: »لفظاً و معنیاً« 
تأکید:  )210ب(-قید  »حقیقتاً  )201ب(  باطناً«  و  »ظاهراً  )201الف(  »قولاً«  )200الف( 
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»آری آری ما هر چهار در مقام ایثاریم.« )227ب(ـ قید حالت: کاربرد »گویان« به تنهایي 
آن هم به صورت قید حالت: »تحصیل این کمالات در پیش که کنیم گویان شکسته خاطر و 

غمگین نشوند.« )221 ب( »گویان اشارت به اصحاب کرام خود کرد.« )221ب( 
- حروف

کاربردهای حرف »را«
را  »او  را ظاهر سازم.« )220الف(  را که خود  این  داشتم  مفعولی: »دوست  ـ »را«ی 
و  را  او  برنده  مقام  این  زاید: »در  الف(ـ »را«ی  دانند.« )200  قلم  کاتب چون  در دست 
راه نماینده معشوق است.« )205الف( »الا اعتراض بر این طایفه را هیچ چاره و تدارک 
نیست.« )206الف( ـ »را« در معنی »برای«: »آن آیینه را غلافی باشد تا در وی نهد و به 
دنیا فرستد.« )211الف( »دیگر آن که این طایفۀ علیه را مقامات می باشد که هر لحظه به 
ورزش این نسبت شریف ترقی می کنند.« )204الف( »عاشقان را چه معراج از این بلندتر 

باشد که معشوق را به جمیع اسما و صفات متجلی بینند.« )204ب( 
2- 3- 3- سطح بلاغي

»مطالعات سطح بلاغي زبان سهم زیادي در سبک شناسي ادبي دارند. در ادبیات شعري، 
زبان  ویژه  به  بلاغي  شگردهاي  کاربرد  رهگذر  از  ادبیات  به  زبان  از  عبور  و  متن  ادبیت 
مجازي صورت مي گیرد. شگردهاي بلاغي و صناعات بدیعي را تمهیدات سبکي نیز مي نامند. 
تمهیدات سبکي هم در آفرینش متن خلاقه کارآمد هستند و هم به فرایند خوانش و تحلیل 

متن یاري مي رساند.« )فتوحي،  303 : 1391(
2- 3- 3- 1 - بدیع

تکرار: »سومین روشي که در بدیع لفظي، موسیقي کلام را به وجود مي آورد و یا افزون 
مي کند، تکرار است: تکرار واک، هجا، واژه، عبارت یا جمله یا مصراع. روش تکرار معمولاً 
در سطح کلام بررسي مي شود.« )شمیسا،  73 :1386( آرایۀ تکرار یکي از پربسامدترین 
آرایه هاي سبک کاساني در  معراج العاشقین است. این آرایه در سطح واژگان، فعل ها، حروف 
اضافه و ربط دیده مي شود.تکرار فعل:»اگر مرد طالب بود قوی همت گردد و طلب او زیاده 
گردد و اگر نامرد بود مرد گردد و اگر مرد بود شیر مرد گردد و اگر شیر مرد بود فرد گردد و 
اگر فرد بود عین درد گردد.« )200ب(. »هر چه گفتند در آن حال به حق گفتند و از حق 
گفتند و بر حق گفتند.« )203ب(تکرار حرف اضافه و ربط: از حروف اضافه پرتکرار در رسالۀ 
معراج العاشقین »به«، »واو«، »با« و »از« می باشد: »به الهام و به خواب و به بیداری و به 
کلام عربیه به خلافت و نیابت خود مشرف گردانید.« )213الف( »به معجزات و به مقاتله و 
به محاربه اکثر بلاد را مسلمان ساخت.« )221ب( »از اوامر و نواهی از وعده و وعید از برای 
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مصقل آیینه دل های ایشان او نیز به ایشان تعلیم کرد.« )213الف(»چاره نیست از تجلیه و 
تزکیه نفس و از تصفیه و تجلیه روح تا آیینه دل از مصفا و مجلا گردد...مثل نماز و روزه و 
زکوه و غیرهما از کرنی ها و آنچه گفته است.« )202ب(.هم آوایی )واج-آرایی(: یکی دیگر از 
ویژگی سبکی رسالۀ معراج العاشقین واج آرایی است. حروفي که از آنها بیشترین استفاده را 
کرده، عبارتند از: )الف، م، س، ش، ن، ت، و، ز، ص، د، ق( »الف«: »از ابتدا تا اینجا سخن در 
باب خلفا از انبیا و اولیا گذشت از حالات و کیفیات و مقامات و معجزات و کرامات و زندگانی 
اولیا و امتان.« )221الف(»ن«: »حرکتی به خود راه ندهد و نخورد و نیاشامد و نرود و نایستد 
و نجنبد و نکند.« )207ب(تتابع اضافات:کاسانی از این شیوه در نثر برای آهنگین کردن 
کلام خود سود می جوید: »این زمان سلطان جذبه بر تختِ آیینۀ شهرِ دل نشست و تمام 
فرو گرفت... صاحبِ شهرِ آیینۀ دل اوست« )210ب( »جمال و جلالِ بی چونیِ خود را در 
آیینۀ دل هایِ فرزندانِ آدم مشاهده کند.« )211الف( »اوست صاحبدلِ حقیقیِ دلِ مبارکِ 
او.« )214الف(سجع: سجع متوازی: »به خلافت و نیابت خود مشرّف گردانید.« )213الف( » 
پختن و ریختن گیرد.« )200ب( »این طریق از حد و عد بیرون می باشند.« )226الف(سجع 
متوازن: »این همه عالم و آدم را از عالم عدم مخلوق و موجود گردانید.« )201الف( »مع 
جمیع اسما و صفات بر کمال چه نقصان داشته باشد.« )204الف( »چون که در بهشت بودند 
که محل الطاف و انعام اوست.« )211ب( »هر یک از این ها بحری اند از علوم ظاهر و باطن.« 
)227الف(-سجع مطرّف: »و مزد طلبیدن در بهشت از حور و قصور و غیرهما.« )202ب( 
»نام او را آدم نهاد.« )211الف(جناس:- جناس ناقص اختلافی در حرف اول: »که صاحب 
جمالی جمال بر کمالی دارد.« )201الف( »اگر شیرمرد بود، فرد گردد و اگر فرد بود عین 
درد گردد.« )200ب( »از ذکر و فکر و جمیع عبادات.« )208ب(-جناس ناقص اختلافی در 
حرف وسط: » جمال و جلال بی چونی خود را به خودی خود مشاهده می کرد.« )200ب( 
»همۀ عالم آیینه های جمال و جلال نمای او بوده است.« )202الف( »عبادات قلبی و قالبی 
تحصیل این سعادت بی نهایت است.« )208ب(.-جناس خط: کم ترین نوع جناس در نثر 
کاسانی از لحاظ کاربردی بوده است. »و جدّ و اهتمام به حدّ نمایند.« )223ب(-جناس 
زائد: »کمر جد و جهد بر میان همت بر بندد.« )207ب( »عبادات قلبی و قالبی تحصیل 
این سعادت بی نهایت است.« )208ب(-مزدوج: »تا مصقل نزنند و مصفا و مجلا نسازند.« 
)202ب( »چاره نیست از تجلیه و تزکیۀ نفس و از تصفیه و تجلیۀ روح تا آیینۀ دا از مصفا 
و مجلا گردد.« )202ب(-اشتقاق: محبوب ترین نوع جناس نزد کاسانی است که به طور 
فشرده و با بسامد بسیار بالا در رسالۀ معراج العاشقین به کار برده است. کاسانی این نوع 
جناس را گاهی به شکل مضاف و مضاف الیه هم آورده است. »این ضعیف کم ترین از خادمان 
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این مخدومان را از این سخنان عالی به خاطر می رسد.« )204الف( »تعلق و علاقۀ ایشان 
را به قدر احتیاج به این ها شد.« )219الف( »ارادت کامل مکمل مدت مدید از سر اخلاص 
و عکس:  )220ب(.طرد  نخواهد شد.«  و  نشده  اولیا  و  انبیا  از  یک  هیچ  درست محصول 
»هرچند متابعت بیش صفا بیش هر چند صفا بیش متابعت بیش.« )202الف( »هرچند 
جلالش بیش معرفت بیش هر چند معرفت بیش جلال بیش.« )220الف( »هرچند عقیده 
و مناسب بیش فیض بیش هر چند فیض بیش مناسبت بیش.« )226الف(مراعات النظیر: 
این آرایه کاربرد فراوانی در متن دارد. کاسانی کلمات را به صورت واو عطف در کنار یکدیگر 
به کار می برد و همین امر بر زیبایی و روانی و سلیس بودن جمله کمک می کند: »معلوم 
شد غالباً که شریعت و طریقت و حقیقت هر سه یک چیز بوده اند.« )210ب( »از علم و 
حیات و قدرت و و قوت و سمع و بصر و عدل و حکمت همه را در روح خود تعبیه کرده 
در آدم دمیده بود به دنیا فرستاد.« )212ب( »بر جمیع خلایق از ترک و تاجک و عرب و 
عجم برساند.« )213ب( »فانی را همچو ناودانی دان به نول ها مثل زبان و گوش و چشم 
و بینی.« )228ب(تضاد: این شیوه بیشتر در میان کلماتی که جنبۀ فلسفی- عرفانی دارند 
بیشتر در این نثر نمود دارند: »از اوامر و نواهی از وعده و وعید از برای مصقل آیینۀ دل های 
ایشان.« )213الف( »بعد از آن به بقاء بعد الفنا مشرف سازد.« )220ب( »صحبت او را در 
غیبت و حضور بر خود لازم شمرد.« )207ب( متناقض نما: کاسانی براي ساختن ترکیبات 
متناقض نما، دو کلمه را به حالت اضافه و واژۀ دوم را با حرف»بی« به کار می برد: »آن ذات 
در ایشان به زبان بی زبانی به عاشق خطاب کرده.« )204ب( »بعد از آن مرآتی شد صاحب 
بی صاحب آن مرآت سلطان جذبه.« )210الف(استشهاد به آیات، احادیث و ابیات فارسی: 
در متن معراج العاشقین، با توجه به عرفانی بودن موضوع رساله، استشهاد بسیاری به آیات 
و احادیث و ابیات فارسی به ویژه اشعار مولانا شده و نکتۀ مهم آن است که ابیات، اغلب 
بدون ذکر نام شاعران آمده است. این امر نشان دهندۀ آن است که کاسانی تحت تأثیر افکار 
و عقاید این شاعران نامی و عارف قرار داشته  و از مکتب آنها کسب فیض کرده است؛ که 
این موضوع در سراسر متن جلوه گری می کند.کاسانی در اثنای کلام خود، عین آیۀ شریفه 
را درج و تضمین می کند. بسامد تعداد ابیات فارسی، آیات و احادیث بدین گونه آمده است. 

ابیات فارسی)134(، آیات)28(، احادیث)54(. 
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2- 3- 3- 2- بیان
مجاز

این آرایه کاربرد بسیار کمی در معراج العاشقین دارد: »بعد از آن فیوض بی نهایت خود را 
به همۀ عالم و عالمیان به قدر استعداد آن عالم ایثار کرد.« )218ب( )عالمیان مجاز از مردم( 
»کلام مناسب زبان او و مناسب زبان آن قوم از اوامر و نواهی از وعده و عید بر او فرستاد.« 
)214الف( )زبان مجاز از سخن(تشبیه: به شکل اضافه تشبیهي و از نوع معقول به محسوس 
استفاده می کند.اضافۀ  آن  از  متن  در  کاسانی  است که  آرایه هایي  بسامدترین  پر  از  یکی 
تشبیهي: »از این دو شاه جوی فیض که سمع و بصر است در حوض دل فروریزد.« )200 
الف( »باید به مرتبۀ شجری برسد و گل مشاهدات از او شکفتن گیرد و میوه-های معاینات 
در وی پیدا شود.« )201 ب( »آتش محبت جگر مبارکش را سوخته بود.« )209الف(. برخي 

از اضافه هاي تشبیهي چندین بار تکرار شده اند.
استعاره

کاسانی برخلاف دیگر عرفا از استعاره و اضافۀ استعاری کمتر استفاده کرده است و این 
ناشی از زبانی است که وي برای بیان موضوعات عرفانی انتخاب کرده؛ زباني روان و عاری از 
هرگونه پیچیدگی و ابهام. »اینجا نیز مرغی است، چراکه به سبب ورزش این نسبت شریف 
در این زمان طالبان را خلیفه شده است.« )226ب( مرغ: استعاره از عارفاضافۀ استعاري: 
»به حالش گذارند و دامن عفوی بر وی پوشند.« )200الف( »کمر جد و جهد بر میان همت 
بر بندد.« )207ب( »دست طلب در دامن ارادت و متابعت او زند.« )207ب(تمثیل: کاسانی 
برخلاف دیگر عرفا از این نوع آرایه به ندرت استفاده کرده است و معمولاً برای بیان توضیح 
و تبیین مفاهیم تعلیمی و انتزاعی عرفانی از آن بهره برده است: »بدان ای طالب صادق که 
این صورت را اکابر طریقت تشبیه و تمثیل کرده اند. این بدان می ماند که صاحب جمالی بر 
کمالی دارد یک نوعی خود را می بیند و به جمال خود عشق بازی می کند و همه کس نیز 
می بینند و به جمال او عشق بازی می کنند او نیز به جمال خود یک نوع عشق بازی می کند 
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با این همه بسنده نمی کند می خواهد که او را آیینه ای باشد تا هر زمان جمال و جلال خود 
را در ایینه مشاهده کند. همچنین حق-سبحانه و تعالی- خواست که جمال و جلال بیچونی 
خود را در آیینۀ دیگران مشاهده کند هژده هزار عالم بیافرید یعنی هژده هزار آیینه برای 
مشاهدۀ جمال و جلال خود خلق کرد در هر آیینه مناسب استعداد آن آیینه جمال و جلال 
ترکیب  از  بیشتر  فعلی  کنایۀ  معراج العاشقین  در  کنایه:  را مشاهده کند«)201الف(  خود 
کنایی کاربرد دارد: -کنایۀ فعلی:»کمر همت بر میان بست.« )213ب( »این سلسله را بر 
پای می داشتند.« )222ب( »از شرم و دهشت معشوق آب گشته.« )205الف( »گل حضرت 
آدم را به ید قدرت خود در چهل صباح راست ساخت.« )211الف(.- ترکیب کنایی: »به جان 
و دل در مدد کفایت آن کار و مهم شود.« )207ب( »یک دل و یک جهت شدند.« )213ب( 

2- 3- 4- سطح محتوایي 
فتوحي از این سطح با عنوان »لایه ایدئولوژیک سبک« یاد مي کند. »زبان در سطوح 
متفاوت، حامل ایدئولوژیک شکل مي دهد و از آن سو از آن شکل مي پذیرد. ایدئولوژي نه تنها 
»چه گفتن« ما را تحت کنترل خود دارد بلکه »چگونه گفتن« را نیز سامان دهي مي کند. در 
نوشتار و گفتار هر گوینده اي نگرش شخصي و ذهنیت هستي شناختي، ارزش ها، تلقي ها، 
باورها، احساسات و پیش داوري هاي زمانه وي، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نمودار مي شود. 
از این رو شکل هاي کنش و واکنش کلامي با ویژگي هاي یک وضعیت اجتماعي و فکري 
مشخص، پیوند تنگاتنگي دارد.« )فتوحي، 1391: 345(مضامین اصلی مطرح شده در رسالۀ 
معراج العاشقین را می توان در چند محور تقسیم بندی کرد:الف ـ عشق؛ کاسانی در این 
رساله هدف حق را از آفرینش جهان بر پایۀ عشق و محبت می داند و معتقد است تمام عالم 
آیینه ای از وجود خالق هستی است و خداوند سبحان با نظاره در آنها با خود عشق بازی 
می کند و انسان با تجلی جمال حضرت حق در این دنیا با حق عشق بازی می کند. در این 
هنگام عشق و عاشق و معشوق یکی است »او نیز به جمال خود یک نوع عشق بازی می کند 
با این همه بسنده نمی کند.  می-خواهد که او را آیینه ای باشد تا هر زمان جمال و جلال 
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خود را در آیینه مشاهده کند. همچنین حق )سبحانه و تعالی( خواست که جمال و جلال 
بیچونی خود را در آیینۀ دیگران مشاهده کند.« )201الف( این عشق و محبت حق نشان 
دهندۀ آیۀ »یحبهم و یحبونه« است؛ لازمۀ رسیدن به آن دگرگونی روحی است که منجر به 
تهذیب نفس می گردد: »چون که آدمی مرکب است از روح الهی و نفس حیوانی و زنگ دل 
از این هاست چاره نیست از تجلیه و تزکیۀ نفس و از تصفیه و تجلیۀ روح تا آیینۀ دل مصفا 
و مجلا گردد )202ب(. از دیدگاه کاسانی نتیجۀ عشق فریاد »سبحانی و ما اعظم شأنی« و 
گاهی »لیس فی جبتی سوی الله« است. )205ب( لازمۀ عشق فقر و فناست: »یعنی فقیر 
هرچگاه که مقام سیر الی الله را تمام کرده به مقام سیر فی الله درآمده دیگر او را احتیاج 
گفتار و رفتار نمی باشد؛ چرا که او در این مقام عین معشوق شده است. در این راه برنده او 
را و راه نمایندۀ معشوق است هر جا که خواهد این مقام مقام عشق است.« )205الف( ب- 
حب و غرض الهی در خلقت آفرینش؛ از دیدگاه کاسانی هدف حق از آفرینش عالم نه سود 
به خود بوده نه جود به مخلوق بلکه برای شناخته شدن خود بوده است؛ همان گونه که در 
حدیث قدسي معروف آمده است: »کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف«؛ یعنی گنج پنهانی 
بودم در عالم عدم دوست داشتم این را که خود را ظاهر سازم و در آیینۀ دل های ایشان 
به جمیع اسما و صفات تجلی کنم تا ایشان به قدر صفای آیینۀ دل های خود ذات شریف 
مرا بشناسند.فخلقت الخلق لاعرف پس خلق کردم عالم را از برای این معنی.« )220الف( 
غرض دیگر عبادت خلق بوده است: »چون که عبادت مصقلی است از جهت زدودن زنگ 
آیینۀ دل ها... و غرض مشرف ساختن بوده است ایشان را به این سعادت  بی نهایتی که گفته 
شد.« )220الف( همچنین ازدیاد نسل آدم بر زمین و بیشتر شدن آیینه های جمال و جلال 
الهی:»دیگر آن که در دنیا باشند و کدخدایی کنند فرزندان بسیار شوند تا آیینه ها بسیار 
شود از برای مشاهده و جلال او.« )212ب(ج-فنا: مقام فنا از دیدگاه کاسانی سه نوع است: 
»فنای وجود بشریت، فنای سالک و فنای وصف سالک.« )204ب( یکی از مباحث اصلی 
رساله، شرح این سه نوع فناست. معراج بلند عاشقان همین است که آیینۀ جمیع صفات 
و اسماء الهی شوند و این در مرحلۀ فنای فنای فنا امکان پذیر است. فنای اتم که خاص 
پیامبر اکرم )ص( است و انسان با متابعت و پیروی از ایشان و طی کردن هر سه مقام فنا، 
به بقای بعد الفنا می رسد: »یعنی فنای اتم که خاصۀ محمد رسول الله است )صلی الله علیه 
و سلم( به واسطۀ متابعت ایشان او را )صلی الله علیه و سلم( ظاهراً و باطناً و طی کردن 
هر سه مقام فنا را و مشـرف شـدن به بقـای بعــد الفـنا در این زمـان در ایشان متجـلی 
جز آن ذات نمی باشد؛ گوینده و رونده و شنونده در ایشان جز آن ذات نیست مع جمیع 
اسماء و صفات.« )204ب( کاسانی شرط رسیدن به این مقام را عمل به شریعت و مداومت 
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بر آن مي داند و این استقامت و تداوم در عمل را نردبان طریقت می شمارد که به وسیلۀ آن 
سالک می تواند کم کم از بند همۀ تعلقات ظاهری و باطنی رها شود و به مرتبۀ حقیقت 
برسد: »بدان ای طالب صادق که از علم و عمل شریعت وقتی نتیجه حاصل می شود که 
مدتی مدید به حکم حدیث خیر الاعمال ادومها مداومت نماید و استقامت ورزد...دیگر آنکه 
علم و عمل را در شریعت و طریقت به منزلۀ نردبانی است.« )206ب( البته نتیجه دادن این 
اعمال مشروط به پیروی از پیر کامل است؛ البته پیر حقیقی: »به امر پیر و اختیار او داند 
و مصلحت خود را در مصلحت او بیند...چون-که این طایفه علیه به غایت عزیز و کمیاب 
پوشیده و پنهان از نظر خلق اند...از این جهت که ایشان به ظاهر کم یابند و مدعیان این 
طریق بسیار سخنان ایشان می دزدند...ایشان را می فریبند و از راه مستقیم می برآرند و به 

راه خود می درآرند که آن راه شیطان است.«)208الف(
3- نتیجه گیري

    معراج العاشقین از مهم ترین و بزرگ ترین اثر عرفانی کاساني است که کوشش شد بعد 
از تصحیح آن، در این مقاله ویژگي هاي سبکي آن بررسي شود. این نوع بررسي بر اساس 
کتاب سبک شناسي فتوحي و به صورت لایه اي در چهار سطح: آوایي، زباني، بیاني و محتوایي 
صورت گرفت.در سطح آوایي موارد محدودي به چشم خورد؛ از جمله: ابدال، تخفیف، حذف 
واج، اضافه کردن واج. در مواردی می توان چنین برداشت کرد که برخی از واژه ها به صورت 
لهجۀ مؤلف به کار رفته است؛ مانند: کاربرد هژده به جاي هجده.سطح زباني، در چند بخش 
مجزا مورد بررسي قرار گرفت؛ الف ـ واژگان؛ مشخص شد که بسامد تعداد واژگان فارسي 
بیشتر از عربي است. در مواردي تعداد اندکي واژگان کم کاربرد و غریب به کار رفته است؛ اما 
میزان استفاده از اصطلاحات کلامي و عرفاني و غنایی نیز بسیار به چشم مي خورد. استفاده 
از کلمات مترادف به طریق مفردات و ترکیبات مترادف پی در پی ، جمع های مکسر نادر 
و جمع های مؤنث عربی نیز دیده مي شود که تعداد آنها زیاد نیست.ب ـ نحوي؛ در زمینه 
ساختار جملات، هر دو شکل ایجاز و اطناب دیده مي شود. کاساني با وجود سادگی نثر و 
کاربرد معمول واژگان، گاه با به کار بردن جملات معترضه، نثر را مشکل و پیچیده می نماید؛ 
با این همه می توان گفت: نثر رساله بینابین است. هدف کاساني از نوشتن این رساله  تعلیم و 
انتقال مطالب عرفاني به زبانی ساده و روان بوده است؛ به گونه اي که هر فرد بي سواد بتواند 
آن را درک کند. در سطح بیاني، بخش بدیع، بسامد آرایۀ تکرار بالاست. این تکرار در سطح 
واژگان، فعل ها، حروف اضافه و ربط دیده مي شود. آرایه هاي دیگر نیز چون: تتابع اضافات، 
ابیات  به  ویژه  به  استشهاد  مي شود؛  دیده  تناقض  و  تضاد  عکس،  و  طرد  جناس،  سجع، 
فارسی بیش از آیات و احادیث به کار رفته است. در بخش آرایه هاي بیاني، درصد استفاده 
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از تشبیه و اضافه هاي تشبیهي بیشتر است. کاساني از اضافه تشبیهي براي عیني کردن 
مفاهیم انتزاعي عرفاني بهره جسته است. بسامد این آرایه ها بدین شرح است: تشبیه)29(، 
اضافۀ تشبیهی)104(، استعاره )5(، اضافۀ استعاری)5(، تمثیل)4(،ترکیب کنایی)10(، کنایۀ 
فعلی)18(، مجاز)2(. با این تفاسیر سبک نثر رسالۀ معراج العاشقین به دورۀ ساماني نزدیک 
است. در سطح محتوایي، این مضامین در  معراج العاشقین به کار رفته است: عشق انسان 
با حق  تعالي، هدف حق  تعالي از آفرینش جهان هستي که همان خلق آیینه اي براي دیدن 

جمال و جلال خویش است؛ فنا و درجات متعدد آن. 
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1- مقدمه
در  قرن هشتم هجری که  به  مربوط  است  "سلیمان نامه" منظومه ای  نسخه ی خطی 
کتاب خانه ی یاشار ترکیه نگهداری می شود و تصویري از آن در کتابخانه ی مجلس شوراي 
اسلامي موجود است.  تاکنون از نام و نشان و مشخصات نویسنده در تذکره های فارسی 

اثری دیده نشده است.
و  "متقارب مثمن محذوف" است  بحر  بر  نبی  زندگی سلیمان  این مجموعه داستان 
در نوع خود حماسه ی دینی بی-نظیری است. در این منظومه همچنین سرگذشت دیگر 
پیامبران یهود از جمله: یونس، الیاس، الیسع، ذی الکفل، ارمیا و دانیال هم آمده و تمامی 
این پیامبران همواره با نیروهای شر در حال جنگ و نبرد هستند و در نهایت این حقیقت و 
راستی از جانب پیامبران است که بر مسند پیروزی می نشیند. از اینروست که این منظومه ی 

دینی، حماسی نیز هست.
از ستایش خداوند و مدح خلفای راشدین و مدح سلطان  سراینده این منظومه پس 
زمان به پیامبری حضرت سلیمان علیه السلام و بیان دستگاه و شوکت و قدرت و عظمت 
السلام"  "قضا و قدر نزد سلیمان علیه  با موضوع  اولین حکایت را  او می پردازد و سپس 
آغاز می کند. در این حکایت حضرت سلیمان علیه السلام در جمع بزرگان هر قوم از جن 
و انس و وحوش و دام و...نشسته و همه را به راه خدا رهنمون می سازد. جبرئیل به حکم 
خدا بر سلیمان فرود می آید و بیان می کند که دختر پادشاه مغرب با پسر پادشاه مشرق 
ازدواج می  کند. سلیمان از این خبر بسیار متعجب می شود و برای حاضران نیز بیان می کند. 
آنان نیز از این خبر در شگفت می مانند که چگونه دو جوان با این بعد مسافت می توانند با 
هم ازدواج کنند. یکی از این میان می پرسد که آیا کسی قادر است حکم خدا را دگرگون 
سازد؟ سلیمان پاسخ می دهد که اگر تمام آفریده ها از سراسر جهان جمع شوند تا قضای 
الهی را عوض کنند هرگز موفق نخواهند شد. در این هنگام سیمرغ با شهامت می گوید 
که می تواند قضای خدا را عوض کند پس از سلیمان علیه السلام اجازه می گیرد و دختر را 
می رباید و با خود به آشیان می برد تا خود او را بزرگ کند و از دسترس آدمیان دور دارد 
الهی بر خواست سیمرغ پیشی می گیرد و در حقیقت سیمرغ خود  نهایت قضای  اما در 
مسبب جاری شدن حکم خدا می گردد. پرورش کودک در منظومه ی حماسی سلیمان نامه 
داستان "سیمرغ و زال در شاهنامه ی فردوسی" را به یاد می آورد. از این رو مقاله ی حاضر به 
مقایسه ی این دو داستان و بیان تفاوت و شباهت ها می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش 

کتاب خانه اي است.
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پیشینه تحقیق
دربارۀ سیمرغ در شاه نامه تاکنون پژوهش های بسیاری انجام گرفته که برخی از آن ها 

عبارت اند از:
ایران" نوشتۀ علی سلطانی گرد فرامرزی است که  کتاب "سیمرغ در قلمرو فرهنگ 

سیمرغ را در حماسه، اسطوره و عرفان و داستان های عامیانه بررسی کرده است.
اسطوره ای  ویژگی های  که  است  کتابی  دیگر  مختاری  محمد  نوشتۀ  زال"  "اسطوره 

سیمرغ را بررسی و تحلیل کرده است.
احمد طباطبایی نویسنده مقاله "سیمرغ و چند حماسه ی ملی"  )مجله دانشکده ادبیات 
تبریز، 1330( سیمرغ را در اوستا، اسطوره و چند حماسه ی مشهور فارسی معرفی نموده 

است.
محمدیوسف نیری در مقاله "سیمرغ در جلوه های عام و خاص" )مجله دانشکده علوم 
اجتماعی شیراز 1385( به موضوع سیمرغ درگستره ی اسطوره، حکمت، فلسفه و عرفان 

پرداخته است.
مقاله "آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز" از  علیرضا صدیقی )مجله 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد 1386( مکان سیمرغ در اوستا و شاهنامه و شباهت های 
این دو را معرفی می کند و می گوید که به دلیل این شباهت ها سیمرغ شاهنامه از درخت 
ویسپوبیش به کوه البرز نقل مکان می کند و "مَرَغوسَئِنَ" یا سیمرغ اوستا در شاه نامه با 

تفاوت هایی حضور خود را حفظ می کند. 
در مقاله "تحلیل اسطورهای سیمرغ در شاه نامه فردوسی" نوشتۀ زهره حیدری نیای 
راد و علی رضا شعبانلو )کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
1396( دو جنبه اهورایی و اهریمنی سیمرغ نشان داده شده است. جنبه ی اهورایی سیمرغ 
شامل درمان گری، توتمیستی، حمایت کنندگی و خبرآوری است و جنبه ی اهریمنی او 

شکل تغییر یافته ای از دوگانگی رفتاری و شخصیتی اوست.
عامه،  ادبیات  و  فرهنگ  )ماهنامه  عامه"  ادبیات  در  "سیمرغ  مقاله  در  رویانی  وحید 
1396( براین باور است که نقش قدسی و روحانی سیمرغ در متون پس از شاهنامه کم رنگ 
شده و نقش های محسوس و ظاهری جای آن را گرفته  و در ادبیات عامه ایران شخصیت 

سیمرغ به صورت های گوناگون منعکس شده است.
2- بحث و بررسی

2- 1- سیمرغ در اسطوره
داستان هایی که از سیمرغ در ادبیات بیان می شود همه خارق العاده و آمیخته با اغراق و 

مقایسه ی سیمرغ در نسخه ی خطی "سلیمان نامه" با سیمرغ در "شاه نامه"
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مبالغه اند از اینرو پذیرش آنها از نظر عقلی امری دشوار و غیرممکن به نظر می رسد. اما چرا 
و به چه دلیل این داستان ها و روایات سینه به سینه نقل می شده اند؟

اسطوره صفت و نشان مشخص دوران باستان است. روایاتی در نخستین دوران زندگی 
بشر ابداع شده است که از طبیعت و ذهن انسان بدوی ریشه می گیرد. انسان از یک سو 
مانند دیگر موجودات به طبیعت وابسته است و از سوی دیگر برای رشد ذهنی خویش از 
آن فاصله می گیرد؛ ضرورت فاصله گیری از طبیعت او را به درهم شکستن بندهای آن و 
ایجاد دگرگونی وامی دارد. به همین دلیل انسان با نیروی تخیل بر طبیعت غالب می شود و 
می خواهد تا آن را مطیع خویش سازد. پس انسان نه با نیروی عقل که با نیروی عاطفه و 
احساس و شهود پیوندی میان خود و پیرامونش برقرار می کند. آمیختگی روان و طبیعت 
و جامعه از راه ذهن ترکیب واحدی می یابد و اسطوره در همین ترکیب تشکیل می شود. 
اسطوره رمز رابطه انسان با طبیعت، جامعه و خویشتن خویش است و داستان های ویژه ای 

پدید می آورد که سرگذشت ذهن و روان خود انسان در جامعه و طبیعت و جهان است. 
)مختاری، 1369 :29-31(.

کهن ترین منبعی که از سیمرغ سخن رانده است منبع زردشتی است: »از این پرنده 
در اوستا به صورت "مرغوسئن" و در پهلوی به صورت "سین مرو" به معنی پیشوا و سرور 

مرغان و نخستین آفریده یاد شده است«. )پورداوود، 1374: 575(.
»این مرغ بر فراز درختی در میان دریای "فراخ کرت یا فراخگرد"  آشیان دارد. هر وقت 
که از آن درخت برخیزد، هزار شاخه از آن می روید و چون بر آن فرود می آید هزار شاخه از 

آن بشکند و پرهای آن پراکنده گردد«. )همان(
)فراخگرد میان دریای جنوب ایران و اقیانوس هند است. گروهی از خاورشناسان نیز آن 

را با بحر خزر تطبیق کرده اند.(
یا  این است که محل سکونت سیمرغ  بر می آید  از مطالعه ی کتاب  های متعدد  آنچه 
دریاست یا کوه یا درخت. این پرنده از زادگاه  آدمیان فاصله دارد و آدمی بر آشیان سیمرغ 
راه ندارد. در تمام داستان هایی که در ادبیات عامه یا اسطوره ای ایران از زبان شاعران و 
داستان سرایان بیان شده سیمرغ است که خواسته یا ناخواسته نزد آدمیان می آید وباز به 

محل خویش بر می گردد.
نشان  ارتباط  در  درخت  و  کوه  با  وگاه  کوه  با  گاه  را  سیمرغ  فارسی  حماسی  متون 
داده  است. در یکی از منابع به کوه و درخت هر دو توجه داشته و آن ها را درمیان دریا 
نشانده است. )اسدی طوسی،1393: 3-152( در کتابی دیگر سه عنصر کوه و درخت و دریا 
بر فراز کوه  اما آشیانه ی سیمرغ همچنان  نامه، 1394: 7- 256(  دیده می شود. )فرامرز 
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است؛ کوهی عظیم که انسان بدان دسترسی ندارد و تنها موجودات و انسان های خارق العاده 
می توانند بدان دسترسی بیابند.  در کتاب سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران از کوهی به عنوان 
جایگاه سیمرغ نام برده نشده است بلکه آشیان سیمرغ بر درخت "ویسپوبیش" در میان 
دریای "فراخکرت" دانسته شده است. اما در بسیاری از کتاب های ادبی فارسی کوه قاف 

جایگاه اوست. )سلطانی،1372: 24(.
»کوه قاف رگی از آسمان است و دیگر کوه های زمین همه از رگ کوه قاف به وجود آمده  
و بدان پیوسته اند. برخی گفته اند که از اوج کوه قاف تا آسمان به اندازه یک انسان فاصله 

است«. )همان: 23(.
این  به کار رفته نشان  با هم  "سیمرغ و قاف"  ادبیات هرجا واژه های  در کتب متعدد 
است که تنها سیمرغ می تواند در این مکان آشیان داشته باشد و هر موجود دیگرافسانه ای 
یا اسطوره ای جایگاهی در این کوه ندارد. به طور کلی درتمام متون ادبی یا عرفانی به ره 
نیافتن دیگر موجودات به کوه قاف اشاره شده است.  در منطق الطیر که اثر مهم ادبی و 
عرفانی ادبیات فارسی است محل استقرار سیمرغ کوه قاف می باشد. راهی سخت و دشوار 
برای پرندگانی که می خواهند به منزل سیمرغ راه یابند. در آخر هم که به منزل سیمرغ 
می رسند در حقیقت سیمرغ وجود خود را یافته  و به خود رسیده اند. عطار نیشابوری محل 

سکونت سیمرغ را این گونه بیان می کند:
در پس کوهی که هست آن کوه قاف هست ما را پادشاهی بی خلاف
زو دور دور ما  و  نزدیک  ما  به  او  طیور سلطان  و  سیمرغ  او  نام 

)عطار،45:1353(
مولوی نیز مکان سیمرغ را کوه قاف می داند و در بیتی می سراید:

طواف عالی  بس  سیمرغ  او  روح  ظل او اندر زمین چون کوه قاف
)مولوی، 864:1397(

کوه قاف در ادبیات ایران به عنوان ضرب المثل  هم به کار می رود؛ آنجا که چیزی دست 
نایافتنی یا مشکل یاب باشد می گویند پشت کوه قاف است. 

2- 2- سیمرغ در شاه نامه
سیمرغ یا سیرنگ نام پرنده ای است که زال پدر رستم را پرورانید. بعضی گویند: 

» نام حکیمی است که زال در خدمت او کسب کمال کرد«. )معین1361: 1211(.
بر اساس روایت فردوسی سیمرغ درداستان زادن زال حضور می یابد. این دوران، دوران 
پادشاهی منوچهر است. جهان پهلوان سام از به دنیا آمدن فرزندی که روی و موهایش 
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سپید است در نزد بزرگان خجالت می کشد. پس او را در البرز کوه رها می کنند. سیمرغی 
که به دنبال شکار برای فرزندانش است کودک معصوم را می بیند و بر او دل می سوزاند پس 
او را با خود برمی دارد و به آشیان می برد. و در کنار بچه های خویش پرورش می دهد. نام 
دستان را بر او می نهد. سیمرغ چند بار خانواده زال را از گرفتاری ها نجات می دهد آینده را 
نشان می دهد و مشکل می گشاید و طبابت می کند. البته در  هفت خان اسفندیار شخصیت 
متفاوتی دارد؛ او نیرویی اهریمنی و جادویی است و صفت مثبتی ندارد. قدرت سیمرغ برای 
از پای درآوردن اسفندیار و برای نابودی اوست. گرگسار راهنمای اسفندیار به او می گوید که 

سیمرغ قدرتی دارد فراتر از جادو و اهریمن و او را از نبرد با سیمرغ باز می دارد. 
پلنگ خشکی  ز  و  نهنگ  دریا  ز  ابر به  برآرد  بیند  پیل  اگر 
تو او را چو گرگ و چو جادو مسنج رنج هیچ  برداشتن  ز  نبیند 

)فردوسی، 1392: 350(
اما اسفندیار بر سیمرغ پیروز می شود و او را از پای درمی آورد.

فر و  زور  را  سیمرغ  ایچ  نماند  پر دو  و  دوبال  زد  تیرها  برآن 
آرمید  فرود  آمد  اندر  تنگ  چو  تپید چندی  منقار  به  و  چنگ  به 

 )همان:351(
سیمرغ در جنگ رستم و اسفندیار نیز نشانه  ی اساطیری ندارد. وقتی رستم جراحات 
برمی دارد و نمی تواند بر اسفندیار غلبه کند دست به دامان سیمرغ می شود و با پر سیمرغ 
جراحات بهبود می یابد. روز بعد که اسفندیار رستم را این گونه می بیند یادآور می شود که 

زال جادو می کند. 
تو همی دخمه جست وگرنه تن  تو از جادوی زال گشتی درست

  )همان:372(

2- 3- سیمرغ و عنقا
»در عربی آن راعنقا گویند؛ بدان سبب که معتقد بوده اند عنقا مرغی بوده گردن دراز با 
پرهای رنگارنگ که در سرزمین اصحاب رس بر قله ی کوهی بسیار بلند مسکن داشته است 
و هر جانوری که در آن کوه بوده توسط او صید می شده و اگر طعمه ای نمی یافته کودکان 
را شکار می کرده است. آن قوم نزد حنظله ابن صفوان که پیامبر ایشان بوده است رفتند و از 
حال خود شکایت کردند. او هم دعا کرد و خدا آن مرغ را از میان برداشت« )ثروتیان1352: 

.)204
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 در کتاب )سلطانی، 269:1372( »عنقا سیمرغ را گویند و او را عنقای مغرب خوانند و 
به سبب مغربیت، حمل بر چیزهای نابود ومعدوم کنند«. 

2- 4- سیمرغ در سلیمان نامه
در بخشی از منظومه سلیمان نامه، داستانی در 625 بیت از زبان یوسف معلم نقل شده 
وخلاصه ی آن چنین است که روزی حضرت سلیمان در جمع بزرگان هر گروهی از آدمیان 
و پرندگان و وحوش نشسته و همه را به راه خدا هدایت می-کند. در این زمان جبرئیل از 
طرف خدا برای سلیمان پیغام می آورد که امشب از زن پادشاه مغرب دختری و از زن پادشاه 
مشرق پسری متولد می شود و در آینده این دو با هم ازدواج می کنند و این باعث شگفتی 
همگان است. سلیمان به حیرت فرو رفته، این خبر را در میان جمع بیان می کند و می گوید 
که  حکم الهی قطعی است. یکی از میان می پرسد که آیا کسی قادر است که قضا و سرنوشت 
را بگرداند؟ سلیمان پاسخ می دهد که اگر تمام موجودات جهان هم جمع شوند، هرگز نمی 
توانند حکم و دستور خدا را تغییر دهند. در این زمان سیمرغ پیش می آید و قسم می خورد 
که این حکم را دگرگون می کند و برای این دگرگونی قدرت دارد. پس به سرای پادشاه 
مغرب رفته و دختر را می رباید و به آشیان خود می برد و با خون حیواناتی که شکار می کند 
او را پرورش می دهد. سال ها  می گذرد. از طرفی دیگر پسر پادشاه مشرق بیمار می شود و 
طبیبان نظر می دهند که باید در کنار دریا زندگی کند. پس از گذشت یک ماه پسر بهبود 
می یابد و همان جا شهری آباد برایش می سازند. روزی یک کشتی به ساحل می آید و وقتی 
پسر از کشتیبان عجایب دریا را می شنود با همان کشتی به دریا می رود. طوفان درمی گیرد 
و کشتی می شکند و تمام سرنشینان می میرند. پسر سوار بر تکه چوبی ازشکسته ی کشتی 

به ساحلی فرود می آید و بسیار غمگین و پریشان است. او با خود می گوید:
نژند و  ژرف  دریای  پیش  از  و  بلند کوه  هست  قفا  از  مرا 
برون باید  رفت  کجا  ندانم  رهنمون بی  اینجای  من  بمانده 

)یوسف معلم، 739:20(
جوان با شکار حیوان روزگار می گذراند و در کوه سرگردان است. روزی دختر را بر روی 
درختی بالای کوه می بیند و با او گفت و گو می کند. دختر می گوید که نمی داند کیست 
و برای چه به مادرش سیمرغ شبیه نیست. این دو جوان دلباخته ی هم می شوند، اما پسر 
نمی تواند به جایگاه سیمرغ برود و دختر دلتنگی را بهانه می کند و روزها که سیمرغ به 
شکار می رود، از وی می خواهد او را به پایین کوه ببرد تا سرگرم باشد و با این حیله نزد 
پسر می آید. پس از چند روز سیمرغ با خود می اندیشد، مبادا در برابر قضای الهی ناتوان 
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بماند. بنابراین از آن پس دختر را به پایین کوه نمی آورد. روز بعد دختر حیله ای دیگر به کار 
می بندد؛ او از پسر می خواهد تا گاوی را شکار و پوست از تنش جدا کند و خود درون پوست 
گاو پنهان شود. سپس با تجاهل به سیمرغ می گوید آن چیست که دورنگ سیاه و سفید 
است و از او می خواهد تا از زمین برایش بیاورد تا سرگرم شود. سیمرغ هم بی خبر از همه 
جا پوست گاوی را که پسر در آن پنهان است، نزد دختر می آورد. بدین ترتیب این دوجوان 
روزها با هم زندگی می کنند و شب هنگام پسر در پوست گاو پنهان می شود. دختر باردار و 

هنگام زایمان بی تاب می شود. 
طلب  را  دختر  و  می خواند  فرا  را  سیمرغ  سلیمان  می دهد.  خبر  سلیمان  به  خداوند 
و  می کند  ساز  حیله  دوباره  دختر  بیاورد.  را  دختر  تا  می رود  آشیان  به  سیمرغ  می کند. 
می گوید که از پرواز می ترسد و بهتر است تا در پوست گاو پنهان شود. سیمرغ می پذیرد و 
بدین ترتیب دختر و پسر هر دو در پوست گاو جا می گیرند. در طول پرواز نوزادی نیز متولد 
می شود. سیمرغ نزد سلیمان با غرور دست بر سینه می زند و ادعا می کند که تقدیر الهی 
را تغییر داده است. پس پوست گاو را نزد سلیمان می نهد. ناگاه در حضور تمام موجودات 
زوج جوان  همراه با نوزاد از پوست گاو خارج می شوند و بنا به خواست سلیمان، پسر تمام 
ماجرا را تعریف می کند. سیمرغ از شرم می لرزد و  پرواز می کند و  برای همیشه از چشم 

خلق نهان می گردد. 
این داستان در کتاب های تاریخ بلعمی)ج 2، ص944( تاریخ انبیا و قصص قرآن )27-

624( عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات )288-287(  و سیمرغ در قلمرو فرهنگ 
ایران )261-255( با تفاوت هایی بیان شده، اما پیکره و پیام داستان یکی است. 

شاه نامه  با  سلیمان نامه  خطی  نسخه ی  در  سیمرغ  مقایسه ی  و  بررسی   -5  -2
فردوسی

با خواندن داستان منظوم قضا و قدر در سلیمان نامه و پرورش دختر  توسط سیمرغ  
ناخودآگاه داستان سیمرغ و زال در ذهن تداعی می شود. در موارد متعددی سیمرغ در این 

دو منظومه قابل مقایسه هستند و شباهت هایی با هم دارند که به ذکر آن ها می پردازیم.
2- 5- 1- آشیان سیمرغ

الف - در شاه نامه
کوه البرز در فرهنگ و ادب ایرانیان جایگاه ویژه ای دارد. شخصیت هایی که فوق باور 
انسانی و اسطوره ای هستند. در این کوه جای دارند. سیمرغ شخصیت ویژه ای در شاهنامه 

دارد و آدمی را بر آشیان او راهی نیست. 
البرزکوه در آیین زردشت کوهی مقدس و ارجمند است زیرا جایگاه بعضی از ایزدان دین 
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زردشت، گیاهان مقدس و داروهاست. )سلطانی، 25:1372(.
به خورشید نزدیک و دور از گروه کوه البرز  نامش  بد  کوه  یکی 
بود بیگانه  خلق  از  خانه  آن  که  بود لانه  را  سیمرغ  جای  بدان 

)فردوسی،1392: 49(
جهان پهلوان سام نمی تواند به البرز کوه برود و هنگامی که او برای برگرداندن زال به 
دامنه ی کوه می رود درمی یابد که نمی تواند این راه سخت را بپیماید. پس خدا را به پاکی 
می ستاید و از او کمک می خواهد. سیمرغ زال را برمی دارد و او را به پایین کوه نزد سام 

می آورد.
جایگاه چنان  بر  را  دام  و  دد  ره بر شدن جست و کی بود راه
ز روشن روان و ز خورشید و ماه جایگاه از  برتر  کای  گفت:  همی 
پذیر اندر  تو  را  گنه  پر  این  مر  را دست گیر بنده  بر شدن  این  از 

)همان:50(
ب- سلیمان نامه

در منظومه حماسی و دینی سلیمان نامه آشیان سیمرغ کوه قاف است. چنان که گفته 
شد، کوه قاف جایگاهی است که انسان هرگز نمی تواند بدانجا رود. 

که او آن سخن را نگفت از گزاف قاف کوه  سر  بر  آشیان  بدش 
)یوسف معلم، 13:739(

و در این منظومه به دریا نیز اشاره دارد:
گزاف نباشد  گذشتی  دریا  ز  کران سوی دریاست از کوه قاف

)همان(
در سلیمان نامه به دست نایافتنی بودن مکان سیمرغ هم اشاره شده است.

زادگان آدمی  ره  نبردند  که زی آشیان وی از هیچ سان
راه نبردند  آشیانش  سوی  به جز خویشتن هیچ کس سال و ماه 
جهان خدای  حکم  بود  چنان  آن سوی  آدمی  سان  هیچ  نشد 

)همان(
 خود سیمرغ  هم درباره ی آشیانه اش چنین می گوید:

نه جز من تواند کس این دخت دید نخواهد کسی هرگز اینجا رسید
                                          )همان(
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حتی آنجا که پسر پادشاه مشرق در قلمرو سیمرغ فرود می آید با دختر پادشاه مغرب 
که در آشیان سیمرغ است  با فاصله سخن می گوید.؛ دختر بر جایگاه سیمرغ است و پسر 
بر زمین. اینجاست که بنا به خواهش دختر سیمرغ پوست گاوی که بر زمین است را برایش 
می آورد غافل از اینکه پسر در این پوست پنهان شده. پس این خود سیمرغ است که پسر 

را مانند دختر به جایگاه خویش می برد. 
2- 5- 2- قدرت سیمرغ

آنچه از داستان ها و روایات گوناگون در مورد سیمرغ برمی آید چنین است که این مرغ 
بسیار درشت هیکل و قدرتمند است و به همین دلیل مکان زیستنش نیز جایی عظیم و 
بزرگ است. کوه و دریا نشانه ی عظمت و اقتدار است و ساکن کوه البرز یا کوه قاف و دریا 
طبعاً قدرت و عظمت و شکوه و منزلت دارد. در گرشاسب نامه  چنین آمده است که: »موج 
دریا از پر سیمرغ آشفته می شود و به ستوه می آید.سیمرغ  با منقارش نهنگ و با چنگالش 

اژدها را برمی گیرد«. )اسدی طوسی، 1393 :153(.
به طور کلی داستان ها و روایات گوناگونی از قدرت و عظمت سیمرغ از قدیم الایام بر سر 
زبان هاست . متون مختلف ادبی و عرفانی سیمرغ را به شکل های متفاوت تجسم کرده اند. 
در کتاب "سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران" این روایات به طور خلاصه ذکر شده است و از 

مجموع تمام روایات چنین برمی آید که: 
»عظمت اندام او چون ابری سیاه به نظر می رسد و چون بر بام خانه ای می نشیند، 
آن را خراب می کند و اندامش اتاقی را پر می سازد. نیروی پرواز و بزرگی بال و پر سیمرغ 
به اندازه ای است که ساقه ای از پرش گنجایش بیست و پنج مشک آب را دارد. در هنگام 
شکار، فیل، نهنگ، اژدها و سنگ پشت های بزرگ را از زمین بر می گیرد و به هوا می پرد«. 

)سلطانی،1372: 83(.
الف- شاه نامه

در شاهنامه سیمرغ پیل و نهنگ و پلنگ را با چنگال برمی دارد و این کار برایش بسیار 
آسان است و آزاری نمی بیند. حتی جفت سیمرغ نیز در هفت خان اسفندیار چنین توصیف 

می شود:
فرمانروا مرغ  یکی  بر  برو  هوا سراندر  بینی  کوه  یکی 
ز دریا نهنگ و به خشکی پلنگ چنگ به  برآرد  بیند  پیل  اگر 
تو او را چو گرگ و چو جادو مسنج رنج هیچ  برداشتن  ز  نبیند 
فر خورشید  و  توش  زمین  ندارد  پر گسترد  و  رفت  هوا  در  او  چو 



155 /

   )فردوسی،1392: 350(
و یا در ابیاتی دیگر سیمرغ اینگونه معرفی می شود:

ماه نه  پیدا  مانده  بد  نه خورشید  سیاه ابر  چو  آمد  اندر  کوه  ز 
برآن سان که نخجیر گیرد پلنگ بدان بد که گردون بگیرد به چنگ

 )همان(
ب- سلیمان نامه 

آنگاه که سیمرغ نزد حضرت سلیمان ادعا می کند که می تواند قضا و قدر را عوض کند 
از جمع خدم و حشم  پرواز می کند تا شب هنگام درسیاهی فرود آید و دختر شاه مغرب را 

برباید. یوسف معلم شکوه و عظمت سیمرغ را اینگونه به تصویر می کشد:
تفت آنگاه  مغرب  زی  بپرید  پس از انجمن زود برخاست رفت
فر و  زور  و  قوه  بس  ز  گشادی  پر دو  هر  کاو  هرگاه  که  شنیدم 
سیاه بزرگی  و  شخص  ز  بکردی  راه فرسنگ  دو  های  سایه  همان 

)یوسف معلم،12:739(
و آنگاه که از آسمان  به سرای پادشاه مغرب فرود می آید تا دختر را از نزد دایگان برباید 

و به آشیان خود ببرد اینگونه توصیف شده است:
جهان شد  سیه  دایگانان  آن  بر  ناگهان هوا  روی  ز  آمد  در 
تخت بالای  ز  یک  هر  بیفتاد  سخت شنیدند  پرش  آواز  چو 
درید بر  ها  زهره  و  دل  بیمش  ز  بدید را  او  و  گشادند  چشمان  و 
و توش تاب  بی  فتادند  مرده  چو  هوش و  آرام  گشت  جدا  ایشان  از 

  )همان(
2- 5- 3- خردمندی سیمرغ

الف- شاه نامه
آنجا که سخن از اسطوره به میان می آید، عقل و خرد نیز پا پیش می گذارد تا از لابه لای 
راز داستان هویدا گردد. سیمرغ اسطوره ای شاهنامه  آمیز رمز و  اغراق  حکایات حماسی 
خردمند و خردورز است.  سیمرغ  برای خاندان رستم عقل کل، دانای مطلق، راه گشا و 

مشکل گشا است و در حقیقت توتم خاندان رستم است.
سیمرغ برای زال، پروردگاری دانا و دلسوز، راهنمایی خردمند و آگاه و پزشکی درمان 
زال  بر  را  سپهر  راز  که  فرمانروا  است  مرغی  است.  مرگ  و  بیماری  از  رهاننده  و  بخش 
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می گشاید و مولود حماسه را می زایاند. )مختاری 74:1369(.  هنگام زادن رودابه وقتی زال 
پر سیمرغ را درمجمر می سوزاند سیمرغ به یاری  زال می شتابد و او را این گونه راهنمایی 

می کند:
رهنمون دل  بینا  مرد  یکی  آبگون خنجر  یکی  بیاور 
کشد خون  در  ماه  پهلوی  همه  کشد بیرون  شیر  ی  بچه  وزو 
ز دل دور کن ترس و تیمار و باک از آن پس بدوز آن کجا کرد چاک
ّمن فر  ی  سایه  بود  خجسته  من پرّ  یکی  پس  آن  از  مال  بدو 

)فردوسی، 1392:67(
می شود.  معرفی  جادویی   و  اهریمنی   موجودی  اسفندیار  پنجم  خان  در  سیمرغ 
سیمرغ  ندوشن،150:1351(  )اسلامی  داستان ها  داستان  کتاب  در  )مختاری77:1369(. 
هفت خان اسفندیار بیراه یا تورانی است اما باز این سیمرغ از نیروی عقل و خرد و اندیشه 

بهره می گیرد تا رستم در نبرد با اسفندیار از مرگ رهایی یابد.
ب - سلیمان نامه

سیمرغ در متون حماسی دارای عقل و خرد وافر است اما در منظومه ی دینی-حماسی 
سلیمان نامه این مرغ قوی هیکل کم خرد است و از نظر ذهنی چندان توانمند نیست؛ دچار 
غرور و خودپسندی کاذب است و گمان می کند که از انجام هر کاری بدون پشتیبانی نیروی 
ایزدی برمی آید سیمرغ از نظر خرد و اندیشه ضعیف است تا آنجا که دختری  که دست 
پرورده ی خود اوست حیله ساز می کند و او را می فریبد. ازجمله آن جا که دختر سیمرغ را 

می فریبد تا  او را از کوه قاف به پایین بیاورد تا نزد پسر برود.
کرد باز  دخترک  آن  حیله  در  کرد پرواز  آهنگ  مرغ  همان 
بند به  مانده  پای  و  باشد  همی  نژند دل  مرا  گرامی  ای  بگفت 
فراز از  فرود  ناری  روز  یکی  دراز درخت  زین  مرمرا  چرا 
که بفریفته گشت مرغ ای شگفت بگفت او  با  بسیار  گونه  این  از 

 )یوسف معلم، 24:739(
درقسمت دیگری از داستان سیمرغ از قضا می اندیشد و دخترک را با خود به زمین 
نمی آورد پس دخترک حیله ای دیگر ساز می کند و از سیمرغ می خواهد تا چرم گاوی را بر 

روی زمین است نزد دختر بیاورد:
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یکی حیلت آن دخترک راست کرد چو سیمرغ پرواز می خواست کرد
 )همان:31(

سیمرغ چرم گاو را همراه با پسری که در آن پنهان است نزد دختر می آورد:
نهاد در  خود  منقار  چشمه  بدان  باد چو  نادان  سیمرغ  زود  بشد 
دید افتاده  دور  کز  چرم  همان  بچید فراوان  گل  و  لاله  آن  از 
آشیان بر  جمله  آن  بیاورد  دمان بیامد  و  برگرفت  سبک 

 )همان(
و باز در جایی دیگر آنگاه که سیمرغ می خواهد دختر را نزد سلیمان ببرد، دختر از در 
حیله وارد شده، بیان می کند که از معلق بودن در هوا می ترسد و بهتر است تا در پوست گاو 
باشد. سیمرغ هم بی خبر از همه جا دختر و پسر و نوزادی را که متولد شده در پوست گاو 

می نهد پس با چنگال هایش آن را برمی دارد و  نزد سلیمان علیه السلام می آورد:
سحر وقت  به  را  خود  برآراست  خبر بی  احوالشان  از  مرغ  شده 
هوا روی  به  آنجا  از  بپرّید  را چرم  آن  بگرفت  چنگال  به 
همانگاه زی چاره ی خود شتافت بیافت  فرمان  سیمرغ  ز  دختر  چو 
پوست به  دو  هر  بماندند  نهفته  در آن پوست شد دخترک نزد دوست

  )همان:35(
2- 5- 4- تقدیر و سیمرغ

الف - شاه نامه
شاه نامه حکایات ایرانیان است. حکایاتی که از عهد باستان  سینه به سینه و دهان به 
دهان نقل می شده است. سخن از تقدیر و سرنوشت در جای جای حکایات شاهنامه دیده 
می شود و لابه لای جنگ ها، خوشی و ناخوشی های داستان، تقدیر خیر یا شر رقم می خورد. 

در پیچ و تاب داستان  بودنی ها بود می شود و نابودنی ها نیز ثبات نمی یابد.
تقدیر گرایی از اندیشه هایی است که پیش از اسلام در ایران مطرح بوده است. بنابر اعتقاد 
ایرانیان باستان  "زُروان" است که تقدیر خوب و بد را او رقم می زند و خود نسبت به خوب 
و بد بی تفاوت است )زنر،1384: 256(. به نظر زرتشتیان پنج بهره )قسمت( از بیست و پنج 
بهره ی اعمال مردمان در گروه بخت و اقبال است. )همان: 387( و در مینوی خرد آمده که 
کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بخت مقدر پیش می رود. سرانجام همه در برابر تقدیر 
تسلیم می شوند همان گونه که مینوی خرد در پاسخ دانا می گوید که با نیروی عقل و خرد 
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و دانایی هرگز نمی توان با تقدیر ستیزه کرد. 
»اعتقاد به تقدیر که با دین زرتشتی مقبول عموم بیگانه است نفوذ نسبتاً زیادی در افکار 
ایرانی بر جای گذاشته است. این اعتقاد نه تنها در بعضی نوشته های زردشتیان راه یافت بلکه 
در بعضی قطعات حماسه ی بزرگ ایران شاهنامه نیز دیده می شود«.) هینلز،1371:119( 

برخی از محققان را اعتقاد بر این است که مرغ "وارِغَن" در اوستا همان سیمرغ است. در 
بخش چهاردهم بهرام یشت، اهورا مزدا برای زرتشت می گوید که اگر کسی پری از سیمرغ 
را بیابد و بر تن خود بمالد ساحری دشمن باطل می شود و یا هرکس استخوان یا پری از 
این مرغ را همراه داشته باشد هیچ مرد توانایی نمی تواند او را بکشد)پورداوود،1347: 127(.

در داستان زال، سیمرغ از تقدیر و سرنوشت آگاه است؛ جانشین خدایان می شود؛ مقتدر 
و مصمم وحکیمانه گام برمی دارد و تقدیر را رقم می زند و با آگاهی راهنمایی می کند و 
یاری می رساند. فردوسی قضا و قدر را امری حتمی می داند پس حکمت خداوند بر خلاف 
خواسته ی سام بر زنده ماندن زال آن هم در دامان سیمرغ رقم می خورد. سیمرغ واسطه 
یا این خود  باید به وقوع پیوندد و  ایزدی آن گونه که  است تا مشیت و تقدیر اهورایی و 

سیمرغ اسطوره ای است که در پیکره ی ایزد پیروزی و اقتدار است.
نکرد او به خوردن از آن بچه یاد داد سیمرغ  به  مهری  خداوند 

    )فردوسی، 1392: 50(

وقتی سیمرغ زال را  به آشیان می برد بچه های سیمرغ با مهر به زال می نگرند و آزاری 
به کودک نمی رسانند. فردوسی در این جا به حتمی بودن تقدیر اشاره می کند و می سراید:

بوش اندر  بود  بودنی  کجا  دهش نیکی  یزدان  ببخشود 
)همان(

همچنین فردوسی در لابه لای حوادث داستان، رزم ها، شکست ها و پیروزی ها از زبان 
شخصیت  حکایاتش به تغییرناپذیری قضا وقدر اشاره می کند.

در بیتی موبدان در تعبیر خواب دیدن سام می گویند که قضای الهی بر زنده ماندن زال 
اقتضا کرده است:

تباه نگردد  سرما  و  گرما  ز  نگاه دارد  که  را  کسی  یزدان  که 
      )همان(

آنجا که سام نزد منوچهر داستان بازگشت زال توسط سیمرغ را می گوید به ناگزیری 
تقدیر اشاره می کند:
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گذشت نشاید  یزدان  فرمان  ز  بازگشت خود  و  فرزند  ماند  من  به 
 )همان(

در نبرد رستم و سهراب وقتی رستم در سوگ سهراب بی تابی می کند سهراب می گوید 
که کشته شدن پسر به دست پدر امری از پیش تعیین شده بوده است:

بود کار  بودنی  این  و  بود  چنین  از این خویشتن کشتن اکنون چه سود؟
  )همان:123(

دلداری می دهد که سرنوشت  به رستم  از مرگ سهراب کیکاووس  بی تابی رستم  در 
سهراب چنین بوده که به دست تو کشته شود:

تباه گردد  تو  دست  به  ایدر  که  سپاه با  برانگیختش  زمانه 
  )همان:124(

در نبرد رستم واسفندیار رستم خود را وسیله و بهانه در تقدیر حتمی می داند و معتقد 
است که روزگار اسفندیار به سر آمده پس می گوید:

بینداختم برآمد  روزش  چو  ساختم کمان  در  ورا  زمان 
)همان:373(

      زال وقتی  غم واندوه رستم را از کشتن اسفندیار می بیند به او می گوید:
شنود بباید  گویم  هرچه  سخن  بود آنچه  بود  و  بود  چنین  زمانه 
نه سیمرغ و رستم نه تیر وکمان زمان بدُ  پدر  بودی  تو  بهانه 

 )همان(
در حکایتی دیگر وقتی سلم و تور ، ایرج را کشته اند و از زادن منوچهر خبردار شده اند 
با پیک نزد فریدون گنج ومال بی اندازه می فرستند و به ناگزیری تقدیر اشاره می کنند که 

کشته شدن ایرج امری تغییرناپذیر بوده است:
روش آمد  اندر  بوش  رسم  به  بوش از  بودمان  چنین  نوشته 
رها نیابد  هم  قضا  دام  ز  اژدها نر  و  جهان سوز  هژبر 

   )همان:43(
اعتقاد به قضا و قدر در گفتار سیمرغ نیز نمایان است. وقتی زال برای شکست اسفندیار 
از سیمرغ مدد می جوید سیمرغ می گوید که اگر کسی خون اسفندیار را بریزد روی خوش 
نمی بیند و در رنج و سختی روزگار به سرمی برد. "راز سپهر" و "روزگار" که سیمرغ از آن 

نام می برد همان سرنوشت محتوم است
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سپهر راز  تو  با  همی  بگویم  چنین گفت سیمرغ کز راه مهر
روزگار بشگرد  ورا  بریزد  اسفندیار خون  او  که  هرکس  که 
بود سختی  و  رنج  بگذرد  وگر  بود بختی  شور  اش  گیتی  بدین 

                                      )همان:372(
تقدیر و سرنوشت در روزگار ایرانیان باستان آنقدر چشمگیر است که حوادث آینده و 
خوش یمنی و بدیمنی امری را از منظومه ی شمسی و حرکت ستارگان پیش بینی می کنند. 
در بسیاری موارد پادشاهان و بزرگان موبدان را می خوانند تا خوبی یا بدی امری مقدر را 
پیش گویی کنند. از جمله "رای زدن سام با موبدان برای ازدواج زال و رودابه" که موبدان 

سام را از به دنیا آمدن پهلوانی دلیر مژده می دهند.
دوید بخواهد  روشن  آب  این  که  پدید اختر  رای  از  آمد  چنین 
فام نیک  و  زاید  پرمنش  گوی  سام پور  از  و  مهراب  این دخت  از 

     )همان:62(
ب ـ سلیمان نامه 

داستان سرایی و داستان پردازی در باورهای عامیانه مردم همواره وجود داشته است. در 
ادبیات عامه داستان هایی وجود دارد که توجیه عقلانی ندارد و صرفاً داستان هایی تمثیلی 
و اندرزی محسوب می شود. در حقیقت صفات سیمرغ حماسه ها در در داستان های عامیانه 

نیز آشکار می شود.
»در تمام زما ن ها در فرهنگ عامه ی مردم داستان ها و حکایاتی وجود دارد که برگرفته 
ایفای  باورهای مردم است. شخصیت های این داستان ها در چارچوبی معین ومشخص  از 
نقش می کنند و نتیجه ی داستان ها نیز از پیش تعیین شده است«. )سلطانی، 255:1372(.

و  اندرزی  عامیانه است. داستانی  این گونه داستان ها ی  از  داستان سلیمان و سیمرغ 
از عناصر داستان در رقم زدن تقدیر، قدرتی  تعلیمی. در داستان های عامیانه هیچ یک 
ندارند. در منظومه سلیمان نامه سیمرغ در جریان تقدیر و سرنوشتی قدم بر می دارد که 
تغییری در این تقدیر نیست. سیمرغ سلیمان نامه در برابر تقدیر الهی قد علم می کند؛ او 
تنها ادعا دارد و تقدیر حتمی خدا را نمی پذیرد. اندرز حضرت سلیمان نیز بر او تاثیری 
ندارد. این سیمرغ در فضای اسطوره جایگاهی ندارد چون از عقل و خرد ورزی تهی است. 
از  بسیاری  ویژگی  بودن  العاده  خارق  و  دارد  العاده  خارق  و  بدنی  و  قدرت جسمی  تنها 
سیمرغ  اندیشه  و  خرد  از  تهی  و  پوچ  ادعاهای  است.  عامیانه  داستان های  شخصیت های 
در سلیمان نامه در ابیاتی از این منظومه نمایان است.  یوسف معلم در بخشی از منظومه 
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می گوید که بزرگان هر دسته از دام و دد و جن و انس نزد سلیمان نشسته و به سخنان او 
گوش می دهند. در این هنگام جبرئیل بر سلیمان نازل می شود و خبری به او می دهد که از 
دختر پادشاه مغرب و پسر پادشاه مشرق که به تازگی متولد شده اند فرزندی پدید می آید. 
همه از این سخن و به حیرت فرو می روند. یکی از سلیمان می پرسد که آیا کسی می تواند 
این حکم و تقدیر الهی را بگرداند و پاسخ می شنود که اگر تمام آفریده های خداوند جمع 
شوند هرگز نمی توانند قضا و سرنوشت را تغییر دهند. همه در تحیر مانده اند سیمرغ خوب 

به سخنان گوش می دهد پس جلو می آید و ادعا می کند که قضای الهی را تعییر می دهد:
جهان اندر  گردانم  دگرگونه  گمـان بی  را  حکم  این  من  بگفتا 
باز نبینند  را  یکدیگران  که  باز مرد  از  دختر  این  من  بدارم 

     )یوسف معلم، 12:739(
سلیمان به سیمرغ می گوید:

آبرو بی  و  خوار  شوی  وگرنه  سلیمان به سیمرغ گفت این مگو
وزین گفته ها باد داری به دست شکست ندانی  را  خدا  حکم  تو 
میان در  و خجل  خوار  تو  بمانی  همان باشد  بفرمود  او  آنچ  هر 

  )همان(
هر چند سیمرغ می خواهد حکم خدا را عوض کند اما هراس هم دارد که مبادا ناتوان 
بماند. از یک طرف نزد سلیمان با اطمینان خاطر دست بر سینه زده که می تواند تقدیر را 
عوض کند؛ از طرف دیگر با خود می اندیشد که شاید سرانجام کار مطابق با خواسته ی من 
نباشد. محتاط عمل می کند و در مقابل خواسته ی دختر که از او می خواهد او را به زمین 

ببرد تا سرگرم شود با خود فکر می کند و می گوید:
که از جفت دارم من این را جدا خدا قضای  با  ام  بسته  گرو 
دلیر؟ قضاها  با  شوم  می  چرا  زیر؟ به  زآشیانش  برم  می  چرا 
کار اسرار  ز  باید  بترسید  روزگار بود  چون  تا  که  داند  که 

)همان:27(

بنابراین برای اینکه تقدیر را به درستی تغییر دهد در مقابل تقاضای دختر پاسخ می دهد:
نیست یار  کسی  زمینت  اندر  که  تو را بر زمین هیچ سان کار نیست
بــدرنــد هریک دل خــاره سنــگ در این کوه در گــرگ و شیــر و پلنگ

مقایسه ی سیمرغ در نسخه ی خطی "سلیمان نامه" با سیمرغ در "شاه نامه"
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پس آنــگه غلط کــرده باشم شــمار بـرآرنــد نــــاگــه ز جــانت دمــــار 
)همان(

پس از سالیان وقتی سلیمان سیمرغ را می خواهد تا حتمی بودن قضای الهی را برای او 
در حضور انجمن روشن گرداند سیمرغ می گوید:

خدای قضای  بکردم  دگرگون  جای به  گفتم  هرچه  ام  بیاورده 
نــدانــد که خود هست دیگر جهان سان هیچ  آدمی  خود  است  ندیده 

  )همان:34(
و در ادامه چنین ادعا می کند که:

ام بپروده  تنها  دخت  کجا  همی گفت  من کار خود  کرده ام
جا به  مردی  و  زور  این  بیاوردم  خدا قضای  از  داشتمش  نگه 

 )همان:35(
و از سلیمان پاسخ می شنود که:

سبب را  او  مر  تو  شدی  چگونه  سلیمان چو بشنید گفت ای عجب
همان حکم را کار پردخته گشت درگذشت خدا  قضای  آن  کنون 

    )همان:34(
وقتی نزد سلیمان در حضور همه پسر و دختر و نوزاد از چرم گاو بیرون می آیند سیمرغ 

به شدت شرمنده و از دیده ها نهان می شود:
خدای قضای  و  حکم  و  تقدیر  ز  شده واله و مست و حیران به جای
آرمید جایگه  بدان  دیگر  نه  شنید و  گفت  روی  را  سیمرغ  نه   
ناپدید جهان  های  چشم  از  شد  برپرید جایگه  آن  از  شتابان 

  )همان:36(
2- 5- 5- دست پروردگان سیمرغ

الف- شاه نامه
پیش گویان  و  گفته ی ستاره شناسان  به  بنا  که  کودکانی هستند  بسیاری  روایات  در   
در آینده قدرت وعظمت دارند و نهاد دینی یا سیاسی جامعه را با خطر مواجه می کنند 
و کارگزار حکومت دستور قتل کودکان را صادر می کند. مادران ناچارند فرزند را از دامان 
خود رها کنند و به مکانی دیگر بفرستند تا دور از چشم مأموران حکومتی بزرگ شود. در 
شاهنامه فریدون برای ضحاک خطرآفرین می شود و او را به البرز می برند. کیخسرو  را به 
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چوپانان می سپرند تا از گزند افراسیاب در امان بماند. زال در رانده شدن با دیگر کودکان 
مشترک است اما ستاره شناسان و پیش گویان قبل از تولد از اوضاع و احوال او هیچ نگفته  اند 
هرچند که زال برترین زایش حماسه است. تقدیر آن گونه برای زال رقم می خورد تا بر سر 
راه دایه ای عجیب قرار بگیرد. دایه ای دانا، دلسوز و مهربان. دایه ای که از شدنی ها برای زال 
آگاه  است و می داند که از پشت زال نیرومندترین پهلوان ایران پدید می آید. هنگام زادن 

رودابه که زال را درمانده و ناتوان می بیند به کمکش می شتابد و پیشگویی می کند که:
نامجوی را  تو  باشد  شیر  یکی  روی پرمایه  سیمین  سرو  کزین 

 )فردوسی،67:1392(
زال دست پرورده مرغی می شود که روحانی و مقدس است و این پرورش ناخودآگاه از 
سوی سیمرغ صورت می گیرد. زال بر حسب ستم زمانه  و سرنوشت بر سر راه مرغی قرار 
می گیرد که بنا هست حماسه  ملی رقم بخورد. زال در اثر هم نشینی با سیمرغ و تحت 

پرورش اوست که فرّه ایزدی می یابد.
»در اوستا پرهای سیمرغ باطل کننده جادوی دشمنان و بخشنده ی شکوه و فر به دارنده 
خود شمرده شده  است تا جایی که هیچ مرد توانایی نمی تواند دارنده پر سیمرغ را بکشد این 
سخن را اهورا مزدا در پاسخ زرتشت بیان کرده و جالب این که در شاهنامه پرهای سیمرغ 

در اختیار زال است«. )سلطانی، 101:1372(.
هنگامی که لشکر سام و پهلوانان برای بردن زال به پای کوه البرز می روند زال جدایی از 
سیمرغ را نمی  پذیرد چرا که سیمرغ او را همانند فرزندان خود مادرانه پرورده است. سیمرغ 
زال را متقاعد می کند که نزد سام جایگاه بسیار خوبی دارد و سه پر از پرهای خویش را به 

او می دهد تا در تنگنا بسوزاند و سیمرغ به کمکش بشتابد.
ز نیک و بدت گفت و گوی آورند آورند  روی  به  سختی  هیچ  گرت 
من فرّ  زمان  اندر  هم  ببینی  من پرّ  یکی  برافکن  آتش  بر 

 )فردوسی، 51:1392(
ب - سلیمان نامه 

در منظومه سلیمان نامه سیمرغ از روی اختیاردختر پادشاه مشرق را از سرایی پر ناز و 
نعمت می رباید و با خود می برد بلکه بتواند تقدیر این کودک را عوض کند. هرچند سیمرغ 
به شدت از کودک مراقبت می کند تا بتواند از عهده ی حرفی که نزد سلیمان زده است برآید 
ا ما کودک تا زمانی که بزرگ می شود هرگز با سیمرغ عادت نمی کند و خود را در رنج و 

سختی و عذاب می بیند و از سیمرغ متنفر است: 

مقایسه ی سیمرغ در نسخه ی خطی "سلیمان نامه" با سیمرغ در "شاه نامه"
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نیز مهر  دلم  اندر  جنبد  نمی  چیز هیچ  مرا  نماندم  مادر  به 
از او می بخواهم تن خویش دور نفور بگیرد  می  من  طبع  او  از 

     )یوسف معلم،20:739(
این دختر مدام در تدبیر است که چگونه می تواند از سیمرغ رهایی یابد و در نهایت هم 
موفق می شود. تمام حوادث داستان به سمت و سویی می رود که تقدیر الهی جاری شود. 
سیمرغ سرانجام خجالت زده و شرمگین می شود و همگان در نزد سلیمان درمی یابند که 

حکم و تقدیر الهی محتوم و تغیرناپذیر است:
لب دو  بر  را  انگشت  یک  نهاده  عجب در  او  از  مانده  خلق  همه 
خدای قضای  و  حکم  و  تقدیر  ز  شده واله و مست و حیران به جای

  )همان(

3- نتیجه گیری
نسخه ی خطی سلیمان نامه از "یوسف ابن سراج" ملقب به "معلم" مربوط به قرن هشتم 
هجری و منظومه ای دینی و تعلیمی است که داستان هایی از انبیاء قوم بنی اسرائیل را بازگو 
می کند. از جملۀ این داستان ها حضور سیمرغ در بارگاه سلیمان و ادعای او در جلوگیری از 
قضا و قدر است. آن چه در مقایسۀ این داستان با حماسۀ زال و سیمرغ در شاه نامه به دست 

می آید، این هاست:
قضا و قدر در هر دو داستان امری محتوم و غیر قابل تغییر است.  -

سیمرغ در سلیمان نامه راز تقدیر را از سلیمان می شنود و ادعای تغییر آن را دارد،   -
اما در شاه نامه خود از راز سپهر آگاه است و می داند که کشنده اسفندیار به سرنوشت شومی 
دچار خواهد و هیچ کس بازدارندۀ آن نخواهد بود، از این روی از رستم می خواهد تا آن جا 
که می تواند از کشتن این شاه زاده خودداری کند. او فقط با نصحیت و اندرز دادن به رستم 

می کوشد تا از خواست سرنوشت جلوگیری کند. 
سیمرغ در "شاه نامه" نگاهبان زال و خاندان اوست و بارها به یاری ایشان می آید،   -
زال قصد جدایی ملال آور از سیمرغ را ندارد و با اصرار اوست که تسلیم می شود و به پدر 
می پیوندد، اما در سلیمان نامه خودش دختر پادشاه را می رباید و به نوعی زندانبان او هست. 
دختر نیز همیشه در اندیشه فرار از دست اوست و سرانجام با حیله و ترفند رها می شود. 
بنابراین سیمرغ در منظومه "سلیمان نامه" چندان از قدرت اندیشه و مهر برخوردار نیست، 

اما در شاه نامه خردمندی آگاه و مهربان است.
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منشاء داستان سیمرغ و سلیمان به درستی معلوم نیست، جنبۀ تعلیمی دارد و   -
پیام اصلی آن ناتوانی انسان در برابر خواست خداوند است، اما داستان سیمرغ در شاه نامه 
ندادن  تن  آن  اصلی  پیام  که  است  ایرانیان  ملی  آن حماسه ی  و خاستگاه  است  اسطوره 
قهرمان به خواری و زبونی است، هر چند سرانجام به قیمت جان او تمام بشود و بنابراین 

جنبۀ حماسی آن کاملًا نظریۀ فلسفی را در سایه قرار داده است.
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1- مقدمه
بررسی یکی  از  شاخه های  شعرگریز  یا  به  شکل  محسوس تر  و  صحیح تر  آن  ادبیّات گریز،  
شعر  آن  دسته  از   شاعرانی  است  که  با  نوعی  تعصّب و  وطن پرستانۀ  افراطی  )تفکّر  شوونیستی( 
همراه  با  بزرگ  جلوه  دادن  مظاهر  تاریخی  فرهنگی  دوران  باستان،  آن هم  به  روشی  افراط 
 گرایانه  پان ایرانیست ) قومیت گرایی افراطی(  درصد د نوعی  تقابل  با  دین  اسلام  برمی آمدند  و  
در  حقیقت  هدفی جز  تضعیف  و  ضربه زدن  به  دین  مبین  اسلام  و زدودن  جلوه های  اسلامی  و  
در  نهایت  از  میدان  خارج کردن  آن،  نداشتند.  یکی  از  پیامدهای  چنین  تفکّری  که  متأسفانه 
 برخاسته  از  دشمنی  آشکار  مبلغان  آن  با  دین  اسلام  است:  تقسیم کردن  تاریخ  ایران  به  دو 
 دورۀ باستانی  و  اسلامی  است.  به زعم  پیروان  این  تفکّر،  ایران  عهد  باستان،  همواره  در  اوج 
 درخشش  و  عظمت  قرار  داشته  و  لذا  به شدت  باید  به  ستایش  آن  پرداخت؛  اما  ایران  دورۀ 
 اسلامی  و  ظهور  اسلام  و  افتادن  ایران  به  دست  اعراب  و  پذیرش  اسلا م  توسط ایرانیان  را  باید 
 فاجعه ای  عظیم  و  سرآغاز  انحطاط و  پس رفتگی  و  علت العلل  همۀ  بدبختی ها  دانست  و  در 
 نهایت  عنوان  می کنند  که  تنها  راه  نجات  ایران  از  این  فلاکت،  کنار گذاشتن  فرهنگ  اسلامی 

 و  اعادۀ  مجد د و  عظمت  ایران  قبل  از  اسلام  است.
شایان  ذکر  است  که  در  این  نوع  طرز  فکر  اندیشه های  شوونیستی- دو  محور  بیش  از 
بحث  یکی   است:   بوده  تأکید  متعصبانۀ  شوونیست های  معاصر  ایرانی  توجّه  و    همه،  مورد  
 گرایش  تفاخر آمیز  آنان  به  داشته های  مادی  و  معنوی  ایران  قبل  از  اسلام )تمدن  هخامنشی 
 و  ساسانی( و  دین باستانی  ایرانیان؛ یعنی دین  زرتشت که  متأسفانه  بیشتر  اوقات،  با  تفکرات 
 اسلام  ستیزانه  همراه  است  و  دیگر  بحث  قومیّت گرایی  و  روحیۀ نژاد پرستی شان  در  مقابل 

 اقوام  و  نژادهای  دیگر  به ویژه  قوم  عرب  و  ترک  می باشد .
 با توجّه به این نکته که درک درست از وضعیّت جامعۀ شاعر که منجر به شناخت ما 
از اوضاع سیاسی اجتماعی حیات شاعر می گردد؛ شناخت اوضاع سیاسی- اجتماعی جامعۀ 
عصر شاعر را در شناخت ذهن و زبان شاعر، راهگشا و مددرسان است. بدین منظور شعر 
دو شاعر  معاصر ، اخوان و نادرپور را  در  دورۀ  نیمایی  با  تکیه  بر    اندیشه های شوونیستی مورد 

 نقد  و  بررسی  قرار  گرفته است.
1- 1- بیان مسئله

شاعران  است.  بوده  بشر  عواطف  و  احساسات  بازتاب  همواره  ادبیات  تاریخ،  طول  در 
فارسی زبان نیز از این امر مستثنا نبوده اند و اشعار آنان منعکس کنندۀ عواطف آنها در قبال 
مسائل مختلف بوده است. موضوع وطن یکی از مسائلی است که از دیرباز، ذهن شاعران 
ایران، شاعران به بیان احساسات وطن  تاریخ  از  را به خود مشغول داشته و در هر دوره 
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وطنی  اشعار  که  داشته اند  وجود  شاعرانی  نیز  معاصر  دورۀ  در  پرداخته اند.  دوستانۀ خود 
زیبایی از آنان به یادگار مانده است. مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور از جمله شاعرانی 
هستند که در سروده های خود، به موضوع وطن و وطن پرستی پرداخته اند. مقالـۀ حاضـر 
به روش توصیفی  تحلیلی و به شیوۀ کتابخانه ای می کوشـد بـا توجّه به مفهـوم نوین وطن، 
اندیشه های شوونیستی را در شـعر دو شـاعر معاصر دورۀ نیمایی، اخوان ثالث و نادر نادرپور 
بررسـی و تحلیـل کند و ایـن گرایش و مفهوم را در شـعر این دو شاعر بازنمایاند و به این 
پرسش پاسخ دهد که وجوه اشتراک و افتراق در مفهوم وطن، نزد دو شاعر کدام است؟ و 
چه دلیل یا دلایلی را می توان برای گرایش دو شاعر به وطن گرایی برشمرد؟ و کارکرد وطن 

در شعر این دو شاعر چیست؟
1 -2- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا که حفظ کیان هر مملکتی برای مردم آن سرزمین از ارزش و اهمیت بسیاری 
برخوردار است وطن پرستی یکی از دغدغه های اساسی بشر در طول تاریخ بوده است. در هر 
دوره ای از تاریخ، شاعران اشعاری را در رابطه با وطن و عشق و علاقه به میهن، سروده اند 
که اغلب تحت تأثیر مسائل و جریان های سیاسی و اجتماعی هر دوره می باشد. به همین 
سبب بررسی اشعار وطنی هر دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دورۀ معاصر گرچه 
مفهوم وطن، نسبت به دورۀ قبل کمرنگ می شود؛ اما جلوه های متفاوتی به خود می گیرد. 
قیام 15 خرداد در  و  و کودتای 28 مرداد  اجتماعی دورۀ رضاشاه  و  رخدادهای سیاسی 
با  برانگیختن حس ناسیونالیستی و میهن پرستی شعرای این دوره، تأثیرگذار بوده است. 
توجه به اینکه نوع نگرش هر شاعر نسبت به مفهوم وطن از جمله عناصری است که می تواند 
بیانگر جهان بینی او باشد، این تحقیق به پژوهشگران و علاقه مندان ادبیات معاصر کمک 

می کند.
1- 3- پیشینۀ تحقیق

دربارۀ موضوع مورد بحث تا آنجا که نگارنده جستجو کرده، مقاله یا کتابي به طور خـاص 
نوشته نشده؛ اما پژوهش هایي در زمینۀ وطن پرستی در شعر شاعران عصر پهلوی به رشتۀ 

تحریر درآمده است که به تعدادی از آن ها اشاره مي شود:
- بهجت السادات حجازی )1390(، در مقاله ای با عنوان »وطن دوستی در سروده های 
محوریتّ  با  شاعر  دو  این  اشعار  همانندی های  بررسی  به  ابوماضی«،  ایلیا  و  ثالث  اخوان 

وطن دوستی پرداخته است.
شمسی واقف زاده )1395(، در مقاله ای با عنوان »موازنۀ  مضامین وطن دوستی و بیداری 
در اشعار فرخی یزدی و اخوان ثالث«، اشعار سیاسی و اجتماعی فرخی یزدی و اخوان ثالث، 

مقایسه جلوه های وطن پرستی در سروده های مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور
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بررسی کرده و شباهت و تفاوت های شعر این دو شاعر را در مورد مضامین وطن دوستی و 
بیداری، مورد بررسی قرار داده است.

- مژگان رجایی )1393(، در کتاب »وطن در شعر اخوان ثالث و محمود درویش«، وطن 
و وطن پرستی در اشعار »مهدی اخوان ثالث« و »محمود درویش« را بررسی  کرده است. 
مؤلف به انواع وطن، وطن اسلامی، تعریف وطن در زمان مشروطه، وطن عربی، اندیشه وطن 
در ایران و سرزمین های عربی پرداخته است. او در ادامه به طور جداگانه، وطن را در اشعار 

»محمود درویش«، شاعر فلسطینی و »مهدی اخوان ثالث« بررسی کرده است.
- احمدرضا نظری چروده )1390(، در مقاله ای با عنوان »بازتاب اندیشه هاي سیاسی و 
اجتماعی در اشعار نادر نادرپور«، پیشینۀ مضامین سیاسی و اجتماعی را در اشعار نادرپور از 

شاعران شعر معاصر، مورد بررسی قرار داده است.
آنچه موجب تمایز تحقیق حاضر با پژوهش های یاد شده می شود؛ این است که تاکنون 
هیچ پژوهشی به طور مستقل در رابطه با مقایسۀ بازتاب اندیشه های شوونیستی در ادب 
دورۀ نیمایی، با تأکید بر سروده های اخوان ثالث و نادر نادرپور صورت نگرفته است؛ بنابراین 

تحقیق حاضر در این زمینه، برای اولین بار صورت گرفته است.
1 -4- روش تحقیق

اندیشه های  بررسی  به  کتابخانه ای  شیوۀ  و  تحلیلی   - توصیفی  روش  با  پژوهش  این 
شوونیستی در ادب دورۀ نیمایی، با تأکید بر سروده های اخوان ثالث و نادر نادرپور پرداخته 
است. ساماندهی مطالب، بدین صورت است که ابتدا با مطالعۀ منابع کتابخانه ای موجود در 
این زمینه و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینۀ موضوعِ مذکور، اشعار وطن پرستی 

در سروده های اخوان و نادرپور، مورد تحلیل، بررسی و مقایسه قرارگرفته است.
1-5 - مبانی تحقیق

1 -5 -1- شوونیزم
شوونیزم برگرفته  از  نام»نیکودشوون« از  یاران  و  نزدیکان  ناپلئون  است،  که  پس  از  سقوط 
 ناپلئون  به  یک  نوع  بیماری  روانی  مبتلا  گشت  که  از  تقلید  حرکات  و  تکرار  حرف های  بناپارت 
 لذت  می برد . پزشکان  دلیل  بیماری  او  را  علاقۀ  شدیدش  به  وطن  تشخیص  دادند.  از  آن  پس 

 وطن پرستی  و  ناسیونالیسم  افراطی  را  »شوونیسم « نامیده اند .«) فرهیخته، 1381: 128(.
1 -5 -2- وطن پرستی

شفیعی کدکنی در کتاب ادوار شعر فارسی دربارۀ وطن می گوید: »وطن پرستی یا عشق 
به میهن یکي از اصلی های اشعار شاعران متعهد و وطن پرست را تشکیل مي دهد، افرادي که 
از هنر شاعري خود به عنوان وسیله اي در راستاي بهبود شرایط سیاسي و اجتماعي میهن، 
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بهره برده و تمامي تلاش و کوشش خود را در این زمینه و براي رسیدن به این هدف مقدس 
به کار بسته اند»با توجه به اعتقاد اسلام به جهان وطنی اسلامي نه به )انترناسیونالیسم( وطن 
به معناي سرزمیني واحد و مستقل، مفهوم وطن در میان کشورهاي اسلامي زاییدۀ قرون 

جدید است.« )شفیعي کدکني، 1380: 36(.
1 -5 -3- ظلم ستیزی

ظلم ستیزی در لغت به معنای مخالفت و مبارزه علیه ظلم است. بر این اساس، ظلم ستیزی 
عبارت است از موضع گیری و ایستادگی در برابر هرگونه رفتارهای ظالمانه. انسان به گونه ای 
فطری از ظلم، نفرت داشته و در جست وجوی عدالت است. اگرچه ممکن است در تشخیص 
آن ها دچار اشتباه شود. انسانی که از فطرت پاک، برخوردار بوده و آن را آلوده نکرده باشد، 
مشاهده ظلم و ستم به دیگران او را آزار می دهد و اگر در عمل نتواند، اقدامی انجام دهد، 
در قلبش از این عمل بیزاری می جوید و به دنبال راهکاری برای سرکوبی ظالم می گردد. 

)میرعلی مرتضایی، 1395: 12(.
1 -5 -4- اخوان ثالث

محمدی آملی در خصوص مهدی اخوان می گوید: »مهدی اخوان ثالث در سال 1307 
در مشهد به دنیا آمد. پدرش یزدی و در ایام جوانی به مشهد مهاجرت کرده بود. اخوان 
در سال 1369 بدرود حیات گفت.«)محمدی آملی، 1380: 24(؛ زندگی شاعرانۀ اخوان از 
کودتای 28 مرداد 1332 آغاز شد.»دوره ای که در آن شکوه امیدوارانۀ اخوان فروریخت؛ اما 

استعداد هنری اش سر بر آسمان برداشت«.)زرقانی، 1383: 425(.
 این شکست روحی، باعث خلق شاهکارهایی به وسیلۀ اخوان در عرصۀ شعر نیمایی شد. 
»خشم و خروش اخوان به تدریج از او، شاعری منتقد اجتماعی ساخت و تأثر از نابسامانی های 
مردم تیره روز در اشعارش، نمایان شد و رفته رفته گرفتار گرداب یأس اجتماعی گردید و 
در ادامۀ این یأس اجتماعی در وجود او تبدیل به یأس فلسفی شد. دوره ای که اندیشیدن، 
پرسش و اعتراض، بیشترین مضمون اشعار وی را تشکیل می دهد. فضای حاکم بر این گونه 
اشعار در دورۀ بلوغ فکری و شعری او که از آن با عنوان دورۀ شکست یاد می شود، نومیدی 
و درهم ریختگی ارزش هاست که شاعر آن را به صورت شخصی و سمبولیک تصویر می کشد. 
دورۀ شکست برای اخوان، دوره ای است که این مردم از پای درآمدند. از یاری او سر باز زدند 

و سبب شکست شده اند«)مختاری، 1378: 449(.
1- 5- 5- نادر نادرپور

نادر نادرپور شاعر و ادیب معاصر ایرانی در سال 1308 شمسی در تهران به دنیا آمد. از 
دوران جوانی، سرودن شعر را آغاز کرد و با زبان های خارجی از جمله فرانسه و انگلیسی آشنا 
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شد. )ده بزرگی،1387: 96(. همین آشنایی در شیوۀ کار او تأثیرگذار بود. »در غزل سرایی 
پایان عمر در  تا  به آمریکا مهاجرت کرد و  انقلاب  با پیروزی  را داشت.  سبک ویژۀ خود 
همان جا کم و بیش به امور ادبی و فرهنگی اشتغال داشت.«)شمس لنگرودی، 1377: 57(. 
نادر پور بیست سال پایان عمر خود را در سرزمین غربت گذراند و به همین سبب غم دوری 

از وطن در بیشتر اشعارش وجود دارد.

2- بحث و بررسی
2- 1- وطن پرستی در شعر مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور

شعر نو و ادبیّات معاصر هرچند از لحاظ بعد زمانی سابقۀ زیادی ندارد، امّا بخش بزرگی 
از ادبیّات فارسی را به خود اختصاص داده است. »در دوران معاصر، تحوّل اجتماعی مهمّی 
که می توانست تفکّر و در نتیجه سبک را تغییر دهد، انقلاب مشروطه بود. انقلاب مشروطیّت 
یکی از مهم ترین عوامل تغییرات اجتماعی و سیاسی و مخصوصاً فرهنگی در تاریخ ایران 
است و از این رو مهم ترین تغییر سبکی را در پی داشت که سبک نو در شعر و نثر باشد، به 
این معنی که یکسره ادبیّات، هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ صوری به دو بخش کهن و 
نو تقسیم شد.«)شمیسا، 1386 :327(؛ محمدرضا روزبه در رابطه با پیامدهای شعر نو در 
ایران می گوید:»پدیدۀ شعر نو در ایران مانند هر جای دیگر دنیا ره آورد مواجهه ناگهانی ما با 
امواج نیرومند مدرنیته بود که از قرن 15 و 16 با ظهور رنسانس و به تبع آن فروپاشی روح 
تفکّر قرون وسطایی، اوج گیری بینش علم محوری و انسان مداری از مغرب زمین به راه افتاد 

و رفته رفته آفاق جهان را درنوردید.« )روزبه، 1383 :73(.
2- 1- 1- عشق به میهن

 شعر نو دارای شاخه های متنوعی است که یکی از این شاخه ها، شعر نو تغزّلی است 
و نادرپور یکی از شاخص ترین چهره های شعر نو تغزّلی نو قدمایی پس از نیما است. »نادر 
نادرپور از نسل شعرای شهریور 20 است، نسلی که در دورهای خاص کوشیدند تا آرمان های 
خود را از طریق شعر متجلّی سازند، بنابراین اشعار وی به لحاظ فکری و محتوایی شایستۀ 
بررسی و تأمّل است. اشعار وطنی، درون مایه رایج شعر نادرپور است و در دهه سی و نیمۀ 
اوّل دهۀ چهل به عنوان محبوب ترین شاعر نوپرداز، تأثیر گسترده ای بر ذهن نوگرای جامعه 

داشت.« )روزبه، 1383 :237(
نادر نادرپور در بسیاری از اشعارش، عشق به میهن را به صورت آشکار و نمادین بیان 
کرده است، امّا به علت عدم سازگاری و عدم تحمّل شرایط متناسب با روحیّات خود، وطن 
گریزی را انتخاب نمود. نادر پور از گروه شاعرانی است که ترک جلای وطن کرد و به آمریکا 
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مسافرت کرد. همین مسئله سبب شد که در لابلای اشعار خود از مشکلات و گرفتاری های 
دوران هجران و دوری از وطن سخن گفته است. او بارها تصمیم به برگشت به میهن گرفت، 
امّا باز به وضع موجود راضی شد و ماندن در سرزمین غربت را به برگشت به کشور خود 
و  برای وطن  گرایان  ملّی  است.  ملّی گرایی، وطن  اندیشۀ  داد، »مهم ترین عنصر  ترجیح 
سمبل های ملیّ از قبیل پرچم ملّی، اسطوره های ملّی و بناهای باستانی ارزش بسیار زیادی 
قائل هستند؛ به طوری که گاهی علاقه به میهن صورت بسیار افراطی پیدا می کند و از حالت 
اعتدال و میانه روی خارج می شود؛ امّا موقعی که وضعیّت حاکم بر کشور نه چنان است که 
بتوان بر آن افتخار نمود، شاعر یا به گذشته پناه می برد و یا تنها به بیان ایدئال های خود 
اکتفا می کند و ضمن انتقاد از وضعیّت موجود، برداشت خود از وطن واقعی را در قالب گلایه 

و انتقاد بیان می نماید.« )درستی، 1381 :194(.
»دیگر بس است این همه ماندن/ بر لب ترانۀ سفرم هست/ خواهم رها کنم قفسم را/

خوشبخت من که بال و پرم هست.«)همان 202( و همچنین در جای دیگر می گوید:»دل 
زانچه هست و نیست بریدم/ تنها غم گریختنم هست/ خواهم سفر کنم به دیاری/ کانجا امید 

زیستنم هست.«)همان: 200(
نادر پور برای کسب علم و دانش به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه 
و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. نادرپور در آخرین سفر خود به نوعی با فضای جامعۀ ایرانی 
به ستیز پرداخت هرچند شیفتۀ فرهنگ جذاب غرب شده بود ولی مهر وطن همچنان در 

دل او بود:
»در این شهر غربت که مأوای توست/ چنان زندگی کن که در زادگاه/ وگر خون به 
چشمت کم از آب نیست/ بر آن خاک خونین، سنگین نگاه/... چودیدی که گردون به کامت 
نگشت/ ازو، انتقامی دلیرانه گیر!/ چو در خاک خود، کامیابت نکرد/ مراد از بر و بوم بیگانه 

گیر.«)درستی، 1381 810(.
 اگر  با  چشم حقیقت بین،  به  شعر  معاصر  نگاهی  بیندازیم،  مشخص می گردد که  در  بین  
گویندگان  شعر  نیمایی،  هیچ کسی مانند  اخوان ثالث  به این حد  به  فرهنگ  بومی  و  ملی  و 
 آب  و  خاک میهن خود،  افتخار نکرده است.  عشق و علاقۀ اخوان  به  ایران  و مردم ایران  در  
لابلای سروده هایش کاملًا به چشم می خورد که  صد  البته  اگر  به دور  از  افراطی گری  باشد، 
 بسیار مورد پسند  و  قابل  ستایش است.  به  همین  سبب  است  که  شاعر  هر  جا  موقعیتی  
می یابد،  به صراحت،  از  هوّیت  ملی  و  داشته های  مادی  و  معنوی  سرزمین  اجدادی اش  دفاع 
 می کند  و  اعتراض  خود  را  علیه ظلم  و  بیدادی که  بیگانگان  در  حق  مردم  این مرز و بوم  روا  

داشته اند،  اعلام می دارد.

مقایسه جلوه های وطن پرستی در سروده های مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور
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در بسیاری از اشعار اخوان، به صراحت از هویت و فرهنگ ایرانی دفاع کرده است. در شعر 
آواز چگور، شاعر به شرح و درد و رنج خود و مردم ایران پرداخته است:

آیین است/  این چه  آواز،  این چه  با سازپیرت  بینوای دوره گردآخر/  ای  بگو  »با من 
گوید چگوری این نه آواز این چه آیین است؟/ گوید چگوری این نه آواز است، نفرین است/ 
آواره ای آواز او چون نوحه یا چون ناله ای از گور/ گوری از این عهد سیه دل دور/ اینجاست/ 

تو چون شناسی این/ روح سیه پوش قبیلۀ ماست.«)اخوان ثالث، 1387: 58(.
اخوان در کتاب آخر شاهنامه، به بیانی از ایرانی ترین شعرهای خود پرداخته است. شاعر 

در این سروده جایگاه ایران را در جهان به تصویر کشیده است:
»هان کجاست/ پایتخت این کج آیین قرن دیوانه؟/ با شبان روشنش چون روز/ روزهای 
تنگ و تارش، چون شب اندر قعر افسانه/ با قلاع سهمگین سخت و ستوارش/ با لئیمانه 
تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه«)اخوان ثالث، 1385: 71(؛ امّا  این  تعلق  خاطر  به 
 ایران  و  نژاد  ایرانی  رفته رفته  به ویژه  پس  از  حادثۀ  تلخ  کودتای  28 مرداد 1332  شمسی، 
رنگ  و  بوی  افراطی  به  خود  می گیرد  تا  جایی  که  متأسفانه  بعد از  مدتی  آشکارا  به تحقیر  و 
 سرزنش  اقوام  دیگر  می انجامد  و  در  این  بین،  شدید ترین  سرزنش های  او  متوجّه  قوم  عرب 
 است. »اخوان  با  وقوع  کودتا،  راهی  زندان  شد  و  بعد  از  آزادی  از  زندان،  روحیۀ مقاوم  خود  را  
از  دست  داد  و  به  ناامیدی  گرایید؛ به گونه ای  گویا  حضور  استعمار  و چیرگی  آن  را  پذیرفت  و 
 بعد  از  آن  اشعارش  رنگ  اندوه  گرفت  و  صراحتاً  اعلام  کرد  که  از  یأس  می گوید«)نوربخش، 

.)176 :1398
 لازم به ذکر  است که »دشمنی  و  کینۀ   اخوان  به  قوم  عرب،  یک  کینۀ   ایستای  به  میراث 
 رسیده  است  نه  کینۀ اندیشگی  و  پویا،  او  عرب  را  دقیقاً و  برای  همیشه  همان  عرب  هزار  و 
 پانصد  سال پیش  می داند،  که  بر جای  مانده  است  و  تکان  نمی خورد.  یک ملّت  واحد  یکپارچه، 
 بدون  کمترین  تغییر  قشری،  طبقاتی،  ملی، تاریخی،  اجتماعی  و  سیاسی:  بدخون،  بدنژاد، 

 فاسد  بالذات. «
 )محمدی آملی ،1380: 177(.

مهدی اخوان  می گوید:  »بعضی  به  من  ایراد  می کنند  که  چرا  تو  خونت  با  عرب ها  صاف 
 نمی شود،  عرب ها  به  قول  قرآن کریم  در  نفاق  و  کفر،  بدترین  و  سخت ترین  و  شدید  ترینند 
)به اعتبار: الاعراب  اشد  کفرا  و  نفاقا(  اینکه  دیگر  من  نمی گویم،  قرآن کریم  گواهی  می دهد.  
ملاحظه  می فرمایید !  حتی  تن  نمی دهد  به  اینکه  شاید  بشود،  این  بد نژادان  را  قدری  اصلاح 
 کرد  و  از  تیره روزی  نجات شان داد. «)کاخی،1385: 81(. بسیاری  از  تحلیل گران،  حتی گرایش 
 شاعر  را  به  دین  اجدادی اش  یعنی؛  آئین  بهی )دین زرتشتی(  نشأت  گرفته  از  همین  تعصبات  
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افراطی  می دانند. »فکر  و  ذکر  اخوان  در  اغلب  شعرهایی  که پس  از  سال 1332 شمسی گفته، 
فریاد  و فغان  و  دشنام  و  نفرین  و  ناله  و  نوحه  بوده  است.  او در  این  دوره،  انتظار  می کشد  تا 
 کسی  بیاید  و  او  را  و  فرهنگ  و  تاریخ  و  جامعه اش  را نجات  دهد و  وقتی  می بیند  از  هیچ  سوی 
 خبری  نمی آید،  خود  به  یاری  خود  بر می خیزد.  به  قول صاحب آواز چگور، »خود  برای  ماهی 
 سرگردان  و  بی آرام  خویشتن  آب  و  چشمه سار  مقدس  آفریدم.  به  یاری  حس  و  حال  و  هوش  
و  خرد  و  خیال  خویش،  چنین  کردم  و  البته  اکنون  این  ظهور  و  بعثت  در  اندرون  خودم  و  فقط  
برای  خودم  است.  من  زرتشت  و  مزدک  را  در  دل و  دنیای  خویش  آشتی  دادم،  گرد  هم  آوردم  

با  پند  و  پیغام هایی  که  از  بودا  و  مانی گرفتم. «)محمدی آملی، 1380 :178 (.
2- 1- 2- وطن یا غم غربت

موضوع وطن و عشق به آن، پایۀ اشعار حماسی ایران بوده است و »اصولاً انگیزۀ اصلی 
ایرانیان کهن در نقل و تدوین خاطرات فخرآمیز ملّی خود، در وطن دوستی آن ها نهفته 
است و همین علاقه، منجر به سرایش شاهنامه های متعدّد شده است.«)صفا، 1374: 165(.

از پربسامدترین مؤلفّه های نوستالژی در شعر نادرپور، غم غربت است. »واژۀ غربت، با 
بسامد 27 بار در اشعار نادرپور به کار رفته است که دال بر دوری از سرزمینی است که وی 

در 20 سال پایانی عمر خود از آن دور شد.«)خلیلی جهانتیغ، 1389: 47(.
نوستالژی وطن در بیشتر اشعار وی به ویژه در مجموعه های»زمین و زمان« و »خون و 
خاکستر« دیده می شود. نادرپور در شعر »و نیز ... و نیز ...« اگرچه ونیز زیبا و شگفت انگیز را 
برای کوچ و زندگی خود انتخاب می کند؛ امّا در آن سرزمین همچنان غم دوری وطن، دلش 
را آزرده است و به یاد وطن و زادگاه خود، پریشان خاطر و بی خواب و آشفته احوال است: »اگر 
ز نیش نگاه ستارگان شب ها/ »و نیز« را سرخفتن نیست/ منم که چشم به ستاره می دوزم و 
تا سپیده برآید: ستاره می شمرم/ منم که دل در دریای بیکران، چون او: جزیره های پراکنده 
پریشانم/ وزین قلمرو تاریک درنمی گذرم/ منم که تیره تر از آسمان طوفانی/ به یاد خاک 
دل افروز آفتابی خویش/ در آسمان سحر دل به گریه می سپرم.«)نادرپور:1382، 952(، وی 
در شعر »شب آمریکایی«، غربت را همانند»تبعیدگاه« خود دانسته است و آن را »جهنمی 
به زیبایی بهشت« می خواند؛ بهشت زیبایی که برای شاعر دور از وطن، پر از درد و غم و 
حسرت است و برای او جهنمی غمناک ساخته است: »تبعیدگاه من/ شهری است برکرانۀ 
دریای باختر... / من از نسیم سرد خزان بوی خاک را / همچون شراب تلخ/ هر دم به یاد 
خانه ویران مادری/ می نوشم و گریستن آغاز می کنم.« )همان-944، 942(، نادرپور در شعر 

»زمزمه ای در شب« سیل آسا از غم غربت خود می نالد.
»اگر سرچشمه های اشک عالم را به من ببخشند/ و یا ابری به پهنای زمین در من فرود 
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آید/ اگر آن اشک سیل آسا/ ره پنهانی دل را به سوی دیده بگشاید: / لهیب درد خاموش مرا 
تسکین نخواهد داد/ غم تلخ مرا از خاطرم بیرون نخواهد برد... «)همان 921(.

 «اخوان در سال 1327ه.ش که تازه براي سکونت به تهران آمده بود، به غیراز سختی هایی 
که در شهر با آن مواجه بود، اندوه غربت و دشواري زندگي در شهري نا آشنا و بی رحم، از 
عواملي بود که او را وا می داشت تا بیشتر از زادگاهش یاد کند. اخوان این احساس خود را در 
شعري به زیبایي بیان می دارد. او خود را در دام بلا افتاده ای می داند که از یار و دیار خود 

دورگشته است»)امیري، نعمتي، 1390: 78(.
افتاده ام بلا  در  بگویم  می خواهی  راست  افتاده ام جدا  خود  دیار  و  یار  از  که  تا 
افتاده ام القرا  تفته ای ام  زمین  بر  از بهشت عدن همچون رهنوردی تشنه لب

 )اخوان، 1375: 109(
اخوان معتقد است کـه شعر شاعر باید به گونه ای باشد که انسان و مـحیط و تـأمّلات در 
این دو، پر باشد.»به اعتقاد من آنچه مهم است اتکا به زمین و انسان است و ریشه داشتن در 
خاک، خاکی انسانی، والسلام«؛ او معتقد است که انسان نباید گذشته های درخشان خود را 
رها کند و به امور زودگذر، دل خوش شود. »باید بـه امری مقدس و بزرگ و خیال می کنم 
شاید عالی و بشری ایمان داشته باشم، این ایمان به منزلۀ آب دریا و رود چشمه ساری است 
که من ماهی بی آرام، آن آبم...«؛ وی به این نکته پایبند است که »در عالم هنر، گام های 
مطمئن و ماندنی را کـسانی بـرمی دارند که بدانند جای گام قبلی شان کجا بوده و جای گام 

بعدی شان کجا خواهد بود.«)کاخی،1370: 744(.
عشق و علاقه به ایران و مظاهر آن تا آخر عمر، در خون و رگ اخوان، عجین شده بود؛ 
قصیدۀ معروف »تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم« که در آخرین مجموعۀ وی، با همین 
نام چاپ شده در حـقیقت، نشانه و نـمونه ای کامل از پایبندی وی به ایران، در اواخر عمر 
می باشد. اخوان در ذیل همین قصیده نیز گفته »باری بگذر که جهان جای گذشت اسـت و 
گـذرگاه...مسأله ایـن است که من می گویم ایران دیروز و امروز را دوست دارم، حب الوطـن 
دارم، حق شناس مادرم، خاکم، سرزمینم و فرزندان بزرگش هستم، همین، والسلام.«)اخوان، 

.)743 :1371
2- 1- 3- ملی گرایی

نادر نادرپور سرزمین مادری خود را، دیار دور، گهوارۀ دیرین، خاک بی همتای یزدانی 
و سرزمین زرتشت و مانی به حساب آورده و حتّی در حسرت وزش نسیمی و بویی از وطن 
مادری خود است: »نسیم از دیار خویشتن بویی نمی آ رد/ در اقلیم غریبانم، نسیم آشنایی 
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نیست/ کجایی ای دیار دور، ای گهواره دیرین، که از نو تن به آغوشت سپارم در دل شب ها : 
به لالایی نسیمت کودک آسا دیده بربندم/ به فریاد خروست دیده بردارم ز کوکب ها/ سپس 
صبح تو را ببینم که از بطن سحر زاید/ دیار دور من، ای خاک بی همتای یزدانی/ خیالت در 

سر »زردشت« و مهرت در دل »مانی« ... )نادرپور، 1382: 924(.
وی در شعر »آن پرتوی سوزان جادویی«، غربت را سرزمین ناشناسان، خاک بی باران، 
خواب هول انگیز، غریبستان، اقلیم بیگانه و وطن را دیار آشنایی ها و سرزمین مادری خوانده 
است. امّا قطار بادپیمایی که از اقطار نامعلوم می آید/ آواره ای را از دیار آشنایی ها/ با خویش 
می آرد به سوی این غریبستان/ من میهمان تازه را هشدار خواهم داد/ که این سفر: آهنگ 
برگشتن نخواهد کرد/ وان دل که با او هست: در اقلیم بیگانه/ تسکین نخواهد یافت، یا 
مسکن نخواهد کرد/ او نیز چون من، در شب غربت تواند دید/ کان پرتو سوزان جادویی/ 

کز خاوران بر سرزمین مادری می تاخت: از باختر، آغاز تابیدن نخواهد کرد )همان:907(.
دیار  این  می نالد:»در  غربت  دیار  از  ایران  یاد  به  بهاران«  آستان  »بر  شعر  در  نادرپور 
غربت ای دل نشان ره ز چه کس پرسم؟/ که همچو برگ زمین خورده، اسیر پنجۀ طوفانم/ 
کجاست باد سحرگاهان که در صفای پس از باران/ کند به یاد تو ای ایران/ به بوی خاک تو 
مهمانم.«)همان:844( برخی از غم نامه های وطنی نادرپور، ناظر به یاد ولایت محل سکونت 
و زادگاه اوست و گاهی نیز وطن در مفهوم وسیع تر آن؛ یعنی وطن ملّی به کار رفته است.

شوونیستی  به  بیان  و   با  نگرشی  باستان گرایانه   در  آن   یکی  از  شعر های  نادر پور  که  
 دیدگاه های  خود  پرداخته  است،  شعری  است  با  مفهوم  پارادکسی  با  نام »طلوعی  از  مغرب « 
مهر«، »در   تصویر  شده  است  که »زادگاه   ایران  باستانی   دور،   گذشته های   در  این  شعر  در  
جلوه گاه  آتش زرتشت«، »ملک  بی غروب « و »آشیان  کهنۀ  سیمرغ « بوده  است،  اما  ا کنون: 
»بعد  از  طلوع  خون،  خبر  از آفتاب  نیست / مهتاب  سرخی  از  افق  شرق/  بر  چهره های  سوخته  

می تابد  و ز آفتاب  گم شده  تقلید  می کند.«                                                   )نادرپور ، 1381 :127(.
از  متعصبانه ترین  شعرهای  باستان گرایانۀ  نادر پور  که  در  آن  شاعر،  آشکارا  به  ضدیتّ  و 
 جبهه گیری  در  مقابل  قوم  عرب  برخاسته،  شعر »در  اینجا  و  آنجا « است.  شاعر  در  این  شعر، 
 عنوان  می دارد  که  »فرهنگ  قمری  اسلام  عربی  به  تمدن  خورشیدی  ایران،  یورش  می برد  و  
همه چیز  را  در  خون  می شوید.  تصویر  اعراب  وحشی  و  بیگانه  و  دشمن  تمدن  باستانی  ایران، 
 بار  دیگر  در  شعر »در  اینجا  و آنجا«)1362( تکرار  شده  است.  با  این  تفاوت  که  ماه  ناپدید 
 شده  در  تاریکی  مطلق  فرو رفته  است.  در  این  شعر  با  ناپدید شدن  خورشید  و باد  آمدن  ماه، 
 بهار )که  در  این  شعر  نماد  تمدن  باشکوه  ساسانی  و  ایرانی است(  رفته  و  زمستان )که سمبلی 
 از  استیلای  حکومت  اعراب  بر  این  سرزمین  است(  با  شب های  طولانی  و  سردش،  بر  همه جا 
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 مسلطّ  شده  است.  عمر  در  برابر  یزدگرد  نگون بخت  پیروز  شده  است  و  خورشید  تنها  در  تصوّر  
زنان  باقی  مانده  که  اکنون  مثل  بادیه نشین ها  زندگی  می کنند.  نادرپور  در  این  شعر،  تأسیس 
 جمهوری  اسلامی  را  با  پیروزی  عرب  بر  امپراطوری  ساسانی  در  قرن  هفتم،  مقایسه  می کند 
 و  به  ثمر  رسیدن  این  دولت  را  ادامۀ  شکست  فرهنگ  ایرانی  در  برابر  عرب  تشنه  به  خون 
 می داند.  در  دیدگاه  نادرپور،  اسلام  دینی  است  بر اساس  »آئین عرب « و  ایرانیان  مسلمان  نیز 
 در  حال حاضر،  مردمی  بدوی  و  جاهل  هستند  و  می گوید  که  شاید  این  همان  عرب  جاهل  
است  که  حتی  ماه  را  فراری  داده  است.  اشعار  نادرپور )به ویژه  در  سروده های  باستان گرایانه 
 و  شوونیستی اش(  هم  موضع  ضدّ ّ عرب  دارد  و  هم  ضدّ  اسلام ؛  زیرا  او  اسلام  را  هم  به  خاطر 
 عربی  بودنش  و  هم  به  خاطر  ماهیت  خودش ) مقصود  تمایلات  غرب گرایانه  و  شاید  سکولار  یا  
دیالکتیکی  شاعر  است ( محکوم  می کند . در  این  اشعار  عرب ها، جاهل،  وحشی  و  غیر  انسان-

 اند  و  فرهنگ  آنها  یک  مشت  تصاویر  غیر منطقی  از  خون  و  ماه  است.  از  نظر  او  اسلام،  دینی  
است،  مناسب  عرب،  ولی  نه  برای  ایرانیان  با  تمدّن  روشنگر  که  نمادهای  فرهنگ شان،  آتش 

 زردتشت، خورشید  و  بهار  است« ) همان:86(.    
اخوان  در    شعر سنگستان چه  به  لحاظ  ساختار  زبانی  از  جمله  گزینش  واژگان  کهن  و 
 چه  به  لحاظ  مفهومی،  سعی  دارد،  تعلق  خاطر  خود  را  به  گذشته های  دور  این  سرزمین  نشان  
دهد.  از  این  روست که  تمام  آرزوهای  فرو خفتۀ خود  را  با  زبانی  نمادین  در »خفتگاه  مهر و  
ماه«- که  ایهامی  دارد  به  آئین  میترائیسم ) آیین  و  اعتقادات  قبل  از  اسلام(-می بیند. » اگرچه 
) ایران  فسرده  و  خاموش( گرفتار  سنگی  و  فسردی  بیداد  زمانه  و  جفای   اخوان   سنگستان  
انیرانی  ستم پیشه  گشته  است،  با  این همه،  امید  دارد  که  سرود  »آتش  و  خورشید  و  باران « 
در  فضای  سنگستان  ایران  طنین انداز  شود.  او  همچون  دیگر  میهن پرستان  سرخوردۀ  این 
سرزمین  که  سربازان  سنگی اش  را  خاموش  می بیند  و  با  وجود  برآوردن  سخن های  دلیرانه  و 
 امید بخش،  پاسخی  نمی شنود،  برخلاف  میلش،  ناگریز  نغمه های  یأس  و  ناامیدی  سر  می دهد 
 و  می پندارد  که  جستجوهای  او  دیگر  پوچ  و  بیهوده  خواهد  بود  و  دیگر  زال  زری  پیدا  نخواهد 
 شد  تا  پر سیمرغ  را  بسوزاند  و  یاریگر  پنهان  را  به  یاری  بخواند.  به  همین  دلیل  است  که  در  
چنین  شرایطی  انتظار  ظهور  »هفت  تن  جاوید  ورجاوند « را  ندارد.  او »شهزادۀ شهر  سنگستان « 
را  اسیر  شهر  نفرین شده ای  می بیند  که  ساکنان  آن همه  از  جنس  سنگند؛  لذا  چاره  را  در  آن  
می داند  که  دخمه ای  برای  او  پیدا  کنند،  اما  دریغ  و  صد افسوس،  دخمه ای  که  »درخورد « 
این  تنهای  بدفرجام  باشد،  نمی توان  جست.  اگر  شاعر  در  شعر »قصۀ شهر سنگستان « اظهار 
 دل مردگی  و  ناامیدی  می کند  و  آرزو  می کند  که  ای  کاش  حریق  یا  سیل  و  آواری،  بنیان 
را،   آتشگه  خود   »فروزان آتش «  که  بدان  جهت  است  کند،   ویران   شوم  را   سنگستان    این  
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به  داخل  چاه   ریگ ها  در  وجود  انداختن   است  که  با   هم  بدان  دلیل   و   می بیند   خاموش  
 امید  گشودن  گره کار  )بنا  بر  رسم کهن ایرانیان(  به جای  برآمدن  آب  از  چاه،  دود  تیره ای  سر  
می کشد ؛  دود  تیره ای  که  گویی،  نفس های  سهمگین  و  سیاه  دیو  اهریمن  خوبی  است  که 
 به جای  ایزدپاک،  بر  سرزمین  اهورایی اش  مسلط  گشته  است  و  به  گواه  بند  آخر  شعر،  این 
 دیو  سیاه کار،  کسی  نیست  جز  همان  ترک  و  تازی  و  فرنگ  دیو  صفت  که  شاعر  پیوسته  لعن 
 و  نفرین  خود  را  نثار  آنان  می کند.  اکنون  شرح  این  قصه  تلخ  را  که  گاه  به  تلویح،  و گاه  به طور  
آشکار  با  اندیشه های  شوونیستی  همراه  است  و  البته  به تندی  برخی  از  شعرها  و  نوشته های 
 دیگر  شاعران  نیست.«)همان: 157  (، اخوان در این رابطه  می گوید: »دو تا کفتر/ نشسته اند 
روی شاخۀ سدر کهن سالی/ که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر./ دو دلجو 
مهربان با هم /. دو غمگین قصه گوی غصه های هر دوان با هم./ خوشا دیگر خوشا عهد دو 
جان هم زبان با هم./ دو تنها رهگذر کفتر./ نوازش های این، آن را تسلی بخش،/ تسلی های 
آن، این را نوازشگر./ خطاب ار هست: خواهر جان،/ جوابش: جان خواهر جان/. بگو با مهربان 
خویش، درد و داستان خویش./ نگفتی، جان خواهر! این که خوابیده ست اینجا کیست؟/ 
ستان خفته ست و با دستان فروپوشانده چشمان را،/ تو پنداری نمی خواهد ببیند روی ما 
را نیز کورا دوست می داریم./ نگفتی کیست، باری سرگذشتش چیست؟/ پریشانی غریب و 
خسته، ره گم کرده را ماند./ شبانی گله اش را گرگ ها خورده./ وگرنه تاجری کالاش را دریا 
فروبرده/ و شاید عاشقی سرگشتۀ کوه و بیابان ها/ سپرده با خیالی دل/ نه ش از آسودگی 
راهی  اگر گم کرده   / دامان ها  و  و دشت  کوه  و  دریا  پیمودن  از  اش  نه  آرامشی حاصل/ 
بی سرانجام است/ مرا به ش پند و پیغام است،/ مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست؟/ 
مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟/ زمین گندید، آیا بر فراز آسمان کس نیست؟/ 
گسسته است زنجیر هزار اهریمنی تر ز آن که دربند دماوندست/ پشوتن مرده است آیا؟/ و 

برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سیاهی کرده است آیا؟«)اخوان، 1362: 119(.
اخوان  ثالث  در  ادامۀ  تفاخر هایش  به  گذشتۀ سرزمینش؛  ایران  پیش  از  اسلام،  از  اینکه 
 خود  را از  سرزمین  طوس )ایران( و  دوستدار  دین  زرتشت  می داند  و  از  نژاد  ترک  و  تازی 

 نمی باشد،  برخود  می بالد  و  می گوید :
  من طوسیم و محب زردشتم                       نه تازی و نه ترک زین جمله

                 )اخوان، 1375: 126(
اخوان  گمان  می کرد،   می تواند  بدین  ترتیب  رسالتش  را  به تاریخ  و  مردم  خویش  ادا  
کند.  در  ابتدا  که  چنین  آیینی  را  پدید می آورد،  مایل  است  مانیفست  آن  را  برای  همۀ   مردم 
 اعلام  کند.  اما  ایمان  اخوان  نیز  به  این  آیین،  بر اساس  یک  تجربۀ  دینی  نیست،  او  وقتی  به 
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 بن بست  می رسد،  راه  نجات  را  پناه آوردن  به  زرتشت  و  مزدک  می پندارد ، ا گر چه  در  بیشتر 
 اوقات،  سخن  او رنگ  طنز  و  شوخی  به  خود  می گیرد . پس  از  مدتی،  اخوان  درمی یابد،  آنچه 
 که  او  گفته  است  از  سوی  مردم  با  اقبال  مواجه  نشده  است، از  این  روست  که  باور  می کند 
 که  او  »تنها  پیامبری  است  که فقط بر خود،  مبعوث  شده  است. « و  یارانی  و  اصحابی  بر گرد 

 او  نیستند.
چنین  رویکردی  از  دید  روان شناسی،  رویکردی  آگاهانه  نیست،  شاید  بتوان  گفت  در  این 
 خصوص  اخوان  می خواهد  به  زبان  دیگری  اعتراض  کند  و  همه  چیز  را  به  تمسخر  بگیرد. 
 چاووشی  خوان  این  کاروان  بی مسافر،  در  تئوری  خود  می گوید:  »من کسی هستم که  زرتشت 
 و  مزدک  را  آشتی  دادم.  اقتصاد  و  جامعه شناسی  و  بنیاد  زیرین  اجتماع  مزدکی،  اخلاقیات  
و  اعتقادات  به  دنیای  زیرین  و  بنیادهای  زیبای  افسانگی  و  اساطیری  برین  و  اورمزد  دادار  
آفریدگار،  ایزدان  و  امشا سپندان  و  غیره،  اینها  هم  زرتشتی،  زهدیات،  پرهیزکاری ها  و  پاره ای  
اخلاقیات  هم  مانوی  و  بودایی  و السلام  و  نامه  تمام. «)محمدی آملی:173(؛ اما  بیش از  آن که 
 تفکّری  بر  پشت  این  نظریهّ  باشد.  احساسات  انسانی  نومید  و  شکست خورده  است  که  این  

نظریهّ  را  شکل  می دهد . 
2- 1- 4- اعتقادات شونیستی

دیگر  شاعران  شوونیست،  تحت  تأتیر  اندیشه های  باستان گرایانۀ   نادرپور  همانند 
 متعصبانه،  در  برابر  تعلقات  و  اعتقادات  دینی  روزگار  خود  به ویژه  روحانیت  شیعه،  جبهه گیری 
 سرسختانه ای  از خود نشان داده است.  »او  همیشه  با  در  نظر داشتن  تاریخ  سیاسی  داخلی 
 ایران  از آغاز  قرن،  به منظور  کاهش  تأتیر  روحانیت  شیعه  در  جامعۀ  ایران،  احساسات تندی 
 نسبت  به  شیعه  و  روحانیت  شیعه  داشته  است.  دستاورد های  نهضت  مشروطه  در  نظر  نادرپور، 
زندگی  ایرانیان  شیعۀ  دین گریزی  بر    دولایه  داشت.  یکی  توسعۀ  حس  ملی گرایی  و  آغاز  
 دوازده امامی  از  نظر  او  خرافی ترین  مذهب  اسلامی  بود  و  مانیفست  خانئانه اش  روزهای  عزا، 
 زنجیر زنی،  پرستش  و  امثال آن  را  شامل  می شد.  او  اعتقاد  دارد  که  ایرانیان  تشنۀ  برابری  و  
برادری  مزدکی،  در  پایان  دورۀ  ساسانی  به  اشتباه،  به عنوان  راه  رهایی  از  ظلم  و  جور،  اسلام  را  
پذیرفتند.  ایرانیان  با  تصوّر  این که  اسلام  چنین  ارزش هایی  دارد،  فریب  خوردند« ) همان:84(.

شعر  نادرپور  به  همان  نسبت  که  به  خاطر  زبان  و  تخیّل  قوی -اش  پیش  از  این  مورد 
به  دلیل  انقلاب 57،   تحسین  دیگران  قرار  گرفت،  به  همان  نسبت  در  شعر  متعهّد  قبل  از  
 نداشتن  تعهّد  سیاسی  و  اجتماعی  لازم ، پیوسته  مورد  انتقاد  و  سرزنش منتقدان  قرار  داشت  
و  به  گمانم  هیچ کسی  نخواهد  توانست،  حالت  انفعالی  و  سازشکارانۀ  او  را  در  برابر  حکومت  
پهلوی  فراموش کند . »نوشته های  او  پس  از  تأسیس  نظام  جمهوری  اسلا می  باعث  تغییر  در 
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 فرم  و  صرا حت  بیان  در  مورد  مسائل  اجتماعی  و  سیاسی  شد  و  شعر  او  را به  شعر مدرن  و 
 امروزی  بدل کرد.  با  این  که  او  در  صف  مخالفان  رژیم  پهلوی  قرار  نگرفت، برخلاف  بسیاری 
 از  روشنفکران ) سکولار  و  حتی( لائیک  که  به  حمایت  از ) آیت الله( خمینی  پرداختند،  هیچ 
 تمایلی  به  مکتب ) آیت الله( خمینی  نداشت  و  از  آغاز  به  کنه  شخصیت  او  پی برده  بود.  به 
 عقیدۀ   او  انقلاب  خمینی  نتایج  منفی  و بنیادین  و  ماندگار  در  فرهنگ  ایران  به  بار آور  خواهد 

آورد «)بلوندل سعد،  1382: 82(.
 نادر پور، مانند  دیگر  نویسندگان،  اسلام  را   از  موضع  اگزیستانسیالیست  رد  نکرده است.  
بلکه   دشمنی  او  با  اسلام  از  موضع  ملی گرایی  غیر  مذهبی  است  که  اسلام  را  بیگانه  و  دشمن 
 ارزش ها  و  فرهنگ  واقعی ایران  پارسی  می داند.  در  اندیشه های  شوونیستی، نادرپور،  اسلام 
 فقط دشمن  ملی گرایی  ایرانی  و  غیر  مذهبی  نیست،  بلکه  به  اعتقاد  او،  بین  روح  و  جان  ایرانی 
ارتباط  در  جایی   دارد.  نادر پور  در  همین   اسلامی،  تضادی  بنیادی  وجود    و  درک  و  تصور  
می گوید:  »بی شک  اسلام  نیز  مانند  ادیان  دیگر  نه  ملیّت  می شناسد  و  نه  مرز . اسلام  دینی 
 جهانی  است  و  به منظور  تحقق  به  ارشاد  ربانی،  خود  را  از  تمامی  محدوده ها؛  تا  زمانی  که 
 خلاف  جاه طلبی های  جهانی اش  نباشد،  می گذرد.  با  وجود  این  پیش  از  هر  دین  دیگری  به 
 یک ملتّ  تعلق  دارد.  مردم  عرب  و  سرزمین  عربستان،  پیامبر  و  کتاب  مقدس  و  زبان  و  آئین  
آن،  گواه  این  مطلب اند . با  وجودی که  اسلام ، دینی  جهانی  است،  بعدها  به  یکی  از  پایه های 
 استوار  ضدّ  ناسیونالیستی  عرب،  بدل  شد.  چرا  که  این  دین  با  ملیت های  مختلف  به ظاهر  
متفاوت  از  در  مخالفت  در نیامد  و  عمیقاً  با  آنها  متحد  شد.  البته  در  مورد  ایران،  وضع  کمی 
 فرق  دارد.  اگر  وقایع  تاریخی  روح  ملت  ایران  را  به  اسارت  نمی گرفت،  ملت  ایران  به  سبب 
 وجود  سرچشمه های  دینی  کهن  خود  و  زبان  هندی  و  ایرانی،  از  پیوستن  به  جهان  اسلام 
 امتناع  می کرد؛  بنابراین،  این ملتّ  خود  زبان  داشت.  تجزیه  و  تحلیل  این  عوامل  نشان  می دهد  
که  ادبیّات  فارسی  از  زمان  آغاز  تجدید  حیات  خود  پس  از  فتح  اعراب  تا  امروز،  علی رغم  ظاهر 
 اسلامی اش  فقط  نمادی  از  برخوردهای  دائمی  میان  درک  و  تصوّرات  این  مذهب  و  روح  ایرانی 
 است،  تعارضات  متعدّد  و  متناقض  همگی  به  سوی  یک  نقطه  پیش  رفته اند: استغفار «)همان: 
89 ( آن چه  در  شعر  نادرپور  رخ  می نمایاند،  مخالفت  او  با  اسلام  به عنوان  نقطۀ مقابل  ایرانی گری 
 است  و  این  همان  چیزی  است  که  ما  از  آن به عنوان  نمونه هایی  از  اندیشه های  شوونیستی 
 شعر  او  یاد  می کنیم.  در »خطبه های بهاری « تصویر  سنتی  اسلام،  مسیحیت و  یهود  را،  از  نو  
می آفریند  و  آن ها  را  به موتیف های  نوروز  و  فرهنگ  پارسی  بدل می کند،  »بهار  ایرانی،  همان  
مسیح، است: که  مردگان  نباتی  را /   به  یمن  معجزه ای،  اشک  زندگان  کردی/   نهاد  لاغر  بیمار 

 را  شفا  دادی/ درخت  پیر  زمین گیر  را  جوان  کردی  .«)همان:86(
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در  این  شعر  او  از  ایرانیان تصویر  مثبتی  می سازد  و  آنان  را از »قبیلۀ  خورشید « می نامد 
 که  نشان دهندۀ  استفادۀ  ایرانیان  از  تقویم  خورشیدی  است.  البته  چنین  تصاویری  هرچند  با 

 شعف  کم تر  در  دیگر  اشعار  او  بازهم  تکرار  شده  است. «)همان: 84(
 یکی  از  شعرهای  نادرپور  که  در حقیقت  برآمده  از  اندیشه های  شوونیستی  پنهان  اوست  و  
در  آن  شاعر  ضدیت  و  دشمنی  خود  را با  دین  اسلام  و  روحانیّت  شیعه،  صریحاً  اعلام  می کند، 
این  شعر،  شهر  قم،  شهری  مرده،  مرداب گونه  و  در حال  گندیدن   شعر »قم « می باشد.  در  
 معرّفی  شده  است.  شهر  گدا پروری  که  از  هر گونه  شور  و  حیات بودن  و  شادمانگی،  تهی  شده  
است،  »شهری  که چندین هزار زن/ چندین هزار مرد/ زن ها لچک به سر/ مردان عبا به 
دوش/ یک گنبد طلا/ با لک لکان پیر/ یک باغ بی صفا/ با چند تک درخت/ از خنده ها تهی/ وز 
گفته ها خموش/ یک حوض نیمه پر/ با آب سبز رنگ/ چندین کلاغ پیر/ برتوده های سنگ/ 

انبوه سائلان/ در هر قدم به راه/ عمامه ها سفید/ رخساره ها سیاه.«)نادرپور،1335: 170(.
از  دیگر  سروده های  نادر پور که  در  آن  با  روحیۀ  ضدّ  عربی،  جهل  اعراب  پیش  از  اسلام  را 
 به  تصویر  درمی آورد  و  از  این  طریق  آنان  را  مورد  سرزنش  قرار  می دهد  »شعر  شام  باز پسین « 
است: »ما گور  دختران  فضیلت  را / مانند  تازیان  بیابان گرد /در  شوره زار  جهل  و  جنون  کندیم  

«)نادرپور، 1382 :70(.
 مهدی اخوان هم  در  این  دوره  درصدد آن  است  تا  از  بیگانه،  رهایی  یابد.  غرب  و  عوامل  آن 
 در  داخل  کشور،  هیچ یک  نمی توانند  او  را  و  قوم  و  قبیله اش  را  نجات  دهند.  بهترین  پناهگاه ، 
روی  آوردن  به  آیین  پدری  است.  رویکرد  او  به  ایران  و  ایرانی،  رویکردی  شوونیستی  است.  
او  درد  ایرانی  بودن  دارد؛  اما  آن قدر  افراطی  عمل  می کند  که بیشتر  شکل  تعصّبات  قومی  به  
خود  می گیرد. چون  در  پشت  این  آیین،  تفکّری  نبود  و  اخوان تنها بر  پایۀ عواطف  اجتماعی 
 خویش،  چنین  آیین التفاطی  را  شکل  می دهد.  او  معتقد  بود  که  هر چه  ایرانی  است،  اهورایی  
است  و  هر چه  غیر ایرانی،  اعم  از  عرب  یا  غرب،  اهریمنی  و  شیطانی  است.  از  این  رو  کسی 
 از  نظریۀ   اخوان ، دفاع  نکرد.  چون  اخوان،  شاعر  با  احساسات  شاعرانه،  چنین  آیینی  را  کشف  

کرد،  یا  آفرید  و  خود  نیز  در  این  راه  ناکام  ماند ) همان:181(.
یکی  از  سروده های  اخوان  که  در  آن  به  زبان  سمبلیک،  اوضاع  و  احوال  محنت بار  تاریخ  
معاصر  ایران  به  تصویر  درآورده  و  در  آن  شاعر  با  یأسی  عمیق  و  حسرت  آلود  با  به  کار گرفتن  
عناصری  از  شخصیت های  شاهنامه،  قصۀ   غصه های  تلخ  و  مکرر  ایرانیان  را  در  برابر  انیرانیان 
 واگویه  می کند،  شعر  نسبتا ًً  بلند  »قصۀ شهر  سنگستان « است.  شعری  که  در  آن  شاعر  از  زبان 
 کبوتران  داستان،  که  در  این  شعر  حکم  راویان  قصه  را  دارند،  تصویر  شهریار  شکست خورده ای 
 را  به  نمایش  می گذارد  که  به واسطۀ  هجوم  اهریمنان  روزگار،  همه  چیز  را  از  کف  رفته  می بیند 
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 و  البته  عامل  تمام  این  بدبختی ها  و  فلاکت ها  را  خوی  اهریمنی  انیرانیان ) دشمنان  دیروزی  و 
 امروزی(  می داند،  غافل  از  آن که  ممکن  است،  قوم  خودش  به واسطۀ  سستی  و  غفلت هایشان  

در  این شکست ها  و  تیره روزی،  سهیم  بوده  باشند.
بر همین  اساس  شاعر  در جای جای  آثارش  با  نفرت  تمام،  اقوام  دیگر  را  از  دورترین  زمان  
تا  روزگار  معاصر  با  زبانی  تحقیر آمیز  به  باد  انتقاد  می گیرد.  مؤلف »آواز  چگور « در  نقدی  که 
 بر  اندیشه های  شوونیستی  اخوان  نوشته  است،  می آورد: »شهریار  شهر سنگستان « سر  در  غار 
 می کند  و  با  تاریکی  خلوت  سخن  می گوید.  او  همه  مصائب  را  به  علت  حضور  بیگانگان  در  
کشور  می داند  و  از  آن  به  نام  ستم های  فرنگ  و  ترک  و تازی  یاد  می کند.  این  تفکر  بر  ذهن  
از  گذشته  تا  امروز  حاکم  بوده  بسیاری  از  روشنفکران  و  صاحب نظران  عرصۀ  سیاسی  نیز  
 است.  تمامی  مصائب  و  بدبختی ها  را  به  گردن دیگران  انداختن،  یعنی  خود  را  نشناختن،  
چرا  بیگانگان  بر  ما  یورش  آورده اند؟  به راستی  علت  عقب ماندگی  و  توسعه نیافتگی  ما  ناشی  از  
بیگانگان  است  یا  آن که  ساختار  اقتصادی،  سیاسی  و  اجتماعی  از  گذشته های  دور،  سبب شد 

 تا  آنان  در  این  کشور  راه  یابند.«)محمدی آملی: 154(.
 اخوان در ادامه می گوید: »سخن می گفت با تاریکی خلوت/ تو پنداری مغی دل مرده در 
آتشگهی خاموش/ ز بیداد انیران شکوه ها می کرد/ ستم های فرنگ و ترک و تازی را/ شکایت 
با شکسته بازوان میترا می کرد/ غمان قرن ها را زار می نالید/ حزین آوای او در غار می گشت 

و صدا می کرد.«)اخوان، 1362: 25(
 این تصور   که  اگر  ایران  از  وجود نیروهای بیگانه خالی می شد،  ما  رستگار  می گردیدیم، 
 تصوّر  درستی  نیست.  در وجود  اخوان  نوعی  بینش  شوونیستی  وجود  داشته است،  بینشی  
که  همه  چیز  را  در »ایران پاک« می دید.  »در بند  ما  قبل  آخر  شعر »قصۀ شهر سنگستان«،  
اشاره  به  غار،  شهریار  شهر سنگستان،  مغ،  آتشگه،  انیران،  فرنگ  و  ترک  و  تازی  و  میترا  او  را  
به  سوی  نوعی  از  چکیده گویی  نمادی  می برد؛  ولی  متأسفانه  آن  را  )شعر  را(  غرق  در  نوعی  
ملی گرایی می کند.  یعنی  به جای  آن که  وجه  اشتراک  نمادین  یا  اساطیری  همۀ ملّت ها  را  از  آن 
 چکیده  گرایی نمادی  استنباط  کند   و  این  گاهی  جز  از  طریق  بیان  تضادهای  درونی  خود  یک 
ملتّ،  عملی  نیست- تمامی  جرم ها  را  به  گردن  فرنگ  و  ترک  و  تازی  می اندازد.  یعنی  اخوان  به 
 یک  ایران  پاک  اولیه،  که  سراپایش  خوب  بود،  اعتقاد  داشت  و گمان  می کرد  که  اگر  این  ایران  
دست نخورده  باقی  مانده  بود،  حتماً  ما  همه  رستگار  بودیم  و  اگر  امید  رستگاری  نیست،  به 
 این  دلیل  است  که  فرنگ  و  ترک  و  تازی  نگذاشته اند ؛ یعنی  از  این  بابت  اخوان،  اولاً در  وجود  
خود  ما  هیچ گونه  تضادی  نمی بیند،  ثانیا ً در  فرنگ  و  ترک  و  تازی،  هیچ  خوب  نمی بیند . ثالثاً 
 به جای  آن که  به  ما  به صورت  یک  تاریخ  نگاه  کند  که  در  طول زمان  ترکیباتش  به  هم  خورده، 
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 ذهنیت هایش  دگرگون  شده،  تا  آن که  به  مرحلۀ  امروز  رسیده  است،  به صورت  چیزی آلوده 
 نگاه  می کند  که  آلودگی اش  سراسر  زائیده  حرکت تاریخ  است.  این  تصور  که  هجوم  اقوام  و 
 فرهنگ های  آنها،  ما  را  آلوده  کرده  است  و  در  نتیجه  برای  ما  دیگر  امید  رستگاری  نیست،  از 

 یک  بینش  ضد  اسطوره ای  و  ضد  تاریخی  سرچشمه  می گیرد «)براهنی،1371، ج2: 389(.
 اشعار  شکوه آمیز  اخوان  در  این مورد  در  حقیقت،  ضدیتّ  و  ستیز  او  را  با  اقوام  بیگانه 
این  روزگاران  آشفته  برای  ایران  نابسامان،  می دهد.  آنچه  که  او  در   اعراب  نشان   به ویژه  
 پیشنهاد  می کند،  حفظ  و  تأکید  بر  عوامل  ایرانی  خالص  و  میراث  پیش  از  اسلام  ایران  است. 
 جهان بینی  سیاه  و  روشن  اخوان،  تحت  تأتیر  اصول  دو گانۀ روشنایی  و  تاریکی  زردتشت  است  
ناب  ایرانی  باستان  و  فرهنگ   یافته اند . هر آنچه  با  ایران   اهورامزدا  و  اهریمن  تجلی   که  در  
ناپاک  و    مربوط  باشد، روشن  و  زیباست؛  حال  آن که  هر  عامل  بیگانه ای  به خصوص  عرب،  
مخرّب  است.  اعرابی  که  از  نظر  شاعر ، همچون  اهریمنی  ویرانگر  به  غارت گری  این  سرزمین 

 پرداختند  و  به  تعبیر  جهانگشا  جوینی »آمدند  و  کشتند  و خوردند  و  بردند«:
مزدایی اهور  و  پاک  هرچه  زیبایی و  نیک  و  است  نغز  هرچه 
خورد و  خورد  است،  کشته  و  کشد  برد و  ببرد  اهرمن  کهن  این 

                    )اخوان، 1362 :222(
اخوان ثالث،  در  ضدیتّ  و دشمنی اش  با  قوم  عرب،  در  مقام  مقایسه  با  مردم غرب،  وجود 
اعراب را  از  فرنگی ها  ننگین تر  و  عین تر  می بیند  و  معتقد  است  که  حضور  شوم  آنان  در  این 

 سرزمین  از  حضور  غربیان  تباه کننده تر  است:
فرنگ نژاد  کند  تازی  ترک  رنگ هزاران  با  گرچه  زمان  این 
است تر  کننده  تبه  غم  کهن  این  است زننده تر  عرب  ننگ  و  گند 

                          )همان:229(
بیشترین  و  درعین حال  واضح ترین  مخالفت های  اخوان  با  نژاد  عرب،  همان گونه  که  بدان 
 اشاره  شد،  در  مقدمۀ »از  این  اوستا «ی  شاعر  آمده  است. اخوان  در  قسمت هایی  از  این  مقدمه 
عرب  بی شرم  دروغ زن  که   بار  است   و   بی بند   مزدک  اباحی    می آورد: »البته  مقصود  نه  آن  
 به وسیلۀ   مورخان  و  چاپلوسان  خود  به  ما  معرفی کرده  است  و  نه  آن  زرتشت  و  مانی  و  بودا  
که  به غلط و  دروغ  به  ما  شناسانده اند،  بلکه  مزدک هوشمند  شریف  بلند  فکر،  مساوات  طلوع« 

)اخوان ثالث،1362: 212 (.
ثالث گفته است:  اخوان  آملی در شرح زندگی و شعر  آواز چگور، محمدی  در کتاب 
و  ادب  در  حوزۀ ساختار  شعر   فرهنگی   »دشمنی  اخوان  در  این  نوشته ها  حتی  به  لحاظ  
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 گذشتۀ ما،  خصوصا ً شعر  که  اینجا  مورد  بحث  است،  نه تنها  از  لحاظ  فرم  و  قالب  و  وزن  و  قافیه 
 و  دستگاه  بدیعی آلوده  به  سنت های  شوم  و  بیماری های  وحشتناک  و  پلید  و  چرکین  عرب  
و  عربی مآبی  است،  بلکه  اغلب  آثار  شعری  این  هزار سالۀ   ایران  و  زبان  ملی  فارسی  از  لحاظ  
اساطیر  و  افسانه های  پس  پشت  شعر  نیز  زیر  تسلط قصص  سامی  و  عربی  و  اسلامی  است.« 

)محمدی آملی: 202(.
اخوان  در  ادامه  این  مخالفت ها  می گوید:  »اغلب و  قوالب  و  اقسام  شعری  ما  نیز  مأخوذ  و 
 مقتبس  از  عرب  است،  مثلًا  قصیده،  قطعه  و  غیره،  البته  در  این  قسمت  هم  پاره ای  تفاوت  و 
 تغییرها،  طبعاً  پیدا  شده  است؛  ولی  در  شعر  جدید  ما  به  قالب های  آزاد  بومی  و  محلی  و  خاصه 
 اشکال پیش  از  اسلام  نزدیک  شده ایم. «)همان:213  (. اخوان  در  نگاه  کلی اش  به  این  موضوع  
»ایرانیان  و  اعراب  را  از  دو  نژاد  مختلف  آریایی  برتر  و  سامی  پست  می داند  و  عرب  مسلمان  را 
 به  دلیل  نابود  ساختن  هویتّ  فرهنگی  و  زرتشتی  ایرانی،  نکوهش  می کند.  از  دیدگاه  اخوان،  
ذات  فردیتّ  ایرانی،  ناب  و  روشن  و  زیبا  است، در  حالی که  عرب  بیگانه، آن  را  آلوده  و  ناپاک 

 کرده  است. «)همان:213(.

3- نتیجه گیری
 با بررسی و مقایسۀ اشعار نادر نادر پور و مهدی اخوان ثالث و اندیشه های وطن پرستانۀ 

این دو شاعر وجوه اشتراک متعددی به چشم می خورد:
با بررسی اشعار مرتبط با وطن و اندیشۀ عشق ورزی به آن مشخص می گردد که درون مایۀ 
اصلی و رایج شعر نادرپور، اشعار مرتبط با وطن است به نحوی که در دهۀ سی و نیمۀ اوّل دهۀ 
چهل به عنوان محبوب ترین شاعر نوپرداز، تأثیر گسترده ای بر ذهن نوگرای جامعه داشت. 
نادر نادرپور در بسیاری از اشعارش، عشق به میهن را به صورت آشکار و نمادین بیان کرد، 
امّا به علت عدم سازگاری و عدم تحمّل شرایط متناسب با روحیّات خود، وطن گریزی را 

انتخاب نمود.
نادر پور برای یادگیری علم و دانش به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، 
فرانسه و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. نادرپور در آخرین سفر خود به نوعی با فضای جامعۀ 
وطن  مهر  ولی  بود؛  شده  غرب  فرهنگ جذاب  شیفتۀ  هرچند  پرداخت  مبارزه  به  ایرانی 

همچنان در دلش وجود داشت.
با بررسی اشعار اخوان هم مشخص می گردد که  در  بین  گویندگان  شعر  نیمایی،  هیچ کسی 
مانند او به این حد  به  فرهنگ  بومی  و  ملی  و  آب  و  خاک میهن خود،  افتخار نکرده است.  
عشق و علاقۀ اخوان  به  ایران  و مردم ایران  در  لابلای سروده هایش کاملًا به چشم می خورد 
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که  صد  البته  اگر  به دور  از  افراطی گری  باشد،  بسیار مورد پسند  و  قابل  ستایش است.  به  
همین  سبب  است  که  شاعر  هر  جا  موقعیتی  می یابد،  به صراحت،  از  هوّیت  ملی  و  داشته های 
 مادی  و  معنوی  سرزمین  اجدادی اش  دفاع  می کند  و  اعتراض  خود  را  علیه ظلم  و  بیدادی که 

 بیگانگان  در  حق  مردم  این مرز و بوم  روا  داشته اند،  اعلام می دارد.
موضوع وطن و عشق به آن، پایۀ اشعار حماسی ایران بوده است. از پربسامدترین مؤلفّه 
های نوستالژی در شعر نادرپور، غم غربت است. نوستالژی وطن در بیشتر اشعار وی دیده 
می شود. مهدی اخوان هم زمانی که براي سکونت به تهران آمد، به غیر از سختی هایی که در 
شهر با آن مواجه شد، اندوه غربت و دشواري زندگي در شهري نا آشنا و بی رحم، از عواملي 
بود که او را وا می داشت تا بیشتر از زادگاهش یاد کند. عشق و علاقه به ایران و مظاهر آن 

تا آخرین لحظات عمر، در خون و رگ اخوان، عجین شده بود.
دیار دور،  را،  مادری خود  نادرپور سرزمین  نادر  ملی گرایی،  اندیشه های  -در خصوص 
گهوارۀ دیرین، خاک بی همتای یزدانی و سرزمین زرتشت و مانی به حساب آورده و حتّی در 
حسرت وزش نسیمی و بویی از وطن مادری خود است. نادر پور در یکی از سروده های خود 
با  نگرشی  باستان گرایانه  و  شوونیستی  به  بیان  دیدگاه های  خود  پرداخته و در  این  شعر  در  

گذشته های  دور،  ایران  باستانی  را به تصویر کشیده  است.
اخوان  در    شعر سنگستان چه  به  لحاظ  ساختار  زبانی  از  جمله  گزینش  واژگان  کهن  و  چه 
 به  لحاظ  مفهومی، تلاش کرده است تا  تعلق  خاطر  خود  را  به  گذشته های  دور  این  سرزمین 
 نشان  دهد. به همین سبب  تمام  آرزوهای  فرو خفتۀ خود  را  با  زبانی  نمادین نشان داده است. 
اخوان  در  ادامۀ  تفاخر هایش  به  گذشتۀ سرزمینش؛  ایران  پیش  از  اسلام،  از  اینکه  خود  را از  
سرزمین  طوس )ایران( و  دوستدار  دین  زرتشت  می داند  و  از  نژاد  ترک  و  تازی  نمی باشد، 

 برخود  می بالد  و افتخار می کند.
در رابطه با اعتقادات شونیستی، نادرپور  همانند دیگر  شاعران  شوونیست،  تحت  تأتیر 
 اندیشه های  باستان گرایانۀ   متعصبانه،  در  برابر  تعلقات  و  اعتقادات  دینی  روزگار  خود  به ویژه 
 روحانیت  شیعه،  جبهه گیری  سرسختانه ای  از خود نشان داده است. -نادر پور، مانند  دیگر  
نویسندگان،  اسلام  را   از  موضع  اگزیستانسیالیست  رد  نکرده است.  بلکه   دشمنی  او  با  اسلام 
 از  موضع  ملی گرایی  غیر  مذهبی  است  که  اسلام  را  بیگانه  و  دشمن  ارزش ها  و  فرهنگ  واقعی 
اسلام  فقط دشمن  ملی گرایی  نادرپور،   اندیشه های  شوونیستی،  ایران  پارسی  می داند.  در  
 ایرانی  و  غیر  مذهبی  نیست،  بلکه  به  اعتقاد  او،  بین  روح  و  جان  ایرانی  و  درک  و  تصور  اسلامی، 

 تضادی  بنیادی  وجود  دارد.
 مهدی اخوان هم  در  این  دوره  درصدد آن  است  تا  از  بیگانه،  رهایی  یابد.  غرب  و  عوامل 
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نجات  دهند.  بهترین  را   و  قوم  و  قبیله اش   را   نمی توانند  او   هیچ یک   داخل  کشور،    آن  در  
 پناهگاه ، روی  آوردن  به  آیین  پدری  است.  رویکرد  او  به  ایران  و  ایرانی،  رویکردی  شوونیستی 
 است.  او  درد  ایرانی  بودن  دارد؛  اما  آن قدر  افراطی  عمل  می کند  که بیشتر  شکل  تعصّبات 
 قومی  به  خود  می گیرد. چون  در  پشت  این  آیین،  تفکّری  نبود  و  اخوان تنها بر  پایۀ عواطف 
 اجتماعی  خویش،  چنین  آیین التفاطی  را  شکل  می دهد.  او  معتقد  بود  که  هر چه  ایرانی  است، 
 اهورایی  است  و  هر چه  غیر ایرانی،  اعم  از  عرب  یا  غرب،  اهریمنی  و  شیطانی  است. با بررسی 
اندیشه های وطن پرستی در اشعار اخوان و نادر پور این نتایج به دست می آید که در شعر 
این دوره، وطن پرستی در سطح گسترده اي با ناسیونالیسم افراطی همراه است و در شعر 
این دوره، ستایش وطن با انگیزه ها و مقاصد سیاسی همراه بوده است و سروده هاي وطنی، 

در برانگیختن احساسات ملی و ضداستعماري تأثیر فراوانی داشته است.

4- منابع
1- اخوان ثالث، مهدی )1375(. ارغنون، چاپ دهم، تهران: مروارید.

2- __________ )1387(، تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم، چاپ چهاردهم، 
تهران: مروارید.

3- __________ )1385(، آخر شاهنامه، تهران: زمستان.
4- __________ )1362(. از این اوستا، چاپ ششم، تهران: مروارید.

تهران:  اهتمام مرتضی کاخی،  بیدار،  صدای حیرت   ،)1371(  __________  -5
زمستان.

ناشر  تهران:  ج ،    3 و  شاعری(،    شعر   )در   طلا  در  مس   .)1371( رضا   براهنی ،   -6
 نویسنده.

ترجمه   ایران،    غرب ستیزی  در  ادبیّات  معاصر    .)1382( جویا   بلوندل  سعد ،   -7
فرنار حائری ، تهران:  نشر کارنگ.

8- خلیلی جهانتیغ، مریم؛ علی دلارامی )1389(،»برخی از معانی رمانتیسمی در شعر 
نادرپور«، پژوهشنامه ادب غنائی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شمارۀ چهاردهم، صص 

.52-27
9- حجازی، بهجت السادات )1390(. »وطن دوستی در سروده های اخوان ثالث و ایلیا 

ابوماضی«، نشریۀ ادبیّات تطبیقی، ش 5، صص 99-73.
10- درستی، احمد )1381(، شعر سیاسی در دوره پهلوي دوم، تهران: مرکز اسناد 

انقلاب اسلامی.
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چهارم،  4، چاپ  ج  نو،  تاریخ تحلیلی شعر   .)1387( غلامحسین  بزرگی،  ده   -11
تهران: نشر مرکز.

12- رجایی، مژگان )1393(. وطن در شعر اخوان ثالث و محمود درویش، تهران: 
خاموش.

تهران:  فارسی،  نو  شعر  تفسیر  و  تحلیل  شرح،  محمدرضا)1383(.  روزبه،   -13
حروفیه.

14- زرقانی، سیدمهدی )1383(. چشم انداز شعر معاصر، تهران: ثالث.
15- شفیعی کدکنی، محمدرضا )1380(. ادوار شعر فارسی، تهران: سخن.

ج1، چ5،  فارسی،  نو  تحلیلی شعر  تاریخ   .)1377( محمد  لنگرودی،  16- شمس 
تهران: مرکز.

17- شمیسا، سیروس)1386(. سبک شناسی شعر، چاپ سوم، تهران: میترا.
18- صفا، ذبیح الله1374(، حماسه سرایی در ایران، چاپ ششم، تهران، فردوس.

)واژه نامۀ  اصطلاحات   فرهیخته  فرهنگ   .)1381( شمس الدین  فرهیخته،    -19
سیاسی  و  حقوقی(،  تهران:   زرّین.   

20- کاخي، مرتضي)1370(، باغ بی برگی، تهران: جمعي از ناشران.
21- _______ )1385(، صداي حیرت بیدار، چاپ دوم، تهران: مروارید.

22- محمدی آملی، محمدرضا )1380(. آواز چگور )زندگی و شعر اخوان ثالث(، 
تهران: نشر ثالث.

23- مختاری، محمد )1378(. انسان در شعر معاصر، تهران: توس.
24- میرعلی مرتضایی، معصومه سادات )1395(. »ظلم ستیزی در تعالیم امام سجّاد«، 

پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
25- نادرپور، نادر )1381(. صبح دروغین، تهران: نگاه.

26- نظری چروده، احمدرضا )1390(.»بازتاب اندیشه هاي سیاسی و اجتماعی در اشعار 
نادر نادرپور«، دو فصل نامۀ علمی تخصصی زبان و ادبیّات فارسی شفای دل، ش 5، 

صص 231-205.
27- نوربخش، سیده گوهر )1398(. »مؤلفه های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان 
ثالث«، فصلنامۀ علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی )دهخدا(، ش40، 

صص190-165.
28- _______ )1335(. چشم ها و دست ها، چاپ دوم، تهران: نیل.
29- _______ )1382(. شام بازپسین، چاپ دوم، تهران: مروارید.
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Abstract
The period of constitutionalism is the beginning of the arrival of many new ideas in the field 

of Persian poetry and prose. Thoughts that have entered Persian poetry from this period, 

although sometimes found in the history of literature in some way, but have their own form 

in constitutional literature and beyond. One of the most important of these ideas is the idea of 

patriotism or patriotic poetry, which, especially in the period of the constitutional period and 

the following years, dramatically took over the Iranian poetry space and most of the poets of this 

period composed patriotic poems and They made this concept the headline of their thought. 

In the present study, which is a library and descriptive-analytical method. Manifestations of the 

patriotism of two contemporary poets, the Akhavan Sales and Nader Naderpour, have been 

examined. Akhavan Sales more than the birthplace and birthplace of his homeland Yadkrdh and 

explicitly, the national identity and assets material and spiritual homeland Ajdadyash defense, 

and their protest against tyranny that aliens against his people, and water and soil Roy had 

announced Does. Naderpour is also, like some of the chauvinist  poets,  under the influence of 

fanatical arrestanist thoughts,  against relationships  religious religious religious beliefs  of his 

time.

Keywords: Akhavan Sales, Nader Naderpour, chauvinism, patriotism, oppression
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Simorgh in Solomon’ manuscript compared with Shahname
Leila Siahatgar
Ph.D student in Persian language and literature, Firooz Abad Branch, Islamic Azad University, 
Firooz Abad, Iran
Farzaneh Mozafarian, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Firooz Abad Branch, 
Islamic Azad University, Firooz Abad, Iran
Ahmad Tahan, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Firooz Abad Branch, 

Islamic Azad University, Firooz Abad, Iran

Abstract
Suleiman-nameh is a religious mathnawi by an unknown poet named "Yusuf bin Siraj bin 

Muhammad" nicknamed "Teacher". The only founded copy of it scribed in 739 AH. and its 

content is a mixture of folk stories, interpretations of the Qur'an and Israelite stories; Among 

other things, he recounts a story about Simorgh's presence in the court of Prophet Solomon 

(PBUH) and his debate about destiny, based on which Simorgh claims that he can prevent 

the destined marriage of the daughter of the King of the Maghreb with the son of the King of 

the East, but finally defeated, hides forever in shame. This article compares Simorgh's story in 

Ferdowsi's Shah-nameh and Suleiman's manuscript with a theoretical method and a descriptive-

analytical approach. In the Shah-nameh, Simorgh himself raises Zal with kindness and spreads 

the shadow of love over him and his family throughout his life. In Suleiman-nameh, Simorgh 

kidnaps a girl and keeps her on top of a mountain. The girl considers this Simorgh as her enemy 

and jailer until finally she is freed from him with a trick. Destiny wins in both stories, with the 

difference that Simorgh Suleiman Nameh claims to prevent fate and fate, but Simorgh of Shah-

Nameh, although he informs Zal and Rostam about the secret of time, he knows that the end of 

the game Fate will destroy the Zal family. 

Keywords: Shah-Nameh, Suleiman-nameh, Simorgh, Zal, Decree and Destiny
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A Study of the Stylistic Characteristics of the Manuscript of "Ascension of 
Lovers" by Seyyed Ahmad Khajagi Kasani

Zeinab Rahmanian Kushkaki
Ph.D student in Persian language and literature (Mystical Orientation), Fasa Branch, Islamic 
Azad University, Fasa, Iran
Mohammad Ali Atash Sowda, Ph.D
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad 
University, Fasa, Iran
Seyyed Mohsen Sajedi Rad, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad 
University, Fasa, Iran

Abstract
The Ascension of the Lovers is one of the most important mystical versions of Seyyed Ahmad 
Khajagi Kasani, a mystic of the tenth century AH. The mystical issues raised in his works, in 
a particular linguistic and expressive style, redouble the importance of examining his treatises 
in order to better understand the Naqshbandiyya method. In this article, after correcting the 
version of Ascension of Lovers, based on the basic version 10560 of the Majlis, an attempt has 
been made to study its stylistic features in the form of layered stylistics at four levels of phonetic, 
linguistic, rhetorical and content in a descriptive-analytical manner. Some stylistic features are 
more prominent, especially at the linguistic level; For example, the use of some local words, the 
use of "mir" more than the object in the Khorasani style, the use of Arabic sentences along with 
Persian sentences. In the rhetorical layer, repetition and additional similes are more used to 
express mystical abstract thoughts and concepts. Also in the content layer, themes such as love, 
the purpose of creation from creation and the annihilation of God are discussed.
Keywords: Ahmad Khajagi Kasani, Ascension of Lovers, Stylistics, Phonetic, Linguistic, 
Rhetorical and Content Level
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Analysis and rooting of a verse from Koushnameh
Fatemeh Haji Rahimi, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Qom University, Qom, Iran

Salman Rahimi, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Qom University, Qom, Iran

Abstract
"Soul" is one of the most thought-provoking words in Islamic mysticism and Sufism, which is 

also faced with different opinions and views in Persian literature. By searching in the history of 

visual arts, we find out that the ancients always depicted the soul with wings and feathers. In 

mystical texts, "bird" is widely used as an allegory of the soul. In the epic texts that contain the 

firsts, the beliefs and rituals of ancient people, as well as in the Kushnameh system, which has a 

mythological and historical aspect, beliefs and ideals that are rooted in the history, culture and 

civilization of Iranshahr are reflected. According to the history of the composition of his work, 

Iranshah bin Abi al-Khair inevitably reflected his religious beliefs, such as: thanksgiving to the 

Almighty, Naat of the Holy Prophet, praise of the King of Islam, etc., in the poem, but sometimes 

in addition In the verses, we come across things that are rooted in the beliefs of ancient Iran, and 

of course, they are derived from the first-hand sources that were available to the poet. Using the 

descriptive-analytical method and based on library data, the present article tries to analyze one 

of the traditional ancient beliefs, that is, "the belief that the soul is a bird", which is mentioned 

in verse 1051 of the Koushnameh.

Keywords: Soul, Bird, Mysticism, Epic, Koushnameh
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The Study of Drift Methods from The Qur'an Verses, Anecdotes and 
Proverbs in the Poetry of Taqi Danesh

Rajab Tohidiyan
Assistant Porfessor, Department of Persian Language and Literature, Salmas Branch, Islamic 

Axad University, Salmas, Iran

Abstract
Studying Persian literature and poetry from the beginning of its formation to the present time 
reveal that, Persian poets and writers like adoption of any other phenomenon and literary subject, 
extensively use The Qur'an verses, anecdotes and proverbs in myriad ways. Such methods differ 
both in overt/covert and artistic/rhetorical attitudes. To put simply, poets and writers’ derivation 
and adoption occasionally differ from overt and covert forms in a way that some concepts are 
easily available for almost all ordinary readers and some others are merely comprehensible for 
sophisticated readers. Taghi Danesh can be considered among such learned writers. Along other 
earlier mystical poets, Taghi Danesh the eminent poet of late Qajar and early Pahlavi dynasties, 
was under the shining influence of The Qur'anic verses, anecdotes, Arabic proverbs in two 
ways; overt form (derivation, insertion and allegory) and covert form (allusion and allegory). 
In the current study, the researcher considers all Taghi Denesh lyrics and studies the ways he 
was inclined by The Qur’anic verses, anecdotes and Arabic proverbs in covert and overt forms. 
Hence, the ultimate goal of the present study rests on keeping the track the ways Taghi Danesh 
reveals such inclination. The study arrives the point that effective derivation, insertion and drift 
are absolutely vivid in his lyrical works.

Keywords: Anecdotes, Covert and Overt, Drifted, Taghi Danesh, The Qur’anic Verses, Proverbs
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Representing the role of women in Sadegh Hedayat's short stories
Haniyeh Sadat Peshkar
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Qaem Shahr Branch, Islamic Azad University, 

Qaem Shahr, Iran

Hossein Parsai, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Qaem Shahr Branch, 

Islamic Azad University, Qaem Shahr, Iran

Hesam Ziaee, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Qaem Shahr Branch, 

Islamic Azad University, Qaem Shahr, Iran

Abstract
The position of women and in general feminine habitat in the short stories of Sadegh Hedayat 
is a complex and multidimensional situation. This position primarily reveals the dominance 
of a particular gender discourse, in which a particular form of feminine life and existence 
takes place in a complete type of social, cultural and gender relations. In fact, from the critical 
landscape of Sadegh Hedayat, the dominance of a traditional discourse around the axis of male 
authority and the consolidation of a kind of precedent moods, values and norms, in the absence 
of any aesthetic component, to life, abstract, fragile, fragile And it has made life passionate. It is 
noteworthy that the decline of women in guidance is at the same time as the decline of Iran in 
its structural aspect. In this study, relying on the type of Sadegh Hedayat's narrative of feminine 
situation in Iran, the question will address that which feminine habitat is dominated by gender 
discourse? In response to this question, the hypothesis can be suggested that the living situation 
in Sadegh Hedayat's critical landscape is influenced by a particular type of gender discourse and 
the dominance of some kind of structural and social and moral degeneration.

Keywords: Sadegh Hedayat, Woman, Short Story, Representation
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Analysis of the coordinates of the value of loyalty and loyalty in Weiss, 
Ramin and Chenisarnameh

Mohammad Jafar Parveen
Ph.D Student in Persian Language and Literature, lyrical major, Yasouj Branch, Islamic Azad 

University, Yasouj, Iran

Seyyed Ahmad Hosseini Kazrouni, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bushehr Branch, Islamic 

Azad University, Bushehr, Iran

Mohammad Hadi Khaliqzadeh, Ph.D
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Yasouj Branch, Islamic 

Azad University, Yasouj, Iran

Abstract
Chenisarnameh is a poem created by Biglari in the 11th century, with the weight and style of 

Khosrow and Shirin Nizami. The theme of this poem is the love of Leila and Chenisar Shah, 

which tells the story of the fall of one of God's faithful servants from his high position, because he 

exchanges his high position with another inferior thing. -3 Loyalty -4 Persecution and betrayal -5 

The competition of lovers to connect their lover -6 The plans that women made to get their lover 

and love and the tricks they used. It is trading the beloved and exchanging it with precious worldly 

and material things. The coordinates of the value of loyalty in Weiss and Ramin were chosen 

very rudely from Asad Gorgani. This story talks about romantic experiences in social life and its 

realities in one's own life, people and government in order to show loyalty and love in the story. 

Also, in addition to having an imaginary and literary face in the discourse of lover and beloved, 

it is accepted by almost everyone, friendship, affection, loyalty, betrayal, lies, hypocrisy, creates a 

romantic atmosphere that exists in each and every life of the society. have been experienced In 

the story of Weiss and Ramin, Weiss and Ramin get married. Destructuring of social relations 

that does not allow any individual effort in the field of choosing a spouse for the members of 

the society. The poet talks about men's infidelity, cowardice, shamelessness and capriciousness 

from Weiss' language and words and concludes that the result of men's capriciousness and 

capriciousness is nothing but misery and helplessness and dishonor of women. 

Keywords: Weiss and Ramin, Chenisarnameh, value of loyalty and disloyalty
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A comparative study of basic human needs in the poems of Jale Qaim 
Maggi and Simin Behbahani based on William Glaser's theory of choice

Fateme Bahar
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Chalous Branch, Islamic Azad University, 

Chalous, Iran

Vajihe Turkmani Barandoz, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Chalous Branch, Islamic 

Azad University, Chalous, Iran

Ahmed Karimi, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Chalous branch, Islamic 

Azad University, Chalous, Iran

Kuros Karim Pasandi, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Chalous branch, Islamic 

Azad University, Chalous, Iran

Abstract
Recognizing individual needs and trying to satisfy them is one of the ways to achieve a desirable 

life. William Glaser is one of the psychologists who presented a positive theory based on internal 

control, called the theory of choice, in which he proposed five basic human needs, which include 

survival, love, power, freedom, and fun, and their satisfaction is the source of human behavior. 

The purpose of this essay, which is a theoretical study with a descriptive-analytical method, is a 

comparative study of basic human needs in the poems of Jale Qaim Maggi and Simin Behbahani, 

relying on Golsar's selection theory. The findings of the present research show that there are 

manifestations of each of the five basic needs in the poetry of Jaleh Qaim Maggi and Simin 

Behbahani, but some of these needs are felt more in the individual under the influence of factors 

in life and environment, and this caused more images of them in their poetry. opportunity to 

emerge.

Keywords: Basic Needs, William Glaser, Jaleh Qaim Maggi, Simin Behbahani

Scientific Quarterly of Persian Language and Literature

Islamic Azad University, Fasa Branch

Vol.14,  No.3 (Ser.35) ,  Autumn 2023

ISSN: 2251- -8457jj .



Abstracts of Article

in English





Index

A comparative study of basic human needs in the poems of Jale Qaim Maggi 
and Simin Behbahani based on William Glaser's theory of choice............ 5
Fateme Bahar, Vajihe Turkmani Barandoz, Ahmad Karimi, Kuros Karim Pasandi

Analysis of the coordinates of the value of loyalty and loyalty in Weiss, 
Ramin and Chenisarnameh ........................................................................... 6
Mohammad Jafar Parveen, Seyyed Ahmad Hosseini Kazrouni, Mohammad Hadi Khaliqzadeh

Representing the role of women in Sadegh Hedayat's short stories ........... 7
Haniyeh Sadat Peshkar, Hossein Parsai, Hesam Ziaee

The Study of Drift Methods from The Qur'an Verses, Anecdotes and 
Proverbs in the Poetry of Taqi Danesh ........................................................ 8
Rajab Tohidiyan

Analysis and rooting of a verse from Koushnameh......................................9
Fatemeh Haji Rahimi, Salman Rahimi

A Study of the Stylistic Characteristics of the Manuscript of "Ascension of 
Lovers" by Seyyed Ahmad Khajagi Kasani ................................................ 10
Zeinab Rahmanian Kushkaki, Mohammad Ali Atash Sowda, Seyyed Mohsen Sajedi Rad

Simorgh in Solomon’ manuscript compared with Shahname  ....................                  11
Leila Siahatgar, Farzaneh Mozafarian, Ahmad Tahan

Comparison of the manifestations of patriotism in the poems of Mehdi 
Akhwan Tahal and Nader Naderpour ........................................................ 12
Roohallh Nabi Abdolyoosofi, Sayed Mahmood Sayed Sadeghi, Maryam Parhizkari

Haniyeh Sadat Peashkar, Hossein Parsai, Hesam Ziaee



Scientific Quarterly of Persian Language and Literature
Islamic Azad University, Fasa Branch
Concessionaire: Islamic Azad University, Fasa Branch
Managing Director: Dr. Seyyed Mohsen Sajedi Rad
Editor- in- Chief: Dr. Mohammad Ali Atashsoda
Exccutive Director: Dr. Mehdi Madandoust

Editorial Board
Dr. Kavoos Hasanli (Professor)
Dr. Seyyed Jafar Hamidi (Professor)
Dr. Mohammad Fesharaki (Professor)
Dr. Mohammad Ali Atashsoda (Associate Professor)
Dr. Jalil Nazari (Associate Professor)
Dr. Mohammad Reza Akrami (Associate Professor)
Dr. Saeed Ghashghaee (Associate Professor)

Persian Proofreader: Dr. Seyyed Mohsen Sajedi Rad
English Proofreader and translator: Dr. Amin Karimnia
Technical expert: Mohsen Rezaei
Page Layouter: Dr. Mehdi Madandoust
Cover Designer: Laleh Akrami
Print: Printing & Publishing Organization of Islamic Azad University

According to the letter numbered 87/.472197/dated 18.12.90 issued by Islamic Azad University 
Research and Technology center and letter issued by the commission on Academic Journals of 
Islamic Azad University dated 10.11.90, the journal of Persian Language and Literature of Islamic 
Azad University, Fasa Branch was granted the status of “Academic Research’’. This journal has 
also been granted the privilege of being included among journals ranked as Scientific Information 
Database (SID).

The journal reserves the right to accept, reject and edit the papers.
Submitted papers will not be returned to the authors.
The authors are responsible for the published material.

Address: Scientific Quarterly of Persian Language and Literature, Persian Language Department, 
Islamic Azad University, Fasa Branch, Fasa
Tel: 07153335225-.7kk
Fax: 07153334300
Email Address: iau.fasa@yahoo.com
Website: adabiatmagazine.iaufasa.ac.ir



 Scientific Quarterly of  Persian Language
and Literature

ISSN: 2251-8457

Islamic Azad University, Fasa Branch
Deputy of Research

Vol. 14, No. 3 (Ser. 35), Autumn 2023





In the Name of God



Vol. 8
No.2 (Ser.17)

Autumn & Winter 2017_18
Islamic Azad University, Fasa Branch
Deputy of Research

 The External Music in Ahmad Azizi’s Lyrics
Samira Rostami, Maryam Amiri

 An Analysis on the Archetypes Approach of Hero’s Journey in the Sixth Dome 
of Nezami’s Seven Figures
Mohammad Reyhani, Raheleh AbdollahZadeh Borzou

 A Mythological Criticism on a Part of the Poem "Let us Believe in the Coming 
of the Cold Season" (Based on the Iranian and Mesopotamian Myths)
Ali Asghar Zarei, Ali reza Mozaffari, AbdolNaser Nazariyani

 A Narrative Analysis on the Anecdotes of the Golestan By Sa`adi
Fakhreddin Saiedi, Mohammad Hakim Azar, Mazaher Nikkhah

 The Impossible Meeting: A Review on “Rira” in the Poems Entitled “Letters” 
by Seyed Ali Salehi from the Mythological Viewpoint of Carl Gustav Jung
Sohrab Tavoosi

 A Review on the Grains of Surrealism and Mysticism Links and their 
Possible Effects
Raziyeh Fouladi Sepehr

 A Review on the Image of lovers in the Vais and Ramin Poems
Mazaher Nikkhah, Ali Mohammad Rezaei Haftador, Hossein Khosravi

 A Review on the Persian Accompaniment Structures
Hengameh Vaezi, Marjan Heydarpour

 A comparative study of basic human needs in the poems of Jale Qaim Maggi 
and Simin Behbahani based on William Glaser's theory of choice
Fateme Bahar, Vajihe Turkmani Barandoz, Ahmad Karimi, Kuros Karim Pasandi

 Analysis of the coordinates of the value of loyalty and loyalty in Weiss, Ramin 
and Chenisarnameh
Mohammad Jafar Parveen, Seyyed Ahmad Hosseini Kazrouni, Mohammad Hadi 
Khaliqzadeh

 Representing the role of women in Sadegh Hedayat's short stories
Haniyeh Sadat Peshkar, Hossein Parsai, Hesam Ziaee

 The Study of Drift Methods from The Qur'an Verses, Anecdotes and Proverbs 
in the Poetry of Taqi Danesh
Rajab Tohidiyan

 Analysis and rooting of a verse from Koushnameh
Fatemeh Haji Rahimi, Salman Rahimi

 A Study of the Stylistic Characteristics of the Manuscript of "Ascension of 
Lovers" by Seyyed Ahmad Khajagi Kasani
Zeinab Rahmanian Kushkaki, Mohammad Ali Atash Sowda, Seyyed Mohsen 
Sajedi Rad

 Simorgh in Solomon’ manuscript compared with Shahname
Leila Siahatgar, Farzaneh Mozafarian, Ahmad Tahan

 Comparison of the manifestations of patriotism in the poems of Mehdi 
Akhwan Tahal and Nader Naderpour
Roohallh Nabi Abdolyoosofi, Sayed Mahmood Sayed Sadeghi, Maryam Parhizkari

Vol. 14
No.3 (Ser.35(
Autumn 2023

Haniyeh Sadat Peashkar, Hossein Parsai, Hesam Ziaee


